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رهم سا ارت اد 

در این شماره می خوانید 

باد و یادواره ۳ 
یادداشت‌هفته ۶ 
در حهان سیاست 1 
سه گانه ۸ 
زبانشناسی ۹ 
دید نیهای ایران ۷۰ 
ناشنیده هایی از فرستادگان حضرت محمدس به جین ۱۱ 
رفتارها و واکنشها ۱۲ 
داستان زند گی 1 
باریکتر از مو ۹ 
ترازو-کلمات‌اهل‌غربت ۱۷ 
گزارش خارجی ۱۸ 
مشاور خانواده ۲۰ 
گزارش از زندان ۳۲ 
سوژه ۲٤‏ 
پرسش ویژه پاسخ ویژه سس سس سس سس 2 ۲۵ 
ماجراهای خواستگاری سس ۲۹ 
درپیچ و خم‌دادگاه ۳۷ 
اطلاعات مقتکی ۳۸ 
خاطرات یک روزنامه فروش تست سب سس ت۲۹ 
مسابقه بزرگ داستان نویسی سس سیسات ۱۳۰ 
پاورقی‌خارجی ۳۲ 
گزارش ۳ 
یک هفته حادثه ۳۹ 
رازسلامتی ۳۷ 
پاورقی تاریخی ۳۸ 
خاطرات کلانتر ۰ 
تماشاگه راز ٤۲‏ 
شته های ناب ٤‏ 
حدول متقاطع 0 
جدول شرح در متن 3 
با باھوش خود کلنجار بروید و 
س رکذ ش شت های واقعی ۸ 
هفت هنر 0۰ 
داستانهای‌انتخاپی آلفر دهیچکا ک ۵ 
ازنگاه‌دیگر ۵٦‏ 
ورزشی 0۸ 
تعبیر خواب نله 
پیغامهای روشنایی ۳ 
سفره رنگین 1 
پیام‌ازشما.چاپ ازما 10 
نقاشی های شما 11 


هجدهم محرم سالروز تغییر قبله 
است. همانطور که می‌دانید تا قبل از تعیین 
مسجدالحرام وخانه کعبه به عنوان قبله 4 
مسلمانان, پیامبر و صحابه بزر گوار آن 
حضرت به سمت بیت‌المقدس به عنوان 
اولین قبله مسلمین نماز می گذاردندواین 4 
9۹ ر ی داشت که چراباید په مان سمت وسوی نازتا ا 
۱ ۱ مین خاطر بر پیامبر وحی آمد که مسلمانان از این پس نمازرابه سمت کعبه اقامه کنر کر 
که پیامبر در حین نماز بود که وحی بر اونازل شد ولذا در همان لحظه از مسجدالاقصی به سمت مسجد الحرام 
ایستاد.در مدینه مسجدی وجود دارد که‌دارای دوقبله است وبه آن «ذوالقبلتین» می گویند. پس از آن‌روزو 
تا به حال مسلمانان رو به سوی مکه آورده و به سمت مسجدالحرام می‌ایستند. 


در گذشت حجةالاسلام و ا لمسلمین محمد تقی فلسفی 
در ۲۷ آذرماه‌سال ۱۳۷۷ هجری شمسی حجةالاسلام والمسلمین محمد تقی فلسفی از استادان بر جسته 
وعظ و خطابه همچون دیگر احکام اسلامی وق رآ نی باید به دست افراد آ شناو معتقد به آن ب ر گزار شود وبویژه 
برمسوولیت سنگین روحانیون دراین زمینه تأ کید می‌ورزید. حافظه شگفت انگیز حجهّالاسلام محمد تقی فلسفی 
از خصوصیات بارز ایشان بود. 


شهادت حجة الاسلام د کتر محمد مفتح 

در ۲۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ هجری شمسی حجةالاسلام د کتر محمد مفتح عالم و 
روحانی مبارز بهد ست اعضای گر وه‌فر قان به شهادت رسید. شهید مفتح همزمان با 
تحصیلات حوزوید ر دانشگاه‌تهر ان به تحصیل در ر شته فلسفه پر داخت وبعد از اخذ در جه 
د کتری به تدریس دردانشگاه مشغول شد.د کتر مفتح دراین ایام امام جماعت مسجد 
قبابودوبه‌علت بر گزار کر دن جلسه‌های‌سخنرانی د راین مسجد در سال ۱۳۵۴شمسی 
دستگیر وزندانی شد. شهید مفتح پس از پیر وزی انقلاب اسلامی سر پر ستی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران را 
برعهده گرفت و درچنین روزی به شهادت رسید. گفتنی است که روز شهادت د کتر مفتح روز وحدت حوزه‌و 
دانشگاه نامگذاری شده است زیرا ایشان از پایه گذاران وحدت حوزه و دانشگاه بودند. 


باز کشت پیکر مطهر شهید محمد جواد تند گویان 
در ۲۶ آذرماه‌سال ۰ هجری شمسی پیکر مطهر شهید محمد جواد تند گویان وزیر 
تفت دولت شهید رجایی که توسنط ثیروهای بعثی به اسارت گرفته وسالهای راد > 
گذراند و سپس مظلومانه به شهادت سید به مقامات ایر انی تحویل داده‌شد. پس از تشییع 
پیکر این شهید گر انقدر فر مانده بسیج ادارات و کارخانجات نیروی مقاومت بسیج کشور 
سالروز شهادت مهندس تند گویان را روز بسیج اداری و کار گری نامگذاری کرد. 


شهادت شیخ عزالدین قشام 
در ۹آذرماه‌سال ۳۱۴ ۱هجری شمسی شیخ عژالدین ام ازبزر گترین رهبران 
نهضت مر دم فلسطین به شهادت رسید .قیام شیخ عزالدین قسام هنگامی آغازشد 
که سیل مهاجران یهودی‌از کشو رهای ار وپایی به سوی فلسطین اشغالی پس از طرح 
بالفورمبنی بر تشکیل دولت يهود به دست د ولت استعماری‌انگلیس شروع شده‌بود. 
این قیام پس از شهادت این عالم مبارز فر و کش کرد. 


شهادت مسوول خانه فر هنگ جمهوری اسلامی ایران 
در ۲۸آ ذرماه‌سال ۱۳۶۹هجری شمسی صادق گنجی مسوول خانه فرهنگ جمهوری الا | 80 1 2 
پاکستان به شهادت رسید. دراین روز حامیان استکبار به گنجی حمله مسلحانه کر دند واو رابه شهادت رساندند. 
صادق گنجی نز دیک به چهارسال مأموریت فرهنگی خویش را درراه اعتلای اسلام و ارزشهای انقلاب اسلامی 
ایران و خدمت به محر ومان و مستضعفان با تلاش و جهاد پیگیر سپری کرد.امادراین روزد ر آستانه باز گشت 
به وطن اسلامی د ر آخرین مراسم تودیع که فرهنگیان و شخصیّت های علمی -ادبی لاهور بر گزار کرده‌بودند. 
به دست عوامل انتکیار جهاتی په شهادت رسید. 
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آبانابه حال حقوفنان 
جند ماه عقب افناده است! 


درخبرهاداشتیم که‌دهها کار گر یک واحد تولیدی 
بزرگ در استان مازندران در محل کار خانه تحصن 
کرده‌و خواستار حقوق معوقه خود شده‌اند. ظاهراً 
این کار گران بیش از یک سال است که نتوانسته‌اند 
حقوقی به خانه ببرند. آنچنان که از خبرها برمی آمد 
ار ار را ت دد 
ساعت حبس کرده‌اند تا حقوقشان پر داخت شود. 
بالاخره‌مقامات شهر سر می‌رسند و قول‌هایی 
می‌دهند و کار گران دست از سر مدیر عامل مربوطه 
برمی دارند و آزادش می کنند به این اميد که باوعده 
مسوولان بلافاصله به حقوق هایشان خواهند رسید. 
اما پس از گذشت چند روز باز هم خبری از پرداخت 
حقوق به این بند گان خدا نمی شودو... 

از طرف در کر می رد ازل ای مال 
تابه حال چندین کار گاه و کارخانه در آن شهر و 
نیز شسهرهای اطراف که بسیاری از آنهاواحدهای 
نساجی بوده‌اند. تعطیل شده و کار گرانشان رابه 
خانه‌ها فرستاده‌اند. قطعاً همه ما می‌دانیم که یک 
سال حقوق نگرفتن یعنی چه؟ بسیاری از حقوق 
بگیران زند گیشان به گونه‌ای است که حتی قادر 
نیستند یکی دو ماه بی پولی را تحمل کنند چون اکثر 
انپایس‌انداز قابل توجهی ندارند تااز ان محل 
هزینه‌های روزمره زندگی رابپر دازند. چه برسد به 
اینکه یک سال تمام و یا بیشتر حقوقشان عقب بیفتد 
و یا اینکه از کار بیکار شوند. 

این وضعیت در طول سال‌های اخیر بر ای بسیاری 
از واحدهای تولیدی پیش آمده‌و کار گران بسیاری 
از کار بیکار شده و یا سر وقت حقوق به خانه نبرده‌اند 
و همه ما می‌دانیم که وقتی مرد خانه پولی ندارد که 
به خانه ببرد. جدای مشکلات اقتصادی خانواده چه 
مشکلات روحی بر همسر و فرزندان وارد می آید.این 
وضعیت نه تنها در استان مازندران بلکه در بسیاری 
ادها کر کی قال ہا اا 

بنده نمی‌خواهم در مورد صحت و سقم آمارهای 
اعلام شده توسط مسژولان در مورد آمار اشتغال 
صحبت کنم. چون تابه حال یکی دو یادداشت در 
این باره نوشته‌ام. حتی اگر فرض بگیریم که آمارهای 
را کو د ریک ادو ددا ار خرس کار رنه 
باشند. نادیده گر فتن افرادی که از کار بیکار می‌شوند 
و یا بی توجهی نسبت به واحدهایی که دچار مضیقه 
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اوعد کے 


مالی هستند ودخل و خرج نمی کنند و به ناگزیر 
تعطیل می‌شوند ویانیر وهایشان راتعدیل می کنند. 
ناک کردن کے رت ہے ال وک ےا اس ا 
است که بازار کار کشور راتهدید می کند شاید در 
نگاه‌اول برای کا ر گری که در یک واحد تولیدی 
کار می کند.مقصر مدیران آن مجموعه تشخیص 
داده شوند. اما واقعیت آن است که در بسیاری از 
موارد. مدیران گناهی ندارند. یک واحد تولیدی باید 
بتواند محصولش را بفروشد و با قیمت مناسب هم 
بفروشد. یک واحد تولیدی همچنین باید بتواند با 
حداکثر ظرفیت تولید کار کند تافعالیتش اقتصادی 
باشد. باید بتواند مواد اولیه راسروقت تهیه کند و 
برای تهیه مواد اولیه باید بتواند در زمان مناسب از 
اعتبارات بانکی با بهره‌ای کم استفاده کند و ضمناً 
باید شرایطی در جامعه پدید اید که بازار کشور در 
اختیاررقیب خارجی و کالای وارداتی خارجی قر ار 
نگیرد. در حقیقت زنجیره‌ای از عوامل که به عوامل 
تولی د معروفند باید در کنار یکدیگر قرار بگیر ند تا 
یک اا ا ااا کے ر 
تولید و در بازار به فروش برساند و از محل فروش 
آن حقوق کار گران و کارمندانش رابدهد وسود 
معقولی هم به دست آورد. هر چه که مسوولان ادعا 
کنند بازار کار خوب ورو به رشد است اما در عمل 
دست‌ندازهای متعددی واحدهای کار گری رابه 
مخاطره بیاندازد. آبی برای مردم گرم نخواهد شد. 
در حال حاضر بسیاری از واحده ای تولیدی ما با 
کے راا دق وگرات ارس ال کت هیر اا 
تولیداتشان رامعمولاً نمی توانند نقد بفروشند وبه 
اکرو ر ہےر انر اناد رات سک های مد ار 
به مشتریان آن هم با حداقل قیمت می‌فروشند. چرا 
که محصولات وارداتی بازاررایر کرده‌است وبه 
بهای‌ارزان هم دراختیار مصرف کننده قرار دارد. 
دراین وضعیت بانک‌ها هم پرداخت‌هاو وامهایشان 
به موقع نیست و در بسیاری از موارد هم اصلاً وامی 
نمی‌پردازن د ولذاتولید کننده ی امجبور به تعدیل 
نیروست و یا با نیمی از ظر فیت تولید کار می کند یا 
برای محصولاتش مشتری کافی نمی تواند پیدا کند و 
همه اینها باعث می‌ شود تا نتواند اقتصاد تولید راسر 
وسامان ببخشد و عقب افتاد گی حقوق هم از همین 
ناحیه ناشی می‌شود. 

من نمی‌دانم که تابه حال چند هزار یا چند 
صد هزار نفر توانستند کار پیدا کنند و یا برای چه 
بایان ال اود دوا اا کا 
می‌دانم که قبل از انديشه کردن به اشتغال جدید 
باید به شدت مراقب واحدهای اشتغال قدیمی و 
نیز شاغلین فعلی باشیم چرا که تعطیلی واحدهای 
تولی‌دی وفرصت‌های شغلی قبلی وبیکار شدن 
آنها که تابه حال کاری داشته‌اند و حقوقی به خانه 
می‌بردند. آثار و تبعات منفی به مراتب بیشتری بر 


جای خواهد گذاشت. 
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سوک‌نامه کربلا(لهوف) 
علی‌ابن جعفر معروف به ابن طاووس در سال 
۸هجری در حله به دنیا آمد. پدرش و جدش در 
تربیت او نقش بسزایی داشتند.اوهمان کسی است 
که یکی از مهمترین کتاب‌ها درباره واقعه کربلابه 
نام «لهوف» رانوشته که مقتلی درباره واقعه جانسوز 
کربلااست.ابن طاووس به عنوان صاحب کرامات 
منسوب شد و مشهور است که با امام عصر (عج) 
نیز ملاقات داشته‌اند وهمین‌ط ور می گویند که با 
اسم اعظم آشنابود.امامجاز به آشکار کردن‌این 
راز نبود. به فرزندانش سفارش می کند: اسم اعظم 
همچون مرواریدهای درخشان در نوشته‌های من 
پراکنده شده‌اند. شما می‌توانید با خواندن مکرر آنها 
آن را کشف کنید...و درباره شهدای کربلا می‌نویسد: 
شهدای کربلا برای رسیدن به کمال شرافت. شهادت 
راسبب لذت و آرامش می‌دانستند وبر سر اداق 
تکلیف از غارت اموال و اسیری اطفال و عیالء هیچ 
کدورت و ملالی به دلهای خود راه ندادند. 
عباس عابد -انديشه 
بیمه مراتع یا نوشداروی بعد از مرگ سهراب 
سالهاست که دامداری رابه عنوان شغل انتخاب 
کرده‌ایم خشکسالی‌ها دیده‌ایم با حوادث طبیعی 
چون سیل, تگر گ و... خو کر ده‌ایم و از همه بد تر قحط 
بارندگی... قحط سیاه و سفید و قحط عام. اصطلاحاتی 
که همه با آن آشناهستیم. مرگ و مير دسته جمعی 
دام‌های دامداران وریختن انهادر دره‌هاراهم‌دیده‌ايم 
اما باز دست از این شغل برنداشته‌ايم و زند گی در 
منطقه جاشک را به زند گی شهری تر جیح داده‌ایم. اما 
از پیشرفت دنیا بی خبر نبوده‌ایم و با بیمه اشنا هستیم 
و تبلیغات آن راهر روز از رسانه‌ها می‌شنویم. از جمله 
با بیمه محصولات کشاورزی و دامی و از جمله اینکه 
قرار بود در قحطسالی و بی‌علفی کوه‌ها و مراتع دولت 
از ما حمایت کند و خسارت بیر دازد. خیالمان راحت 
بود که اگر قحط شد با پولی که بیمه می‌دهد می‌توانیم 
علوفه بخريم و دامهایم ان رأتافصل بارندگی حفظ 
کنیم و جلوی مرگ ومیر آنهارا بگيریم.همگی در 
منطقه دامداری جاشک تمام مر اتعمان رابیمه کردیم. 
اما اوایل مهر امس‌ال با قحطی روبرو شدیم. گرسنگی 
دام‌ولاغری ومر گ ومیر آنها آغاز شد. وهمه‌ما کاسه 
چه کنم در دست گرفتیم که خدایاچه کنیم؟ وجالب 
ان که نه از خسارت خبری است ونه از کمکی که 
باعث شود بتوانیم دام هایمان رانگه داریم ! حال سوالم 
این است ما روستاییان و دامداران اشکفت نشین که نه 
زبان گفتار و نه قلم شکایت داریم. به کجا پناه ببریم. 
صاحب و ریش‌سفید این استان کیست؟ اگر قرار 
است خسارتی به ما داده شود. بعد از مر گ دام‌هایمان 
به چه دردمان خواهد خورد؟ پرداخت خسارت بیمه 
بعد از نابودی دام‌های دامداران حکم نوشداروی بعد 
از مرگ سهراب نیست؟! 
خورشید وردی - روستای جاشک. بندر دير 


آقای وزير ما را فراموش نکنید 

مانیر وهای متصدی خدمات مربوط به وزارت 
آموزش وپرورش در استان بوشهر منطقه سعد آباد 
که از طریق نهضت سواد آموزی جذب این سازمان 
شده‌ایم به مدت ٩‏ ماهاست که هیچگونه حقوقی 
دریافت نکرده‌ایم و جزو نیروهای قرارداد معین 
هستیم و مسوولان هم در این باره قول رفع مشکل 
را داده‌ان د. اماهنوز در مورد رفع آن اقدامی صورت 
نگرفته است. ما در خود سعد آباد حدود شانزده نفر 
هستیم. و در حال حاضر در خرج ماهیانه مانده‌ایم و 
برای دریافت پنجاه هزار تومان پیش حقوق هم وقتی 
به مدير ومعاون مربوط مراجعه می کنیم. هیچ گونه 

همکاری نمی‌توانند بکنند. 
جمعی از نیر وهای متصدی خدمات بوشهر 


تشکر از یک استاد دلسوز 


بنده می‌خواستم از طریق مجله‌ی 
که‌استاد کلاس تعمی رات موبایل و ۲ 
تلفن رومیزی در مجتمع فنی و حرفه‌ای دولتی کورس 
در منطقه بیست تهران جوانمر د قصاب می‌باشد و در 


دو شیفت صبح و بعد از ظهر به جوانان علاقه‌مند به 
این رشته‌ها آموزش می‌دهند واز سال ۱۳۷۶ تا امسال 
نزدیک به شش هزار کار آموز به جامعه تحویل داده و 

جذب بازار کار کرده‌اند تشکر و قدردانی کنم. 
داود دهقان دهنوی -تهران 

قبرستان تخت فو لاد 

در جنوب شرقی شهر اصفهان یکی از قدیمی‌ترین 
و مهمترین گورستان‌های تاریخی جهان اسلا با 
گنجین های ارزشمند از معابر بزرگان قرار گرفته 
است. مساحت کنونی آن حدود ۷۵ هکتار است و در 
کتب تار یخی از آن به نام لسان‌الارض, بابار کن‌الدین 
و تخت فولاد یاد شده است. وجه تسمیه آن نیز به این 
خاطر است که می گویند. محل عبادت و همینطور 
دفن بابافولاد حلوایی. عارف و عالم قرن دهم بوده 
است وقدمت آن به خاطر وجود قبر منسوب به 
توش خن با کل ا یرد درکن ا 
میرفندرسسکی,میرزارفیعا نائینی, حاج آقا مسلم 
خوانساری, جهانگیر خوان قشقایی در اینجا دفن 
شده‌اند و هنر مندانی چون جلال‌الدین همایی و 
تاج‌اصفهانی و... در آن آرام گرفته‌ان د. مساجد. 
آب‌انبارهاء سقاخانه‌هاء کتیبه‌ها و سنگ‌نوشته‌ها و آثار 
تاریخی متعدد از جمله ویژ گی‌های تخت فولاد است. 
سید جمال اعتصامی -اصفهان 


آبا پیروی از حسین(ع) این است؟ 

این ر وزها همه جا بوی محرم شنیده می‌شود. وهمه 
در مجالس عزای حسین علیه‌السلام شر کت کرده 
وبرسروسینه زده‌و نوحه‌ها کرده.اما ایا ان سالار 
شهیدان تنها از ما نو حه و اشک و سوز می‌خواهد؟ ایا 
با سینه زنی و زنجیرزنی تکلیف از ما ساقط می‌شود؟ 
پس چرادر جامعه‌ای که نام اسلام و امام حسین(ع) 
بر ان است. حجاب کم‌قدر و بها شده است و چرا این 
همه فحشا و فساد و منکر دیده می‌شود؟ چرا بسیاری 
که آیانانی که به خانه می‌بریم حلال است یا حرام؟ 
مگر غير از این است که ندای «هل‌من‌ناصر ینصرنی» 
امام حسین برای یاری خواستن از مسلمانان در جهت 
ادای تکلیف بوده‌است؟ و مگر غير از این است که 
امام حسین برای آمر به معروف و نهی از منکر قيا م 
کر ده است؟ پس چرا بايد شاهد این همه گناه باشیم! 
این نگاه‌های هوس آلود چه نسبتی بامحبت به اهل 
بیت دارد؟! 

بیاییم با انجام تکالیفمان و دوری از گناه و فساد و 
منکر. دل سالار شهیدان راشاد کنیم. در این صورت 
است که می‌توانیم بگوییم در زمره باریگران حسین 
ی زهرا مترجمی -جهرم 

از یا فتاده... 

از خوانند گان قدیمی شما هستم, وقتی در بخش 
نامه‌های بی‌واسطه نامه های خوانند گانی رامی‌خواندم 
که نیاز به کمک داشتند همواره از خدا می‌خواستم 
که خدایا گره‌از کار بند گانت بگش... وه ر گز فکر 
نمی کردم روزی برسد که خودم نامه‌ای برای شما 
بنویسم ودرخواست کمک بکنم.اما ادمی از فردایش 
خبر ندارد. 

مرد ۰ ۴ساله متأهلی هستم که با شغل سفالگری 
خرج خود و خان واده‌ام رادر می آوردم و راضی به 
رضايیش بودم. خداراشکر کمبودی نداشتم و 
زند گی‌ام می گذشت فا اینکه پاییز سال گذشته از 
پشت بام سقوط کردم و پایم از مچ شکست. چند عمل 
جراحی (با نصب پلاتین و...)روی پایم صورت گرفت 
و همه پس‌اندازمان صرف آن شد و جدای آن حدود 
۲ میلیون تومان نیز از این و آن قرض کردم.بااین اميد 
که پس از بهبودی بدهی‌هایم را بپردازم. اما متأسفانه 
مشکلم حل نشد و هنوز پایم بهبود پیدانکر ده است. 
حال به وضعیت اقتصادی بد ی دچار شده‌ام.نه چیزی 
برای فروش دارم ونه رویی برای قرض گرفتن از این 
و آن و حسابی شرمنده اهل و عیال شده‌ام. نه حقوق 
ابتی دارم و نه بیمه‌ای و نه بازنشستگی, واقعا کم 
ورده‌ام و درمانده‌ام که چه کنم؟ در حال حاضر کار 
کردن برایم به خاطر همین مشکل پا قدغن شده. اگر 
کسی بتواند یک دستگاه قند شکن برایم تهیه گند و 
یا پولی بابت خرید آن در اختیارم قرار بدهد تادر 
زیرزمیسن کوچک خانه بتونم کاری‌مثل قندسکنی 
داشته باشم. مرا مدیون خویش کرده است. 

م.خ -لالجین همدان 


«۳۳ 


نامه‌به‌سردبیر 

باسلامی گسرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و 
باعرض پوزش همیشگی به خاطر تأخیر احتمالی در 
پاسخ به موقع به نامه‌های شما گرامیان. 

ER 

٭ آزاده سلیمانی - کر مانشاه 

مطلب خوبی از شما به د 
هست زندگی باید کرد» برای آن که بتوانیم بخش 
بیشتری زاين مطلب رابه چاپ برسانیم آن رابه 
مسوول صفحه باریکتر از مو تحویل دادم تادر آن 
قسمت مور د استفاده قرار گیرد. ضمنا به شما توصیه 
می کنم داستان‌نویسی رانیز تجربه کنید چرا که فکر 
می کنم استعدادش رادارید. موفق باشید. 

# عبدالر سول حاجی زاده-لامرد 

مقاله«کاروان مسافر تی موعود) به دستم 
رسید.همین خر کر ردا 
هر در طا مال فا ل اتاد ای ات که ارا 
در نوبت چاپ قرار می دهم. سربلند باشید. 


ستم رسید«تا شقایق 


# بهرام بوادی -یزد 

مدتی‌بودمطالب کوتاه‌شمابه دستم نمی سید.اما 
خوشبختانه چند مطلب کوتاه جدید از شما به دستم 
رسید که یکی از انها رادر همین شماره آاینده چاپ 
خواهیم کرد. سر افراز باشید. 

# مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 

معمولا صفحه ترازو هر هفته چاپ می‌شود.در 
مورد اعلام اسامی خوانندگان محترمی که برای 
سردبیری نامه می‌نویسند. به شهادت شماره‌های 
گذشته غفلت نکرده‌ام و گمان نمی کنم خواننده‌ای 
باشد که برای بنده نامه‌ای نوشته باشد و بنده پاسخ 
نداده باشم. پیروز باشید. 

٭ سید حسین حسینی -سیرجان 

چاپ‌نقاشی وعکس بچه‌ها در مجله ودر 
بخش‌های قاصد ک هفته و شکوفه‌های زند گی 
هزینه‌ای برای خوانند گان ندارد. در مورد مشکل 
تهیه مجله نیز پیشنهاد می کنم بامسؤول نمایند گی 
شهر تان صحبت کنید تا تیراژ نشریه رادر آن منطقه 
بالا ببرد. سرافراز باشید. 

# سروش عربی -ممسنی 

سلام شما رابه همکاران مجله می‌رسانم. از ابر از 
لطف قابل تحسین شمامتشکر م و آرزومی کنم شایسته 
اعتماد دوستانی چون شماباشیم. موفق باشید. 

# سید جمال اعتصامی -اصفهان 

مطالبی را که در مورد دیدنی‌های ایران فرستاده 
بودید به مسوول مر بوطه تحویل داد ه شد تا مورد 
استفاده قرار گیرد. ضمناً مطلب تخت فولاد شسما 
همانط ور که می بینید در همین ستون نامه های 
بی واسطه این هفته چاپ شده است.پیر وز باشید. 

# بدریه مقدم زاده-مراغه 

لطفا در اولین فرصت درساعات اداری با شماره 
ر کو مرا کر 
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دانای ډه ظلم و .دار ی کننده ان واصی ډه اه داهم دشر 
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دکند 


e‏ حطر ت جواد(ع) 


در جبان سباست 


رضا کیان 


دای جغوب چین انش ها ار مها 


2 چین‌همواره تلا شک رده استکه موضوع جز یرههای مورداختلاف راا زط ری قگفت وگوهای 
دوجانبه با پنجمدعی دیک ر انها به‌سرانجام برساند 


دربای جنوب چین؛ شاهراه حیاتی 

دریای جنوب چین پس از پن ج اقیانوس جهان 
بزرگ‌ترین ناحیه دریایی جهان است. جزیره‌های 
واقع بر دریای جنوبی چین بالغ بر صدهاعدد هستند. 
کشورهای چین, ویتنام. فیلیپین. مالسزی, بر ونئی و 
تایوان بر سر مالکیت این جزایرء و آبهای اطراف نب 
اختلاف دارند. کشور چین دریای جنوبی راء که دارای 
منابع غنی نفت و گازاست.از آن خودمی‌داند.اين 
دریایک مسیرعمده کشتیرانی بین‌المللی است که 
ارزش تجاری سالانه آن به پنج هزار میلیارد دلاربالغ 
می‌شود. همین منازعات میان کشورها باعث شده 
تا آمریکا نیز فرصت رامغتنم شمرده و کشورهای 
همسایه چین را به رزمایش‌های مشتر کی دعوت کند 
که حاصل آن جز تهدید و تشدید تنش‌ها در دریای 
جنوبی وفروش تسلیحات پیش فته به کشورهای 
مذ کور نیست. 

شاید ۲۰ سال قبل اين پهنه دریایی برای پکن 
اهمیت زیادی نداشت اماامروزه که چین به یک قطب 
اقتصادی جهان تبدیل شده است برای واردات مواد 
خام.به ویژه‌نفت خام منطقه خلیج فارس. و صادرات 
کالاهای ساخت چین نیاز به یک مسیر امن کشتیرانی 
دارد. سواحل طولانی این کشور و ضعف مالی ار تش 
خلق چین, هیچگاه به نیروی دریایی چين اجازه نداده 
بود تخود رابه عنوان یک نیروی دریایی قدر تمند 
نشان دهد. تا چند سال پیش, استراتژی دریایی چین 
بیشتر یک استراتژی دفاعی بود. تم رکز چین بیشتر بر 
روی ساخت زیر دریایی‌هایی بود که بتوانند از سواحل 
این کشور دفاع کنند.امابهبود وضعیت اقتصادی چین 
وییشرفت این کشور در فناوری‌های نظامی‌سبب شده 
تاچین در دهه گذشته شناورهای مدرنی رابه خدمت 
بگیرد. این شناورهای مدرن به اضافه ناوهواپیمابری 
که سالهاقبل از روسیه خریداری شد وا کنون در حال 
ملحق شدن به ناو گان رزمی‌این کشور است سبب 
می‌شود تأنیر وی دریایی چین این توانایی راداشته‌باشد 
تا کیلومتر هادور تر از سواحل‌این کشور به عملیات 
رزمی بي ردازد.اکنون نیروی دریایی چین این توان را 
یافته است تادر مواقع بحرانی شریانهای اقتصادی این 
کشور را بازنگاه دارد. 
آمریکا؛ رقیب چین در حوزه اقیانوس آرام 

آمریکاچین رارقیب استراتژیک خود در منطقه 
اقیان وس آرام می‌داند ونگران افزایش قدرت نیروی 
دریایی ارتش‌اين کشور است. واشنگتن یک استراتژی 
مهار چند جانبه رادر بر ابر افزایش قدرت چین در پیش 
گرفته است. آمریکا پیشتر چندین پایگاه نظامی‌در 


۳ اک 
مرت کی 


کره‌جنوبی وژاپن ایجاد کرده‌است.اگر به نقشه 
دقت شود می توان به ساد گی فهمید که سواحل چین 
توسط کشورهای متحد یادوست آمریکابه محاصره 
در آمده‌اند. 

وضعیت‌جغر افیای‌سیاسی‌چین زد ید گاه‌کشتیرانی 
اصلا مطلوب نیست جرا که به هر حال کشتی‌ها برای 
رسیدن به بنادر چین ناچارند از تنگه‌هایی گذر کنند 
که کنترل آنها در اختیار کشورهای دیگر است. همین 
امر اصرار چین رابر افزايش قدرت دریایی خود 
بیشتر می کند.اين قدرت دریایی تابه امر وز خودرا 
در چند در گیری منطقه‌ای نشان داده است. در سال 
۸ هنگامی که شناورهای چینی ۳فروند کشتی 
نظامی‌ویتن ام راغرق کردند بیش از ۰دریانورد 
ویتنامی کشته شدند. در اواسط بهار نیز کابلهای 
تحقیقاتی یک کشتی ویتنامی‌توسط شناورهای چینی 

چین هم واره تلاش کرده است که موضوع 
جزیره‌ه ای‌مورد اخت لاف رااز طر یق گفت و گوهای 
دوجانبه باپنج مدعی دیگر آنهابه سرانجام برساند. 
یکن مخالف دخالت واشنگتن در این زمینه است. 

اکنون آمریکابرای مهار چین بر روی سه محور 
تمر کز کرده‌است:محور آمریکا_استرالیاء محور 
امریکا-فیلیپین ومحور آمریکا-ویتنام... ممکن است 
که با افزايش تنشهادر منطقه: آمریکابه فکر ایجاد 
یک پیمان دفاعی مشتر ک .شبیه پیمان ناتو در منطقه 
شرق دور بیفتد. هر چند چنین سازو کاری با اعت راض 
شدید چین روبرو خواهدشد اما ممکن است آمریکا با 
ایجاد هراس در دل دوستان منطقه‌ای خود آنها رابه 
ایجاد یک پیمان دفاعی ترغیب کند. 

محور آمریکا-استرالیا 

استرالیایکی از متحدان اصلی آمر یکادر منطقه 
آسیا و اقیانوس آرام است. در اواخر تیر و اوایل مرداد 
ماه سال جاری بز ر گترین رزمایش نظامی‌این کشور 
باهمکاری امریکاو ژاین به صورت هوایی. زمینی و 
دریایی د ر خلیج شولواتر و مناطق دیگری‌در کوئینزلند 
استرالیا آغاز و انجام شد. 

چند هفته قبل, آمریکاواسترالیادر جریان سفر 
اوباما به این کشور به توافق رسیدند که ۲۵۰۰ نظامی 
وافسر و تفنگدار نیروی‌دریایی آمریکا تاسال ۲۰۱۶ 
میلادی در بندر شمالی داروین استر الیا مستقر شوند. 

اوبامادر بازدید ازاین کشور ودر یک کنفرانس 
خبری گفت:«آمریکا تعهداتش نسبت به تمام منطقه 
آسیا و اقیانوس آرام را تقویت می کند و در عین حال, 
قصد ندارد که چین را از این روند مستثنی کند. 


ارو ۳۶۹۲ 


وزارت خارجه چین از رئیس‌جمهوری آمریکاو 
اظهارات وی دراسترالیاء مبنی بر تقویت پایگاه‌های 
انتقاد کر د.ظاهرا آمریکا بر نامه‌های بلند مدتی برای 
حضور نظامی‌در استرالیا دارد. 

محور آمریکا-فیلیپین 

و گاز طبیعی قرار دارد. ذخایر انر ژی این منطقه در 
حدود ذخایر نفتی کشور کویت بر آورد می‌شود. چین 
و کشورهای آ سه آن در سال ۲ مبلادی به توافق 

دردوره‌ریاست جمهوری ماریا گلوریاما کاپاگال 
-آرویورئیس جمهور سابق فیلیپین: همکاری‌های 
نظامی‌اين کشور با آمریکاروبه کاهش گذاشت. آرویو 
روابط اقتصادی گسترده‌ای با جین بر قرار کرده بود. 
اما ظاهر | امروزه در فیلیپین اوضاع تغییر کرده‌است. 
فیلیبین مدعی است که نیروه ای چینی به قایقهای 
ماهیگیری فیلیپینی تیر اندازی کرده‌اند. یک کشتی 
تحقیقاتی فیلیپنی که در جستجوی منابع نفتی بود را 
مورد تعقیب قرار داده‌اند و در حال ساخت تأسیسات 
فراساحلی در آبهایی که فیلیپین بر آنهاادعادارد 
هستند. 
در مقابل, پکن در اواسط تابستان به طرح فیلیپین 
برای‌انجام| کتشافات نفت و گاز در این منطقه اعتراض 
کرده‌است. این منطقه نز دیک ترین منطقه در دریای 
چین جنوبی به جزایر اصلی فیلیپین است که چین مدعی 
آن شده‌است.اين مناطق از نزدیک ‌ترین ساحل کشور 
چين دست کم ۰ کیلومتر فاصله دارند. ادعاهای 
جدید پکن هر چه بیشتر فیلیپین رامجاب می‌سازد 
تابه دنبال حکم سازمان ملل در خصوص مناقشات 
منطقه‌ای در دریای چین جنوبی باشد. 

درحالی که چین منطقه دری ای جنوبی رامتعلق 
رزمایش‌هایی در آب‌های این منطقه ب ر گزار کرده که 
چینی‌ها صادر شده است. 
وفیلیپینی رزمایش مشتر ک ٩روزه‌ای‏ رادرنزدیکی 
جزایر مورداختلاف اسپراتلی آغاز کردند.خبر گزاری 
فعالیت‌های‌مشتر ک مانند مبار زه‌بادزدی دریایی 
و قاجاق انسان به عنوان تمرین‌های اصلی نیر وهای 
دریایی دو کشور دراین مانور نام بر ده‌است. پایگاه‌های 
نظام ی آمریکادر ده ه ۰ وبا یایان جنگ سرد.از 
فیلیپین بر جیده شد امااین دو کشوراز سال 1۹۵۲ 
دارای قرارداد دفاعی دوجانبه هستند. 

ژنرال«چن بینگ» از آمریکا خواست نسبت 
به گفتارو رفتار خود سیاست محتاطانه تری در 
پیش گرفته و از ورود به مشکلات مرزی مربوط به 
کشورهای چین و فیلیپین و ویتنام پرهیز کند. 


پس زاین کشمکشهاء«بنیگنو آکیتو».رپیس 
جمهور فیلیپین, راهی پکن شد. بر خی از ناظر ان سیاسی 
تصور می کردند سفر وی به چین می‌توان د از تیره 
شدن روابط جلوگیری کر ده‌و تنش‌هارادر مناسبات 
دوجانبه کاهش دهد اما ظاهر ااین تصوری‌نادرست 
بودهاست.البته توافقنامه‌ای در ار تباط باحل صلح آمیز 
این منازعات ميان دو طرف امضا شد با این اميد که از 
شدت تنش‌ها کاسته شود اما به نظر می ر سد هیچیک 
از طر فین قصد کاهش ظر فیت‌های نظامی خود رادر 
دریای جنوبی ندارد. 

همزمان با سفر اوباما به استرالیاء هیلاری کلینتون. 
وزیر خارجه آمریکا, نیز به فیلیپین سفر کرد تابامانیل 
روابط نظامی‌نزدیکتری بر قرار کند. هیلاری کلینتون 


مناطق مورد ادعای 
عر کشور در دریای 


در نشست خبری مشترک با «آلبرت دل روساریو» 
همتای فیلیپینی خود در واشنگتن گفت: «مامصمم و 
متعهد به حمایت از استحکامات فیلیپین هستیم.» 

در روز ۱۵ آبان هیلاری کلینتون سخنرانی خود 
درمانیل رابرعرشه یک ناوجنگی امریکاییانجام 
داد وبر پیوند نا*گسستنی‌نظامی‌بین آمریکاو فیلیپین 
تأ کر کرد.اجرای‌این سخنرانی از عرشه ناو جنگی 
خود حاوی پیامی‌است که نشان د هنده حمایت نظامی 
آمریکااز نیروهای نظامی‌ضعیف فیلیپین است. او 
برای‌اشاره به دریای جنوبی چین از واژه «دریای غربی 
فیلیبین» استفاده کرد. 

تاکنون آمریکاب رای تقویت نیروی دریایی 
فرسوده فیلیپین دو ناو دست دوم خود رادر اختیار این 
کشور قرار داده است. این کشتی‌هاء که متعلق به گارد 
ساحلی آمریکا بوده‌اند»اکنون مدرنترین شناورهای 
رزمی‌فیلیبین به شمار می‌روند و قرار است که‌برای 
حفاظت از آب‌های ساحلی فیلیپین به کا رگرفته 
شود. 

۷مهر تا ۷ آبان منطقه شاهدمانو نظامی مشت رک 
مجدد آمر یکاوفیلیپین‌در منطقه‌پالاوین‌بود.مانورهای 
دوجانبه با | مریکاحاوی این پیام است که فیلیپین بیش 
از این در برابر پکن کرنش نخواهد کرد. 

محور آمریکا -ویتنام 

ویتنام از جمله کشورهایی است که بر سر مرزهای 
ابی خود با جین اختلاف دارد. این کشور نیز مانند 
فیلیپین. در تابستان امسال رزمایش نظامی‌مشتر کی با 
آمریکا بر گزار کرد.اين رزمایش باوجود مخالفت‌های 


چین در آبهای دریای چین جنوبی به مدت یک هفته 
ادامه‌داشت. آمریکا در پاسخ به انتقادهای چین تأ کید 
کرده که این رزمایش‌هاار تباطی با تنش‌های اخیر در 
دریای چین جنوبی ندارد و این مانور به صورت سالیانه 
بر گزار می‌شود. نیروی دریایی آمریکااین مانور را 
یک مانور غیر رزمی‌خوانده که بیشتر بر مسائلی مانند 
ناوبری و تعمیر و نگهداری تمر کز می کند. 

چین وویتن ام قول داده‌اند تامشکلا تشان‌رادر 
صلح حل وفصل کنند وپکن به آمریکا اخطار داده 
است تادر کشمکش های منطقه‌ای بر سر ادعاهای 
ارضی وارد نشود. نخست وزیر این کشور نگوین تان 
دونگ. ادعاهای ویتنام درباره مرزهای آبی این کشور 
را «غیر قابل بحث» خواند. 

وا کنش چین 

در اوایل تابستان چین برای نشان 
دادن قدرت دریایی‌اش ۱۰ فروند 
شناور خود را(ازجمله ینک فروند 
زیردریایی) به مانور نظامی‌فرستاد. 
پکن در نظر دارد تایک ماه‌دیگر مانور 
نظامی‌جدی دی را در منطقه غرب 
یک هفته بعد از جدال دیپلماتیک 
آمریکاو چین واعلام حضور آمریکا 
در منطقه اسیا و اقیانوسیه توسط 
باراک اوبامارئیس جمهوری آمریکا, 
اتخاذ شد. 

وزارت دفاع چین گفت:«مان ور اواخر این ماهبا 
توجه به افزایش تنش در مورد مناقشات سرزمینی 
در حوزه آ سیاواقیانوسیهانجام‌می‌گیرداما کشور 
خاصی رامورد هدف قرار نمی‌دهد.» وزير دفاع چین 
گفت:«آزادی عمل دریایی چین به هیچ وجه نباید 
محدود گردد.» وی همچنین افزود:«تحر کات جدید 
دیپلماتیک واشنگتن حاکی از تلاش برای حضور 
همه جانبه در منطقه اسیاو اقیانو سیه است و حضور 
نظامی در استرالیا اولین نشانه آن است.» 

از سوی دیگر چین اولین ناوهواپیمابر خود را برای 
دومین ا زمایش دریایی خود روانه دریاها کرده‌است. 
به خدمت گرفتن‌این‌ناوهواپیمابر د ر آینده‌نزدیک 
نشان می دهد که چین دوره جدیدی رادر تاریخ نیروی 
دریایی خود آغاز کر ده‌است واکنون توانایی رسیدن به 
اهدافش رادر آبهای دورد ست به‌دست آورده‌است 
ومی‌تواند امنیت خطوط کشتی رانی خود رادر نقاطی 
به مراتب دورتر از قبل تضمین کند. 

بعضی آگاهان سیاسی مانورهای نظامی آمریکاد ر 
منطقه دریای جنوب چین را بی‌معنی می دانند چرا که 
ممکن‌است این اطمینان خاطر رابه کشورهای کوچک 
منطقه بدهد که می‌توانند با پشت گرم ی آمریکا باچین 
د ر گیر شوند ولی کاملا آشکار است که در صورت یک 
د ر گی ری نظامی‌واقعی آمریکا ج رات روبروشدن‌با 
چین رابه صورت مستقیم نخواهد داشت. کلینتون 
اقرار کر ده‌است که‌اجازه نمی دهد روابط چین و | مریکا 
خراب شود. ۰ 


«۳۳ 


3 مراسم عزاداری سالار شهیدان باحضور رهبر 
انقلاب در حسینیه امام خمینی (ره) بر گزار شد. 


6 وزیر امور خار جه:نقض حریم هوایی ایران توسط 
آمریکا اقدامی تجاوز کارانه است. 

6« مجلس شورای اسلامی ضوابط تعطیلی روزهای 
کاری راتعیین کرد. 

بانک مر کزی پس از ۶ماه نر خ تورم آبان ماه 
را ۱۹/۸درصد منتشر کرد. 

6« یک مخزن گازی با حجم قابل توجه ذخایر در 
آب‌های‌سرزمین دریای خزرودرعمق ۰۰ ۷متری 

معاون قوه‌قضاییه این نوید رابه‌مردم‌داد 
که پر ونده‌فساد کلان بانکی مشمول مر ور زمان 
نمی‌شود. 

۶ کود کان کفن‌ ی وش بحرینی در حومه‌منامه 
پایتخت بحرین‌بادردست داشتن تصاویر شهدا 
علیه رژیم آل‌خلیفه تظاهرات کردند. 

+ نمایند گان روسیه و فرانسه در شورای امنیت 
که درباره سوریه دجار اختلاف بودند به مشاجره 
لفظی با هم پرداختند. 

۶ شبکه الجزیره از وقوع در گیری ميان دو قبیله 
مهم لیبی خبر داد که براثر ان شماری از افراد کشته 
و زخمی شدند. 

وزیر امور خارجه آمریکا اتهامات نخست‌وزیر 
روسیه در مورد تحریک مردم این کشور به 
برگسزاری تظاهرات در مخالفت بانتیجه انتخابات 
پارلمانی این کشور را نپذیرفت. 

رسانه‌های غر بی از تهد ید تلفنی بر ای وقوع انفجار 
در شهر پاریس و تخلیه برج ایفل خبر دادند. 

۴ «مای کل مور» کار گردان آمریکایی به‌دلیل 
دا ارو 
خود رابرای دانشجویان دانشگاه تهران درباره قیام 
وال‌استریت بیان کند. 

۴* رییس دیوان محاسبات کشور گفت: در بدنه 
دولت از وزیران به پایین با کاهش تخلفات مواجه 
هستیم.اما در سطح رییس دولت وهیأت وزیران 
تخلفات همچنان ادامه دارد. 

۴+ در پی وقوع چند زلزله خفیف در شهرستان‌های 
شر قی استان‌تهر ان طی‌سهر وز گذ شته.ستادمدیریت 
بحران استانداری تهران تشکیل حلسه داد. 

6+ دستگاهد یپلماسی جمهوری اسلامی اير ان از 
رفتار عجولانهلندن در تحریم بانک مر کزی و 
فراخوانی دییلمات‌های خود انتقاد کرد. 

رییس کل بانک مر کزی از طرح پیش فروش 
سکه از سوی بانک مر کزی بر ای برچیدن صف‌های 
طولانی مقابل شعب فروش سکه خبر داد و گفت: 
سکه رابه قیمت فعلی بازار جهانی بعلاوه سود 
ناچیزی پیش فروش می کنیم. 


وگل نر ۷ 


حسد ا ډین د نده 


ی ھاو حسنا 


ت 


ست 


6 حطر ت هادی(ع) 


سه‌گانه ۱ 


kianfulladi@yahoo com کیان فولادی‎ 


صف» کسب و کار من است 

ارائه کلیه آمار رسمی مطابق قان_ون برنامه به 
مر کر شارب انس وه شد ولیکن پس از گذشت 
یک ماه از سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 
جاری.هن_وز هیچ نتیجه قابل ارائه‌ای از سوی‌این 
سازمان‌بامردم در میان گذاشته نشده ضمن اينکه 
شلوغیهای این سازمان.فرصتی برای اراثه نرخ تورم 
هم به سازمان آمار نداده»نر خی که دانستنش برای 
آنها که قصد تصمیم گیری‌های اقتصادی چه در سطح 
یک خانواده کوچک وچه در سطح کل کشور رادارند. 
بسیار ضروری است. 

نتیجه اینکه چند روز قبل بانک مر کزی که مدتی 
بوداز ارائه‌نرخ تورم در جامعه خودداری‌می کر د. 
سرانجام نرخ تورم را برای این روزها و در آبان ماه 


نوبتی برای رانت‌خواری 

ازاینجای ماج رانوبت بهاتفاقات درون 
صفها می‌رسد. در گیریهایی که بر سر نوبت میان 
سرمانشینان پیش می اید و تا کنون چندین بار 
نی روی‌انتظامی راناچ ار به د خالت و کنترل اوضاع 
کرده‌است.نیرویی که تنهاقادر است نظم ظاهری در 
صف هارا کنترل کند اماازایجاد نظم واقعی در فروش 
این سکه‌ها ناتوان است. چرا که پای رانت خواری و 
روابط ناسالم اقتصادی به فروش سکه‌ها هم باز شده. 
در اوضاع کنونی بازار در هر سکه بهار آزادی چند ده 
هزار تومان سود بالقوه وجود دارد و قرار است صدها 
هزار سکه میان متقاضیان توزیع گردد. 

حال کسانی که متصدی امر توزیع هستند. «البته 
بر خی از آنهاء» ازاین اختیارسوءاستفاده‌هایی می کنند 
و آنها که ساعتها در صف‌ایستاده‌اند. دیده‌اند که 


سکه؛ هشتصد و بيست هزار تومان! 


قیمت جهانی طلا در هفته‌های اخیر اگر سقوط 
نکرده باشد. چندان حر کتی به بالا هم نداشته ولی در 
بورس کالاءاگر شماامر وز سکه‌ای‌برای‌فر وش داشته 
باشید می‌توانید مطابق مقر رات وساز و کارهای 
این‌سازمان. آن راب رای تحویل در ماه تیر سال 
آینده(حدود ۸ماه بعد) به فروش برسانید و قیمتی 
که در این بازار برای سکه شما تعیین شده» این روزها 
بالاتر از هشتصد هزار تومان است. صفهای طولانی 
مقابل بانکها و سیل مشتاقان برای خرید سکه از 
بانکهای فروشنده‌هم عامل دیگری است که وقتی به 
افزایش قیمت قابل توجه طلا در سال گذشته اضافه 
می‌شود. مثلثی رامی‌سازد که دلالان و سفته‌بازان با 
سر مایه‌های کلان وارد بازارسکه شوند وهر روز با 


سه گانه طلایی 


حدود ۰ ۲ درصد اعلام کرد واين در حالی است 
که دولت برای میلیونها کارمندش در سال 
جاری‌تنها ۱۰ درصد افزایش حقوق نسبت به 
سال قبل در نظر گرفت و امروز این فاصله ده 
درصدی‌میان‌نرخ تورم و افزايش دستمزدها 
خودرابه خوبی در اقتصاد خانواده‌هانشان 
می‌دهد.جالب اینکه مطابق قانون. دولت بايد 
متناسب بانرخ تورم دستمزدها راافزایش دهد 
و به این تر تیب از حدود سه ماه مانده به پایان 
سال کا رگران و کارمندان منتظر تصمیمات 
جدیددولت برای بالابردن قدرت خریددرسال 
۱ خواهند بود. اما بی تر دید خودشان هم دست روی 
دست نخواهند گذاشت. 

این رااز صفهای طولانی که مقابل بانک‌های 
عر ضه کنن ده سکه‌های‌طلاء آن هم به نر خ‌بانک 


تعداد قابل توجهی از این سکه‌هادراختیار 
کسانی قرار می گیرد که نه دراین صفهای 
سرد ایستاده‌اند و نه شماره‌ای برای ورود به 
بانک و نوبت گرفته‌اند. بانکهای توزیع کننده 
مادم گرا اسب وی وچ 
تمام شدن سهمیه روزانه فروش سکه را اعلام 
می کنند ومنتظر ان رادر انتظارررسیدن فر دا 
و فروش سهمیه بعدی می گذارند در حالی 
که آنها که از رانت و رابطه بهره‌مند هستند 
سهم فرآوانی از این سهمیه رابا خود به خانه می‌بر ند. 
اتفاق‌جالب بعدی درون صرافیها و طلافر وشیهاو 
فروشگاه‌های سکه‌افتاده‌است.سالها بود که در این 
مغازه‌ه افاصله قیمت خر ید بافروش سکه‌های طلا 
حدود ۲یا هزار تومان بود و همین فاصله قیمت هم به 
به چند هزار تومان ارزانتر وفروختن با بهای اند کی 


ابزاره ای گوناگون هیجانهای رنگارنگی به بازار 
وارد و در این میانه سودهای باد | ورده فراوانی به 
حسابهای خود واریز کنند. کارشناسان اقتصادی 
نیز همیشه اخطار کر ده‌اند که جذاب شدن بیش 
از حد بازار سکه برای اقتصاد ایران. حاصلی جز 
انجماد سر مایه‌های‌ایر انیان ومتوقف شدن کسب 
و کار سالم و تولید و اشتغال نخواهد داشت.پس 
تصمیم‌سازان بز رگ اقتصادی باید تمام ابزارها 
رابه کار گیر ند تا داغی بازار سکه هیچگاه به طول 
نینجامد ومانند آهن ربایی قدرتمند. تمام سر مایه‌های 
سر گردان کشور راء بی حر کت و بی‌فایده به دور خود 
جمع نکند. بانک مر کزی به ساد گی می‌تواند با ادامه 
حراج گسترده‌سکه در بانک کار گشایی و ادامه عرضه 
در بانکه ابا قیمت جهانی, تب تقاضا را کاهش دهد.از 
سوی دیگر ناظران و بخشنامه نویسان این بانک نباید 


ارو ۳۶۹۲ 


مر کزی» می توان به خوبی فهمید. کسانی که‌نگران 
تورم ۲۰ درصدی‌اعلام شده‌از سوی بانک مر کزی 
هستند و از سوی دیگر بالا رفتن بهای سکه رابه تماشا 
نشسته‌اند.به طور منطقی,حداقل کاری که از دستشان 
برمی آید. نشستن در صفهای سکه است. صفهایی که 
باحضور تعداد قابل توجهی از خانمها که اکثر شان به 
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گرانتر.امابعد از اعلام قیمتهای بانک مر کزی و فروش 
سکه‌هایی حدود ۸۰ هزار تومان کمتر از قیمت بازار. 
این فروشسگاه‌ها با اعتماد به نفس فراوان فاصله قیمت 
خرید وفروش رابه چند ده‌هزار تومان رسانده‌اند. 
در نتیجه هنگامی که از ایشان سوال می‌شود در حالی 
که بانک مر کزی در حال فروش گسترده‌سکه به 
بهایی کمتر از ۵۵۰ هزار تومان است. چگونه شمادر 


اجازه دهند فروشند گان سکه و صرافان اجازه داشته 
باشند به طور علنی و بی‌هیچ واهمه‌ای در تابلوهای 
مغازه‌هایش ان میان بهای خرید وفروش سکه. دهها 
هزار تومان فاصله گذارند. صرفاً به این بهانه که چند 


سکه راارزانتر خر یده‌اند وحالاباید گرانتر بفروشند 


نظر خانه‌دار می رسند در خیابان‌ها تشکیل شده و 
شما پس از مدت زیادی انتظار وقتی به ابتدای صف 
می‌رسید می‌توانید ۵سکه بهار آزادی بخرید به قیمت 
بانک مر کزی و آنها راچند قدم آنسوتر بفروشید و 
این خرید و فروش نزدیک به چهارصد هزار تومان 
به جیب کسی که طولانی بودن صف انتظار را تحمل 
کرده‌واریز می کند چرا که همچنان تفاوت نرخ سکه 
در بانکهاو در صرافیها بین ۷۷۰ ۸۰هزار تومان است» 
عجیب اینجاست که رسانه‌ها به ویژه صداو سیما 
نیز به این هیجان کاملاً دامن می‌زنند. زمانی که در 
بسیاری‌بخش‌های خبری, با آب و تاب خبر از آخرین 
قيمت‌های سکه در بازار می‌دهند. آن هم پیش از همه 
تیترهای خبری داخلی و خارجی و همین هیجان است 
که‌سرمای‌زودرس این روزهای کشور رابرای آنها 
که در صف سکه می‌نشینند بیآثر کرده‌و هیچ کس 
به دلیل سرمای زیاد حاضر به ترک نوبت خود در 
صف‌های خرید سکه‌های بانک مر کزی نیست 
" 

مغازه‌هاتان سکه رابسیار گرانتر از ۰ ۰ ۶هزار تومان 
می‌فروشید.بهانه‌میآورند که ن رخ بازار و تقاضای 
بازار چنین است وادعامی کنند که سکه‌هایی را که در 
هفته‌ها و روزهای قبل با قیمت گرانی خریده‌اند. حاضر 
نیستند به بهای کمتری بفروشند. 

گویی که در این حر فه, تمام افراد بازار جمع شده‌اند 
تا شاغلانش تنها سود ببرند و هیچ احتمال ضرری 
نتواند به ایشان نز دیک شود. ادعایی که‌رییس اتحادیه 
طلاو جواهر کش ور نیز در کمال تعجب ناظران, آن را 
تأیید کرد. همین عده زمانی که شسماسکه‌ای رااین 
روزها برای فروش نزدشان می‌برید. آنراتقریباً به 
بهای اعلام شده از سوی بانک مر کزی» یعنی چند 
ده‌هزار تومان زیر قیمت بازار از شما می خر ند! وا گر 
دلیلش راسوال کنید بابی حوصلگی پاسخ می‌دهند: 
قیمت رابانک مر کزی اعلام کر ده و ما هم ناچاریم به 
همین قیمتهااحترام بگذاریم... ۴ 


کالا هم می تواند با ساز و کارهای اقتصادی کنترل شود 
واین قیمتهای گزاف نز دیک به یک میلیون تومان 
که برای خرید و فروش سکه در سال آینده دراین 
بازار شکل می گیر د وتوسط دستانی پنهان پیشنهاد 
می‌شود وسر زبانهامی‌افتد.متوقف گردد. رسانه‌ها 
و به ویژه بخشهای خبری صداو سیما هم می‌توانند 
از فرو رفتن از نقش بلند گوی بازار سکه, خارج شوند 
ومجریانشان راب چهره‌هایی هیجان زده هر چند 
ساعت برای اعلام آخرین نوسانات بازار بیمار سکه به 
مقابل دوربین اعزام نکنند. مجموعه‌ای از این اقدامات 
می‌توان ددر روزهایی که‌بهای ط لادر جهان آرام و 
ساکن است.| رامش و سکوت را به بازار سکه ایران باز 
گرداند و به فعالان اقتصادی اجازه دهد بدون وسوسه 
ثروت بادآ ورده‌در بازار طلاءبه کسب و کار معمول و 


تولید و اشتغال سر گرم و امیدوار باشند. 3 
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گیج انگاری در زبان فارسی 
ادامه قطره پیش 

از قلمی که در قطره هفته گذشته فرسوده شد. 
درمی‌یابیم که زبان نابینایان گر چه هیچ فرقی‌بازبان 
بینایان ندارد. حس و در کی که نابینا از کلمات خود دارد. 
باحس ودرک افراد بیناابسیار فرق می کند. تصور بینااز 
رنگ سرخ و تعمیمش به لاله و خون و... با تصور نابینا از 
رنگ آبی و تعمیمش به آسمان ودریاو آرامش و... زمین 
تا آسمان و به قول عوام زمین تازیرزمین فرق می کند... از 
بررسی خط بریل که خط عجیب نابینایان است» می گذرم 
تا این قطره به یک و نیم قطره تبدیل نشود و ناچار نباشیم 
آخرش رابهاول قطره‌بعدی بچسبانيم و آن راازحیّز 
انتفاع بيندازیم. 

انسآن‌ها موجوداتی گروهی هستند و هر چه بهتر 
بتوانن د باهم ار تباط بگیر ند.بهتر رشد می کنند وباهم 
سازگارتر می‌شوند. فهمیدن زبان همدیگر مهم‌ترین 
گام است برای خوب ارتباط گرفتن. پدران و مادران و 
مربیان بسیاری‌هستند که چون نمی توانند زبان جوانان را 
بفهمندروزبه روزاز آنهادور تر می‌شوند. گاهی نیز چون 
نمی‌توانیم پیام اصلی سخنی را دريابیم. به گیج‌انگاری 
دچارمی‌شویم.دوستآذری وشیر ین‌سخنی که‌مباشری 
است ميان دو بهروز سوالی کرد که پاسخش مقدمه‌ای را 
که خواندید. در بر می گیرد.بهروز مباش ربهر وز پرسیده: 
«آیااصرار بر گفتن عباراتی که واضح ومبرهن هستند. 
گیج‌انگاری است؟ مثال: دخترهایت ان رارازنده به گور 
نکنی دای امخفیانه انفاق کنیدایا زنی به‌همسرش که 
انسولینی است.می گوید:داری میری سفر.انسولینت رو 
هم با خودت ببر... در چنین مثال‌هایی مردم به پیام‌هایی 
که در آنهاهست. کاملاً اعتقاد دار ند مثلاً امروزدیگر کسی 
دخترش رازنده به گور نمی کند. همه می دانند که بهتر 
است انفاق‌مان پنهانی باشد. واضح ومبرهن است که منی 
که انسولینی هستم. انسولینم رابا خودم می‌برم.. آیا گفتن 
اینگونه سخنان اتلاف وقت و گیج‌انگاری نیست؟» 

جناب بهروز مباشر بهروز نازنین! اگر کسی به پدری 
که‌ه رگ زدخترش رازنده‌به گورنخواه د کرد بگوید: 
دخترتوزنده‌به گور نکن ومنظورش دقیقا همین باشد. 
مبرهن است که سخنی بیهوده گفتهاست ولی شاید 
بر کا ا ار 

دختر می‌خواهد درس بخواند وارشدش رابگیرد. 
پدر می‌گوید: لازم نکرده! کی گفته دختر باید صد کلاس 
درس بخونه؟... و مادرش می گوید: آرهوالاهادختر باید 
شوور کنه. و گیر می دهند که باید به خانه بخت بروی. 
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اینجاست که دانایی به آنها می‌گوید: دختر تونوزنده ل 
E‏ 

مثل همین زنده به گور نکنید است. آنجا که 
می فر ماي د:وٍلاتقتلواآولاد کم خشةاملاق افرزندانتان 
رااز ترس تهیدستی نکشږد!... امروز همه می دانند که 
هیچ کس فرزندش رااز ترس تهیدستی نمی کشد زیرا 
هم فهم مرد م بالا رفته است هم هزار و یک سازمان و 
یارانه وخیرنهانی و چنین چیزهایی‌هست که دست کم 
می‌توانند گر مخانه‌ای‌به تهید.ستی‌بدهند تاشب راصبح 
کند وهورت هورت‌هم کاسه‌ای آش نوش جان فر ماید. 
بنابراین موضوع بچه کشی منتفی است. پس چیست؟ 
همان است که گفتم: کنایه ای نیز هست از م رگ‌هویت 
بچه‌ها که به دلیل فقر فرهنگی روی می‌دهد.زبانشناسی 
برای غنی کر دن فرهنگی که تهیدست شده‌است. داروی 
خوبی است.نخستین گام برای غنی کر دن فرهنگ 
فرزندانمان فهمیدن زبان آنهاست تابتوانیم بابچه‌های 
نسل جدید ار تباط برقرار کنیم و فرهنگشان راغنی‌سازی 
فرماییم. 

اماخیر نهان!.. حتی خواجه حافظ شیرازی هم می‌داند 
که خیر نهان بسیار خوب است. چه بر سد به پهلوانان و 
خیرین و دیگر اغیار. 

از حافظ انگبین گفتار است: 

پنهان ز حاسدان به خودم خوان که منعمان 

خير نهان برای رضای خدا کنند 

پس چرامدام می گویند نهانی خير کنید که حضرت 
دوست انفاق‌رانهانی دوست دارد؟ زیرابسیارند 
کسانی که‌اگر تماشاچی نداشته‌باشند.انفاقی نیز ندارند. 
خیّرانی‌هستند که خیر شان نهان و دوراز چشم اغیار 
است. اما فر دای شبی که انفاقی کر ده‌اند می‌گویند: مثال: 
«زمستون ا مسال خیلی سر ده‌ها..! گر ونی وتورمم که بیداد 
می کنه. وای به حال اون بیچاره‌ای که دستش تنگه.» کمی 
بعد می‌فر ماید:«همین مفل وک بدبختی هست که‌بازن 
وچارتادخترش سر کوچه‌مون سرایداره... باباهمونی 
رومیگم که به دختر مطلقه هم داره که به چشم خواهری 
نامبر وانه! امسال هیشکی به فکر شون نبود. اگه یه خیّری 
نمیومد و بهشون | ذوقه و پول واز این جرک دستانمیداد. 
معلوم نبوداون بیچاره‌ها چه بلایی سر شون میومد.من 
خانمم یه خورده حسوده و نمیذاره و گر نه بازم مثل دیشب 
کمک‌شون می کر دم.»... 

جناب بهروز مباشر بهروز, تاهنگامی که چنین خیّران 
نهان کاری هستند. باید مدام تکرار کرد: 

پنهان ز حاسدان به خودم خوان که منعمان 

خیر نهان برای رضای خدا کنند. 

بحث شیرین مهربانی کر دن از بحث‌هایی است که 
گاه‌از فراوانی شیرینی دل طرف رامی‌زند. عبارت «عزیزم 
انسولینت یادت نره» از همین دست است و اگر همسری 
هرروز آن راتکرار کند به تلخی می گراید. گیج‌انگاری 
هم نیست زیر اظهر من الشمس است یعنی نمایان‌تر از 
خورشید است که کسی که‌انسولینی است. انسولینش را 
همراه‌می‌برد ولی گوینده«عزیزم انسولینت یادت نر ه»» 
این جمله را می گوید تا نشان بدهد شمارا دوست دارد. 


ادامه دارد سل 
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ماه موی 


دل احمق در زدان اوست و زدان خر دمند در دل او 
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دیدنیبای‌ایران 


زیر نظر: محمود صفادار 


جوپانان 


شهر باد گیر ها 


ا 


دهستان چوپانان از توابع شهر ستان‌نایین و 
استان اصفهان است. روستای جوپانان در فاصله ٩۵‏ 
کیلومتری شرق انا رک واقع شده و دارای جمعیتی 
حدود ۱۴۶۵ نفر است. شغل عمده اهالی کشاورزی و 
دامداری و رانند گی کامیون است. 

این دهستان از شمال به ریگ جن و استان ‌سمنان 
و از جنوب به استان یزد. از غرب به اصفهان و از شرق 
به شهرستان خور منتهی می‌شود. ۱ 

«چوپانان» روستایی جدید است که تاریخ تأسیس 
ان حدود سال ۱۲۸۰ هجری شمسی می‌باشد. قبل از 
آن در محل این روستا چاهی بوده است که جوپانها و 
گله‌داران و ساربانان برای آب دادن به گوسفندان و 
شتران خود از آن استفاده می کر دند. 

درحدودسال ۲۸۰ ۱خورشیدی‌چند نفرازشترداران 
وصاحبان گله‌ها تصمیم می گیر ند که قناتی در آن منطقه 
حفر کنند. پس از تکمیل قنات معلوم شد که اب زیادی 
از قنات به دست می آید ومی‌توان برای کشاورزی نیز 
از آن استفاده کرد. و بدین صورت سنگ بنای روستا 
گذاشته می‌شود. بنیانگزاران جوپانان شتر دارانی اهل 
انار ک بوده‌اند و به شغل باربری از جنوب کشور تاتهران 
مشغول بودند. آنان به علت هرج و مرج در دوره قاجار 
ترجیح می دهند که به شترداری پایان داده و زند گی 
قلعه‌نشینی و کشاورزی راانتخاب کنند. 

راههای ورودی روستایکی جاده چوپانان به انار ک 
ودیگری‌جاده‌جویانان به جندق وجاملک است.فاصله 
چوپنانتاشساهرود ۴۰۰ کیلومت ر وتا گنبد کاووس 


| ۵۳۵ کیلومتر و تا گر گان ۵۲۵ کیلومتر است. 


ساکنان این روستابیشتر از طریق کشاورزی و 
دامداری‌روز گارمی گذرانند.زنان‌ومردانزحمتکشی 
که زیر آفتاب تند کویر گندم. یونجه» سیفی‌جات.انار. 


| زرد آلوو سیر وانگور را پرورش می‌دهند و به دیگر 


۱ نقاط کشور می‌رسانند. دراین میان‌ و جود هندوانه‌های 


ابوجهل از جذابیتهای طبیعی این منطقه به شمار می رود 
که شاید قدم به قدم روستا چشمان شماراخیره کند. 
درمان دیابت نقش بسزایی دارد. اما روستای چوپانان 
غیر از هندوانه‌های خودروی ابوجهل, جاذبه‌های 
دیگری‌هم دارد!اين روستا روی ار تفاعی قرار گرفته 
خانه‌های روستای جوپانان با همین خاک سرخ در 


۱ 


EES محر‎ 


گردشگری را جلب می کنند. 

اش انبم یاک ارف وکو رګ چن که 
حاشبه‌های آن در بخش جنوبی: به روستای ریگ 
جن می‌ رسد یک طرف! شنزارهای ریگ جن تا شمال 
روستای جویانان پیشر وی کر ده‌اند و کویر نوردان از 
نزدیکی این روستا به ریگ جن برای اقامتهای قبل و 
بعد از سفر شان استفاده می کنند. 

درست مثل سون هدین کویرنورد بزرگ سوئدی 
که سالها قبل سفری به ریگ جن داشت و در کتاب 
کویره ای‌ایران ضمن اشاره به نام چوپانان از اقامت 
دوروزه‌اش دراین روستاحکایت کرده‌وپر تره‌های 
زیبایی از ساکنان روستا کشیده است. 

ریک جن با مثلث برمودای ایران 

در طرف شمال روستا ریگهای روان به وسعت 
چندین کیلومتر وجود دارد که مشابه آن در صحرای 
عربستان وصحرای آفریقا دیده‌می شود. ریگ جن 
گستره‌ای است از شنزارهای روان. تاچشم کار می کند 
نمک‌استوماسه ود ریعضی متاطق بائلاق تالا نانی 
که| گر شناختی ازمحل آنهاند اشته باشید قطعا گر فتار 
شده و به جر گه همان آدمهایی می‌پیوندید که گر فتار 
روح و جن شده‌اند! فرو رفتن در گل ولجن در ریگ 
جن شاید یکی از خطر ناک ترین اتفاقاتی باشد که 
ممکن‌است گر یبانگیر ساقران البته مسافران‌ناوارد 

سالهای متمادی هیچکس جر أت آنکه به ریگ جن 
یااگر حتی جراتش راهم داشست به دلیل فاآ شنایی با 
منطقهدر راه‌می‌ماند.از آن جمله‌می‌توان به سون 
هدین.نویسنده کتاب کویر های ایران‌اشاره کرد که 
سالهای زیادی از عمرش رادر گوشه و کنار کویرهای 
درآورد.اماباتمام تلاشهایش هیچگاه‌موفق به دیدن 
ریگ جن یا بهتر بگویم فتح ریگ جن نشد. 

سون هدین در سال ۰ ۰ ریگ جن را کشف کرد 
وبعد از آن‌هم آلفونز گابریل درسال ۱۹۳۰ ازنزدیکی 


ارو ۳۶۹ 


ره 1 ا 
ان گذر کرد اماعبور از آن همچنان برای کویرنوردان | 


به صورت یک رؤیا باقی ماند. 
جاذبه‌های گردشگری 
امامزاده(منتسب) 


ساغتمان‌ین اممزادهدر حدودهفتادسالقیل | 
بناشده‌است وبانی آن‌فردممن وخیری‌بهنام | 
استاد محمد حسین نظریان بوده است. وی چند نوبت 
درخواب می‌بیند که در محل فعلی امامزاده‌نوری‌از 
آسمان نازل شده و در آن محل فرود می آید. سپس 
در خواب به وی الهام می‌شود که به نیت فرزند یکی 
از امامان ساختمانی بنا کند. وی که خود معمار ماهری 
بوده‌است دست به کار می‌ش ود وبا کمک اهالی. 
ساختمان اولیه آن رامی‌سازند. از آن زمان تا کنون 
کرامتهای زیادی از آن امامزاده‌دیده‌شده‌و در نزد 
اهالی قداست خاصی دارد و در سالهای اخیر ساختمان 
آن را گسترش داده‌اند. 

کارو انم اي عباس ۱ 

این کاروانسراواقع در روستای عباس آباد است. 
زمان احدات این کاروانسرادر زمان شاه عباس صفوی 
بوده‌است. در حال حاضر به علت عدم مرمت و نداشتن 
محافظ نمای آن رقت برانگیز است ولی نقشه آن 
حکایت از عظمت آن در زمانهای گذشته دارد. 

معدن نخلک 

در ۴۵ کیلومتری چوپانان «معدن سرب نخلک» 
وجود دارد که قدمت آن به ۵هزار سال می‌رسد. 
محصول‌این معدن کنسانتر هسرب است که در زمان 


جنگ جهانی دوم مورد استفاده‌ارتش نازی آلمان قرار | 


می گر فت!معدن نخلک در اصل عبادتگاه نخلک است. 
تاریخ بنای این عباد تگاه چهار طاق به قرن دوم میلادی 
بر می گر دد واین بناعبادتگاه کسانی بوده‌است که در 
دزروبروی آن ودر قلعه بز رگ نخلک زند گی می 
کرده‌اند وبه کار استخراج سرب از دل کوه و جداسازی 
نقره آن مشغول بوده‌اند. در حال حاضر این عبادتگاه و 
اثر تاریخی در محوطه معدن سرب نخلک واقع شده 


است وبرای با زدید از آن حتماً نیاز است تااز تهران 1 


مجوز بازدید تهیه کنید. = 


ناشنیده‌هایی از فرستادگان 
ایراندخت صادقی وند حضرت محمد(ص) به جین 


7 
مت 
۰4 


نمایی از شهر مهم بندری «کوانزو »و شهری که فرستاد گان حضرت رسول در آنجا اسلام را تبلیغ کردند. 


شهر و بندر« کوانزو» یکی از مهمترین بنادر و 
شهرهای کشور چین است.این بندر از قرن‌ها پیش 
بندر تجاری واز بنادر تعیین کننده‌در تجارت جهانی 
جاده ابریشم بوده است.و طی ان چین به اروپاء ایران. 
هند وعربستان چینی وابریشم صادر واز این کشورها 
ادویه, گیاهان دارویی و طلا و انواع سنگ‌های قیمتی 
راوارد می کرده است. 

همچنین بر اساس مدار ک تاریخی موجود از قرن 
ششم میلادی از دوران حکومت تانگ‌ها حضور 
مسلمانان به خصوص ایرانیان جهانگرد و تاجران در 
چین که گاهی به صورت موقت و گاهی به صورت 
دایمی در چین اقامت می کر دند. به یک روال‌عادی 
تبدیل شد به طوری که حتی در زمان پیامبر عزیز 
مامسلمانان‌ فرستاد گانی از سوی آن‌حضرت 
برای‌دعوت مردم ودولت چین به دین اسلام به 
شهر«کوانزو» قدم گذاشتند وزبان فارسی‌وعربی 
جزو زبان‌های رسمی و بین‌المللی قرار گرفت. 

در حال حاضر نیز در موزه دریانوردی شهر گانزو 
سنگ نوشته‌هایی از قبور سالیان گذ شته به نمایش 
گذاشته شده که‌روی آ نهابه دو زبان چینی و فارسی ویا 
چینی و عربی نام افراد در گذشته حکاکی شده است. 

جالب اینکه بیشتر آنهایی هم که به صورت 
مهاجر از ایران و دیگر کشورهای عربی در چین مقیم 
می‌شدند دین و آیین خود رادر آن کشور ترویج 
می کردند. 

یک‌واقعه‌ارزشمنددیگر درمورداستان کوانزوهم 
اک رای اا و کار 


سنگ‌قبرهای چند قرن پیش به زبان فارسی و عربی 


MC 
کوه«لینگ‌شان» در دروازه‌شرقی شهر کوانزو مقبره‎ 
دو فر ستاده گرانقدر حضرت محمد(ص) هنوز در‎ 
این شهر برپاست که این افراد در دوران حکومت‎ 
سلسله تانگ برای توس عه اسلام به کشور چین و‎ 


برجی که در قرن سیزدهم برای کمک به دریانوردان ساخته شده است 


این شهر بندری آمده و در آنجااقامت کرده‌بودند 
در خیابانی به نام«تومان» درهمین شسهر مسجدی 
هم از آن دوران باقی مانده که به نام مسجد تومان 
شهرت دارد و در دوره خلافت حضرت محمد(ص) 
دراین شهر ساخته شده است وهم | کنون جز و میراث 
فرهنگی این کشسور است. جالب اینکه مسجد زیبای 
تومان بعد از قرن‌هاهنوز مر اجعه کنند گان بسیاری 
دارد که برای زیارت قبور فر ستاد گان پیامبر وادای 
فریضه الهی در آن بیتوته می کنند. 


مسجد تومان گانزو که در قرن دهم میلادی 
ساخته شد. یعنی ۱۱ قرن پیش 


طهورافقیه عبداللهی 
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سخی و مکالمه چندان مهم ست 


.در ذظ داشته 
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داشد کروی سخن 


۰ 


شعاد کست 


#داسکال 


رفتارهاوواکنش ها 


کود کی در منجلاب و فقر 

او در لوئیزیانا متولد شد و همواره با غرور از این امر 
یاد کر ده است که یک لوئیزیانایی می‌باشد. اماز ند گی 
اوهم مانند سایر سیاهپوستان اهل لوئیزیانادرفقر 
مطلق اغاز شد.پدرش کسی بود که چندان اهمیتی 
برای خانه وخانواده قائل نبود و غیبت‌های او بیشتر از 
حضورش در خانه بود. در نتیجه کاسیوس تنها با تکیه 
بر اشک‌های گرم مادرش در آن محیط فقیرانه بز رگ 
شد.مادرش ازاو می‌خواست که به هر قیمتی که شده 
مور سه را رها نکند با کا سیوس با وضغیتن مواجة 
بود که یا باید قوت روزانه را تآمین می کردو یا آنکه به 
درس و مشق می‌ پر داخت. بنابراین طبیعی است که 
گزینه اول انتخاب اصلی او را تشکیل داد. پس از آنکه 
کاسیوس از ده‌سالگی عبور کر د.پسر بچه‌ای نحیف 
بود که استخوان‌های درشت او همه جا در بدنش 
بیرون زده بود واسکلت او رابیشتر نمایان می کرد. 
اوهم‌واره در انتظار موقعیتی بود که بتواند خود رادر 
جامعه به اثبات بر ساند. به خصوص در مدرسه‌ای که 
سفید پوستان قبضه کرده‌بودند و برای اذیت و آزاراواز 
هیچ چیز فر و گذار نمی کردند. باچنین تنفری نسبت به 
قشر سفید و ثروتمند. کاسیوس رشد کرد وبز رگ شد. 
خشمی دراو نهفته بود که حتی برای مادرش منطقی 
به نظر نمی رسید.مادر کاسیوس از ان واهمه داشت 
که روزی این خشم باعث دردسر او شود. اما در همان 
اطراف واکناف یک کشیش سیاهپوست حضور داشت 
که از یک موضوع مطلع بود و آن هم این بود که چگونه 
۳ 


7 کے 
گار ے سے ی 


دکتر بهمن بهروزی 


خشم و عقده در کود کان سیاهپوست را 
مهار کندوبه ان جهتی دهد که هم تخلیه 
خشم راباعث شود وهم باعث افتخار 
کود ک شود و چنین شد که در ۱۲ سالگی کاسیوس با 
ورزش مشت‌زنی آشناشد. 

کشیش اورابایک مربی پ ر کار آشناکرده بود و 
آن مربی عاملی را که از کود کان طلب می کرد. عاملی 
بود که اتفاقاً آنها فاقد آن بودند و آن نظم و دیسبپلین 
بود.او به آنهامی گفت که آنهانمی‌توانند تانیمه شب 
باقمار وسه‌قاپ د ر گوشهو کنار خیابان سر کنندو 
آن گاه‌انتظار آن راداشته باشند که تبدیل به یک 
قهر مان شوند. چرا که حتی اگر خودشان هم بخواهند 
شرایط ورزش مشت ‌زنی به گونه‌ای است که آنها قادر 
نخواهند شد که بدون نظم ودیسبپلین وبر نامه‌ریزی 
صحیح ره به جایی برند. کاسیوس پسری هوشمند بود 
و گفته‌های مربیان آویزه گوش او شد وبدین ترتیب 
دوره‌بعد در زند گی کاسیوس آغاز شد.اودر دبیرستان 
به صورت جدی تر به ورزش مشت زنی ادامه داد و با 
انکه لاغر و نحیف می‌نمود اما استخوان‌بندی درشت 
اوباعت شده‌بود تااودر وزن‌های بالا خودراجای دهد و 
چاره‌ای‌هم غیر ازاین نداشت.هر کسی که‌اورامشاهده 
می کر داز آن که بابدنی لاغر ودست‌ها وشانه‌های 
آویزان‌اوباید در میان سنگین در مسابقات‌شر کت 
می کرد کاملاً متعجب می شد و پیش‌بینی‌ها مبنی بر 
آن بود که کاسیوس در همان دوره‌های اول از جدول 
مسابقات خارج می‌ شود اماچنین نشد و کاسیوس 


ارو ۳۶۹۲ 


بدون تردید ورزش مشت‌زنی در میان تمام ورزش‌هایی که در 
جهان بدانها پر داخته می‌شود دارای وضعیتی خارق‌العاده می‌باشد. 
در حقیقت این ورزش درجای جای جهان دارای محبوبیت می‌باشد 
و یکی از نخستین ورزش‌هایی است که حرفه‌ای شدن آن‌حتی 
در فقیر ترین کشورهای آفریقایی هم به انجام رسیده است. 
بنابراین می‌دانیم که در مجموع ودر میان ۵میلیارد عضو کره 
زمین مشت‌زنی شاید محبوبترین ورزش باشد. اما فراموش نکنیم 
که محبوبترین ورزش هم نیاز به محبوبترین ورزشکار دارد. و تنها 
یک ورزشکار است که در تمامی جهان می تواند مدعی باشد که 
دارای محبوبیت است وبه همین خاطر هم بسیاری او را ورزشکار 
قرن شناخته‌اند. این عنوان بدون دلیل نیست, چرا که یک ورزشکار 
قرن باید در مسابقه‌ای شر کت کرده‌باشد که آن مسابقه راهم 
مسابقه قرن نامگذاری کرده باشند. و این داستانی است که به آن 
می‌پردازيم چرا که هر گز کهنه نمی‌شود. 


در حال یکه این قهرمان بز رگ وافسانه‌ای رابسیاری تمام شده 
می‌دانستند ,او یک بار دیگ ر ب رآن شد تا خود رابه اثبات برساند 


ورزش مشهور. قهرمانان مشهور 


در مسابقات داخلی شهر نیواور لثانز دررده جوانان و 
درمیان سنگین‌وزنها به مقام قهر مانی رسید. این مقام 
قهرمانی سبب شد تا کاسیوس راه خود راپیداکند. 
او هیچ علاقه دیگری دراین دنیانداشت ومشت‌زنی 
تبدیل به زند گی او شد زند گی که برای بهتر شدن او 
باید تلاش خود راادامه می‌داد. 
المپیک رم 

مربی کاسیوس ازاوخواست تاقبل از آن که 
حرفه‌ای شود و برای انجام مسابقات وجهی دریافت 
کند. حتماً یک بار دیگر در مسابقات آماتور شر کت 
کند. کاسیوس معنای این پیشنهاد رامتوجه نمی شد. 
اوبهمربی‌اش‌اصرارمی کرد که‌اجازه‌دهد اوهر چه 
زودتر وارد جر گه حرفه‌ای‌ها شود.اما مربی که گویی از 
واقعیتی دیگر آگاه بود به او اصرارمی کرد که تنها یک 
سال دیگر حر فه‌ای‌شدن رابه تعویق بیندازد وسرانجام 
خبر مهم رابه کاسیوس‌داد.اوبه کاسیوس گفت که 
باید سعی کند تا به عنوان بهترین مشت زن اماتور در 
وزن خود انتخاب و راهی بازی‌های المپیک شود و آنگاه 
در صورت موفقیت در المپیک بود که حر فه‌ای شدن او 
معناو مفهوم پیدامی کرد.مربی اش به او گوشزد کرد 
برای حرفه‌ای شدن او باید مدالی از المپیک به دست 
آورد. چراکهاگر به‌مقام کمتری بر سد.هیچکدام 
از بنگاه‌های مشت زنی حر فه‌ای پذ یرای او نمی‌شد ند 


و بدین ترتیب بود که 
کاسیوس تمرینات 
شدید خود را آغاز کرد. 
او ابنتدادر مسابقات 
داخلی به مقام قهرمانی 
رسید و آنگاه به عنوان 
یکی‌ازاعضای‌تیم 
ملی آماتور ایالات 
متحده عازم بازی‌های 
المییک ۱۹۶۰ در رم 
در آنجا مفسران و 
کارشناسان مشت زنی به ویژه‌اروپاییان که‌هیکل 
نحیف او رامشاهده می کردند شانسی برای او قائل 
نبودندامااویک به یک همگان راغافلگیر کرد وبه ویژه 
در مرحله نیمه‌نهایی باغلبه بر قهر مان مشهور روس 
که امید شماره یک مسابقات محسوب می شد توجه 
همگان رابه خود جلب کر دو در فینال هم در یک مبارزه 
نزدیک قهرمان لهستانی رامغلوب کرد و مدال طلای 
المپیک راصاحب شد. زمانی که او بر سکوی قهرمانی 
المپیک ایستاده بود تنها یک رویارادر ذهن خود مرور 
می کرد و آن هم تبدیل شدن به یک قهرمان حرفه‌ای 
و عنوان قهرمانی جهان بود. 
کاسیوس کلی در میان حر فه‌ای‌ها 

زمانی که سرانجام با تکیه بر مدال طلای المپیک 
خود کلی به جر گه حرفه‌ای‌ها پیوست تازه متوجه شد 
که ورزش مشت زنی واقعی چیست و چه انتظار اتی از 
اومی‌رود.یک مربی‌حر فه‌ای به نام آنجلو داندی‌او را 
زیر بال و پر خود گرفت و نخستین نصیحتی که برای 
کلی دان ا برد کار ا کن رک ار ان ا 


لاغر و عجیب و غریب خارج می کرد و با ایجاد عضله و 
بدست آوردن وزن بیشتر خود رابه دسته سنگین‌وزن 
می‌و ان نامرک سال ےک لاناک 
کلی توانست خود را در میان سنگین‌وزن‌ها جای دهد 
و به عنوان یک مدعی درمیان مشت‌زن‌های بر جسته 
سنگین وزن قرار دهد. صعود از پلکان تر قی دو سالی 
برای‌اوزمان برد تااینکه‌سال ۱۹۶۴ فرارسید و ناگهان 
کلی متوجه شد که‌اورادر برابر قهرمان جهان در 
سنگین‌وزن یعنی سونی ویستون قرار داده‌اند. سونی 
ویستون خوداگر چه یک مشت زن قدر تمند شناخته 
می‌شد امامردی شر ور بود وبه باندهای جنایتکاری 
تعلق داشست. واما کلی تصمیم گرفته بود که کار اورا 
یکسره کند و مقام قهرمانی جهان رااز او بگیر د برای 
این کار کلی متوجه شد که علاوه‌بر آماد گی بدنی و 
نظم ودیسبپلینی که یک قهر مان مشت زنی بايد داشته 
باشد. نیاز به آرامش ذهنی و توجه به معنویت هم یک 
ضرورت است.او که یک سالی به همر اه‌دوستانش 
در محافل مسلمانان ظاهر شده بود سر انجام تصمیم 
گرفت تا برای همیشه به دین‌ اسلام مشرف شود. 
اواحساس کرده‌بود که اسلام ان ارامشی راکه‌او 
نیاز بدان داشت برایش فراهم می کرد وهر زمان که 
گام به درون مسجدی می‌نهاد صلح و آ رامش عمیقی 


رادر خوداحساس می کر د.اومتوجه‌شده 
بود که گر بتواند این حالت‌هارابه میدان 
مسابقه انتقال دهد آنگاه هیچ کس چلودار 
او نخواهد بود. وبدین تر تیب درنخستین 
تلاش خود برای عنوان قهر مانی جهان طی 
شش راند قهرمان جهان راناک اوت کرد و 
خود کمربند طلایی قهر مانی جهان رابه کمر 
بست وپس از آن بود که زند گی تازه‌اوبه 
عنوان قهر مان جهان آغاز شد. 
1سال محرومیت! 

درطی سه سال بعد ی محمدعلی کلی 
در کن ار مبارزات سنگین خود و دفاع از 
عنوان قهرمانی جهان که به دست آورده 
بود در اجتماعات مختلف هم ظاهر می‌شد 
وسخنانی درباره ازادی ومساوات ايراد 
می‌کرد. او به شدت از تبعیض نژادی شاکی 
بود ودر آن زمان‌های حساس به تنهایی به 
جنگ آن رفته بود. به همین دلیل هم آنگاه 
که می‌خواستند با او لجبازی کر ده واو رابه 
عنوان س باز به جنگ ویتنام اعز ام کنند. سر باز زدو 
کت ار هی مد را و ری هر 
تابی‌جهت مردمان دیگر را به قتل برساند. این سر باز 
زنی نه تنها باعث شد تامقام قهرمانی جهان را آن هم 
خارج از رینگ از او بگیر ند بلکه محمد علی رابه زندان 
هم افکندند و دوره بسیار ناهنجار وبدی در زند گی او 
ری تب یرد ات را تین 
برای | زادی می کر د. امااین اعمال او رابیشتر در مقابل 
دولت و دولتیان قرار می‌داد وانواع واقسام دردسرها 
رابرای‌او خانوادهاش فراهم می آوردند. این دوری اواز 
مسابقات و قهر مانی جهان شش سال به طول انجامید 
و 
کلی رادررینگ مشاهده خواهد کرد او خودش هم 
بسیار بدبین شده‌بود ودیگر سخنی از مشت زنی به 
را 
آغاز شد و آن هم آغاز پروسه صلح در ویتنام بود. 

باز گشت 

با تغییر تفکرات حکومتی و همچنین تغییراتی در 
محافل تبعیض نژادی که نبردبر علیه آن به وضوح 
اغاز شده بود محمدعلی کلی هم امیدواری‌های 
کازه‌ای‌بدست آورد امااو خش سال از مشت‌ری به 
دورافتاده‌بودواین برای کسی که در سطح قهر مانی 
جهان می خواهد خود رانشان بدهد.زمان کمی نیست. 
ب-رای اوس ال‌هابه ط ول انجامیده بود که خود راز 
نظر جسمانی به وضعیتی که باعث قهرمانی جهان 
بودبرساند. وا کنون بازهم نیاز به سال‌های‌متمادی 
E MNE‏ 
ا ااا ا د 
به‌مشکلات‌اواضافه شده‌بوداوبدون آنکه آماد گی 
کے فافع راد رای وان دب ما چان را 
جوفری زر قرار گرفت وبرای نخستین بار در تاریخ 
ورزشی خود مسابقه را آن‌هم باامتباز واگذار کرد.این 
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باخت او رابه قهقهرا کشاند و بسیاری از کارشناسان 
اوراتمام شده می دانستند حتی این امر زمانی بیشتر 
قوت گرفت که جوفریزر خود در برابر یک قهرمان 
غولآسای دیگر به نام جرج فورمن شکست خورد و 
هیچ کس نمی توانست توقع داشته باشد که محمدعلی 
کلی در برابر جرج فورمنی که قدرت در دست‌های 
چپ وراست او به یکسان بود وهر مشت او چندین 
تن قدرت داشت مقاومت کند. اما محمدعلی کلی و 
مربی او تصمیم خود راگر فتند. اوبه طرفداران خود 
گفت که باید کاررایکسره کند ویاقهرمانی جهان 
را که سیاسیون به ناحق از او گرفته بودند به دست 
آورد ویابرای‌همیشه از ورزش کناره گیری کند وبه 
تاریکی برود.از سوی‌دیگرشر کت‌های بر گز ار کننده 
مسابقات حرفهای‌مشت زنی از انجا که‌در امد 
بسیاری در جر ی ان بودباهر مکافاتی که شده‌بود 
مسابقه بین محمد علی و فورمن رابر نامه ریزی کردند 
وبرای فرار از مالیات و پرداخت بسیار سنگین آن قرار 
شد تامسابقه رادر آفر یقاودر کشور کنگو که‌درآن 
زمان‌به نام جمهوری زثیر شناخته می‌شد. بر گزار کنند 
و چنین شد که قرار برای مسابقه قرن گذاشته شد. 
مسابقه فرن 
هیچ کارشناسی محمدعلی کی راپبروز این میدان 
نمی دانست.به خاطر دوری شش ساله‌از ميادین 
مسابقه و همچنین شکست او از فریزر. محمدعلی کلی 
راهمگان چه‌از نظر جسمانی و چه از نظر روحی و روانی 
تمام شده‌می‌دانستند.امااز سوی‌دیگر فورمن که ۸ 
سال جوانتربود و مانند محمد علی از قهرمانیالمپیک 
خود رابه ميادین حر فه‌ای رسانده بود. در عنفوان 
جوانی و قدرت بود و همگان اوراحدا کنر در چهار یا 
پنج راند پیر وز پیش‌بینی می کر دند. در شر ط بندی‌ها 
هم فورمن به میزان ۰ ۱ به یک دستی بالاتر داشت. 
یعنی وضعیت محمدعلی آنقدر مشکوک بود که اگر 
بقبه در صفحه ۵۵ 
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شب آخری بود که در ایران بودم. قرار بود فردا 
صبح (هفت و چهل و پنج دقیقه صبح) به طرف 
انگلستان پر واز کنم.برای ادامه تحصیل. قضیه رفتن 
من به آمریکا بیشتر یک رو کم کنی‌بود.یک چشم و 
همچشمی با دو تا از پسردايی‌هايم... 


من ودوپسردایی‌ام (فرامرزوعباس) باهم دیپلم 
گرفتیم.باهم به سربازی رفتیم ودریک روزهم 
ترخیص شدیم و فقط بر سر یک شوخی بود که حرف 
از رفتن پیش آمد واین شوخی کم کم جدی شد! 

آن روز که توی آسایشگاه نشسته بودیم و حدود 
سه‌ماه به پایان سر بازی‌مان بود. صحبت رافرامرز 
شروع کرد: 

من که رفتنی‌ام... بابام قول داده که به محض تمام 
شدن سربازیم. هر چقدر پول بخوام در اختیارم بگذاره 

فرام رز(پسردایی جلیل) هن وز حر فش راتمام 
نکر ده بود که مثل هميشه مقابل موضع گیری عباس 
پسردایی حمید قرار گرفت که با خنده و شوخی گفت تو 
گفتی و ماهم باور کردیم فرامرز... هیچ کس هم نه«عمو 
جلیل» مر د حسابی این بلوف‌ها رو واسه کسی بزن که 
بابات رو نشناسه؟ عموجلیل وقتی می خواد شماهارو 
تا «شاه‌عبدالعظیم» ببره یک ماه جنجال راه‌می‌ندازه 
و آخر سرهم بااتوبوس دوطبقه می‌بر تتون وباشکم 
گرسنه هم برمی گر دونتتون... اون وقت یک دفعه بیاد 
ودست ازدل بردارهوخرج سفر توروبه خارج بده؟ 
بازاگه من یک چیزی بگم بقیه قبول می کنند. چون 
همه می‌دونند پدرم دست و دلبازه ۹ 


تهیه و تنظیم:محسن طيّب 
Tayeb akbarzadeh@yahoo.com‏ 
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براساس سرنوشت: فرزاداز لندن 
اه و و و 


من می‌خواستم حرفی بزنم که فرامرز فرصت را 
برای تلافی مناسب دید و به شوخی و با خنده گفت: 

عباس جون بی‌خیال شو,اینو همه فامیل می‌دونند 
که بابای تواصلاً درس خواندن روقبول نداره, چه بر سه 
به اینکه بگذاره توواسه ادامه تحصیل بری خارج... 
ناسلامتی‌ هن وز یادمونه که‌ا گر مامانت نبود. حتی 
نمی گذاشت تو دیپلمت رو بگیری! 

دو تاپسرعمو(یعنی پسردایی‌های من) طبق 
معمول کارشان داشت از شوخی م ی گذشت کمن 
تیرنهایی راشلیک کردم«پس قربون خودم که بابام 
نه خسیسه و نه مخالف درس خواندن! تاشماها در گیر 
کل کل کر دن هستین, من رسیدم انگلستان( که یکی 
از یسرعموهام چندین ساله آنجا زند گی می کنه) و 
براتون کارت پستال هم می‌فر ستم! 

این را که گفتم هر دویشان خواستند حالم را 
بگیرند. 

-ارواح شکمت فرزاد جون... باب ای تو آنقدر 
شماهارو «بچه‌ننه» بار آورده که جر آت نمی کنه 
شماهارو تاسر کوچه بفرسته براش سیگار بگیرین! 

آن دو خندیدند و من که همیشه در «کل کل 
کردن» کم می‌آوردم بالحنی عصبانی پاسخشان را 
دادم:«اگر نرفتم انگلستان نامردم...» 

و ان دوباز هم خند ید ند.همانطور که من هفت ماه 


بعد به آنها خندیدم! 


وحالاهمه‌جیزدرست شد هبو دومن راهی‌انگلستان 
وفرامرزدیگر باورشان شده بود که من واقعاً رفتنی 


ار ۳۶۹۲ 


هستم. عباس زد روی شانه‌ام و گفت: 

-فرزاد تو جدی‌جدی رفتنی شدی؟ 

آری من رفتنی بودم و آنها هنوز حتی پاسپورتشان 
رانگر فته بودند! چند ساعت بعد از تمام شدن«گودبای 
پارتی» خانواد گی و فامیلی.من بالای پشت‌بام. کنار پدر 
و مادرم خوابیده‌بودم. خواب که نه هر سه دراز کشیده 
بودیم وداشتیم آخرین حرفهایمان رادر گوش همدیگر 
نجوامی کردیم. بقیه خواهر و بر ادرهایم پایین بودند و 
من‌مثل‌زمان کود کی‌ام.بین پدر ومادرم‌خوابیده‌بودم. 
همین طور که از دوران بچگی‌ام حرف می‌زدیم. مادرم 
برای (شاید) هزار مین بار بغض کرد و گفت: 

-فرزاد... نکنه توبری و دیگه پیش ما برنگردی؟ 

دست مادرم را بوسیدم و پاسخ دادم: 

-اين حرفها چیه مادرجان؟ من بدون شما نفس 
هم نمی‌تونم بکشم.. 

هنوز حرفم تمام نشده بود که پ در با همان لحن 
همیشه شو خش گفت: پس لابد راه‌زنده موندن بدون 
نفس کشیدن رو یاد گرفتی پسر! 

وهر سه زدیم زیر خنده‌ودوباره‌تکرار کردم:«ولی 
مطمئن باشین من بدون شماها نمی تونم زند گی بکنم...» 

این جمله را گفتم.امادرست از فردای آن روز که 
پایم به خاک انگلیس باز شد. همه چیز رافراموش 
کر دم... 


دنیای عجیبی بود«لندن» دنیای پر از فراموشی‌ هاء 
لااقل برای من که اینطور بود...انگار خاک انگلستان‌هر 
تازه‌واردی راد چار نسیان می کر د. درست از لحظه ای 
که پا به خیابان‌های پر زرق وبرق لندن گذاشتم. همه 
چیز را از یاد بردم. حتی فراموش کردم که اصلاً به چه 
انگیزه و برای چه کاری وارد این کشور شده‌ام؟ 

تایک سال اول فقط تفر یح می کر دم. عشق و حال 
و ولگردی‌های شبانه! 

از بابست پول هم خیالم راحت بود. چرا که پدر 
آنقدر برایم پول می‌فرستاد که بی‌دغدغه و نگرانی 
غرق‌دربی‌خبری‌هایم باشم.صبح تاشب وشب تا 
صبح در کافه‌ها و تفر یحگاه‌های لندن ومنچستر و... 
سایر شهرهای انگلیس به سر می‌بر دم و خیلی زود در 
همان‌اماکن با تعدادی دیگر ازایرانیانی مثل خودم 
آ شناشدم که مانند من.ابتدابه قصد تحصیل به آ نجا 
ام ده بودند. اماحالا به تنهاجیزی که فکر نمی کر دند 
درس خوان_دن بود.به همین خاطر خیلی راحت با آنها 
دمخور شدم و کارمان فقط تفریح بود وپول خرج کردن 
و خوش گذرانی! ۱ 

از خانواده‌ام بگویم که‌دریکی,دوما‌اول تقریبا 
هفته‌ای یک نامه برایشان می‌فر ستادم وهر سه روز یکبار 
تلفن می زدم.امابعد از حد ود پنج شش ماهبا این بهانه 
که سفت وسخت در گیر درس و دانشگاه و (خصوصاً 
آموختن زبان) هستم. قانعشان کردم عذرم رابپذیرند 
که نمی‌توانم زیاد به آنها تلفن بزنم يا مدام برایشان نامه 
بفرستم! و آن بیچاره‌ها که تصور می کردند پسرشان 
صبح تاشب در گیر درس ودانشگاه است حرفم راچه 
راحت قبول کر دند؟ آری... یک سال اول رابه این تر تیب 


در دنیای‌پوشالی که برای خودم ساخته بودم گذ راندم... 
دنیایی که فکر می کردم تا ابد ادامه دارد... 


-هی پسر... توواقعاً فکر می کنی من سر گنج نشستم 
که‌ماهی یکبار زنگ می‌زنی‌ومی گی‌پول‌بفر ستین؟ اصلاً 
معلومه تواونجاداری چیکار می کنی! فرزاد جان تو که 
خودت بهتر از ماهمه چیز رومی‌دونی: گر پول‌می‌خوای 
باید مدار ک دانش‌گاهیت روبرامون بفرستی تاماهم 
از طریق وزارت علوم برات ارز«دولتی -دانشجویی» 
بگیریم. پوند در بازار آزاد می‌دونی چنده؟ 

این حرفهای پدر بود که سرانجام پس از یک سال 
ونیم تحملش تمام شد و صدایش در آمد. که البته حق 
باپدر بود. خودم هم این حدس رامی زدم که بالااخره 
یک روز صدای اعتر اضش بلند خواهد شد. جرا که تا 
ابد نمی‌توانست برایم ارز | زاد بفرستد! 

اینطوری بود که بلافاصله دست به کار شدم.اگر 
می‌خواستم در انگلستان‌بمانم( که چار‌ای‌جزاین 
نداشتم) باید درسم راادامه می‌دادم. ناگفته نباشد که 
من به خاطر تسلط نسبی که به زبان انگلیسی داشتم. 
همان ماههای اول و دوم موفق شدم به کالج راه‌پیدا کنم. 
امابعد آدرس رافراموش کردم و...به‌این تر تیب پس از 
حدودیک سال, دوباره‌دریک کالج ثبت‌نام کر دم وباید 
اعتراف کنم که ناخواسته دانشگاه راشروع کردم. 

با شسروع تحصیل, ناخودآ گاه خیلی از برنامه‌های 
خوشگذرانی‌ام تعطیل شد بسیاری از دوستان«دوران 
شب زنده‌داریام» پی کارشان رفتند. در حقیقت انها 
از همان روزی که فهمید ند پدرم دیگر نمی تواند برایم 
پول بفر ستد رفتند دنبال کار خودشان! خودم نیز وقتی 
به‌اين نتیجه رسیدم که تنهاراه‌ماندنم در انگلستان 
درس خواندن است. با جدیت دانشگاه راادامه دادم 
که خوشبختانه, چون از همان دوران کود کی نیز بچه 
بااستعدادی‌بودم. خیلی زود توانستم عقب‌ماند گی 
یک سال و نیمه‌ام راجبران کنم و ار تباط خوبی بادرس 
و دانشگاه بر قرار سازم. آن روزها فکر می کردم راه 
صحیح راپیدا کرده‌ام اما..؟ 


سال‌پنجم اقامتم در انگلستان‌بود که با«سارا» آشنا 
شدم. او هم دختری اپرانی بود که برای ادامه تحصیل 
به‌انگلیس آمده‌بود. بااین تفاوت که تمام‌اعضای 
خانواده سارا در لندن زند گی می کردند و او هیچ وقت 

حدود دوس ال از آشنايیم باسارامی گذشت که به 
این نتیجه رسیدم که این د ختر می‌تواند همسر خوبی 
برایم باشد. 

خوشبختانه او نیز به تقاضای ازدواجم پاسخ مثبت 
داد وطی یک جشن کوچک خانواد گی یک طرفه. من 
وساراباهم ازدواج کردیم.یک طرفه ازاین جهت 
که در جشن ازدواجمان هیچ یک از اعضای خانواده و 
فامیل من حضور نداشتند. یعنی آن چند نفری راهم 
که می‌شناختم خبر نکردم تامبادا خبر به گوش پدر 
و مادرم برسد! 

حدوددوماه‌پس از ازدواجمان.یک روز پدرم 


ازایران بهم تلفن زد [بعد از عروسیمان سارابه خانه 
دانشجویی من نقل مکان کر ده‌بود ] که چون دست 
من بند بود. همسرم تلفن راجواب داد و موقعی که من 
گوشی را گرفتم. اولین حرفی که پدرم زد (حتی قبل از 
اینکه سلامم را جواب بدهد) این بود: 

-ببینم فرزاد... این خانم کی بود که تلفن رو جواب 
داد؟ توی خونه تو چیکار می کرد؟ 

ومن که چند وقتی بود دنبال فرصتی مناسب 
می گشتم تا قضیه از د واجم رابه خانواده‌ام بگویم. سعی 
کردم ادای‌اروپایی‌هارادربیاورم وبالحنی که‌انگار 
هیچ اتفاقی نیفتاده! خنداخند پاسخ دادم: 

-زنم بود پدر جان...البته یکی, دو هفته بیشتر 
نیست که‌باهم ازدواج کردیم... یک مراسم ساده 
خودمانی بود... منو ببخشین که‌یادم رفته بود به شما 
خبر بدهم؟ 

-یادت رفته بود...؟ 

این آخرین کلامی بود که از زبان پدرم شنیدم و 
چند ثانیه بعد. صدای هق‌هق گریه پد راز پشت تلفن 
به گوشم رسید!اوحتی یک کلمه دیگر هم حرف نزد 
و گوشی راقطع کرد!من اماءای کاش همان لحظه به 
دلش درمی آوردم... ای کاش التماس می کردم تا 
مراببخشد...ای کاشاگر ده‌بار تلفن راقطع می کرد. 
من‌برای‌یازدهمین‌بار تلفن‌می‌زدم و...امااين کاررا 
نکر دم!در حقیقت خودم رااینگونه قانع کردم که:«پدر 
الان عصبانیه و بهتره فر دا تلفن بزنم!» 

فردارانیز به پس فردام و کول کردم...و به‌هفته 
بعد...وبه ماه‌بعد و..ومن دیگر به‌منزلمان تلفن 
به جانب می‌دانستم و می‌گفتم:« آ نها حق ندارند از من 
دلخور باشند...» و کم کم آنقدر نسبت به خانواده‌ام 
چرا آنها به من تلفن نمی‌زنند؟ 

واینگونه بود که در سال هشتم اقامتم در انگلستان 
باخان واده‌ام به طور کامل قطع رابطه کر دم تا... تا ٩‏ 
سال بعد! 


هفده سال بود که در انگلستان زند گی می کرد م. 
حالا دیگر خود رایک شهر وند«انگلیسی» فرض 
می کردم که اگر بااساراو خانواده‌اش ارتباط نداشتم. 
چه بسا فارسی حرف زدن را نیز از یاد می‌بردم! 

دران ٩‏ سال با خانواده‌ام نیز هیچ تماسی نداشتم. 
اصلا آ نهارابه طور کامل از یاد برده‌بودم. شاید باورتان 
نشود. اما گاهی اوقات‌هر قدر به ذهنم فشار می آوردم. 
حتی نمی‌توانستم چهره‌اعضای خان_واده‌ام رابه یاد 
بیاورم‌انمی‌دانم؟ شاید وجود دخترم«مریم» بودو اين 
مساله کمک می کرد که تمام عشقم راخرج زن و 
تنهافرزندم كنم واصلا مجال فکر کر دن به خانواده‌ام 
رانداشته باشم ؟! 

هر چند که در نهایت نیز همین «دختر کم» باعث 
نجاتم شد! 


QT 


آن شب. جشن تولد هشت سالگی «مریم» را 
بر گزار کر دیم و پس از پایان میهمانی و رفتن میهمانهاء 
هنگامی که خانواده‌همسرم ( که آن شب پیش ما 
ماندند) خوابیدند وساراوارد اشپزخانهشدومن و 
مریم (مانند خیلی از شبهای دیگر) مشغول گپ زدن 
وصحبت کردن باهم شدیم وهمین طور که مشغول 
سر به سر گذاشتن با او بودم. همسرم سارا به اتاق آمد 
و گفت:راستی فر زاد یادت باشه که آخر همین هفته. 
مریم قراره‌همراه همکلاسی‌ها و تعدادی از معلمینش: 
به یک آردوی پنج روزه بره... 

لطفا فر دا که از سر کار میای» سر راهت یک موبایل 
بخر که به دخترمون بدهیم تاهمراهش باشد که هر 
وقت دلمون براش تنگ شد بهش زنگ بزنیم! 

گفتم «چشم» و ضمن اینکه «خریدن موبایل» رادر 
دفتر یادداشتم نوشتم که فراموش نکنم, رو کردم به 
دختر کم و گفتم: بابایی نکنه وقتی با دوستانت مشغول 
تفریحی, ما رو فراموش کنی؟ 

ومریم که به خاطر حضور خانواده‌مادری در کنارش: 
بسیار باعاطفه بار آمده‌بود. اخم کرد و جواب داد: مگه 
ميشه بابایی | دم پدر و مادرش رو فراموش کنه؟ 

و یکباره‌تکان خوردم..انگار تاریخ داشت برایم 
تکرارمی‌شد.یک مر تبه همه چیز بر ایم تداعی شد و 
برای نخستین بار در طول سالهای ازدواجمان با سارا, 
بغضم شکست و گر یه سنگینی سر دادم! گریه‌ام طوری 
بی‌مقد مه بود که ساراو مریم حتی پدر و مادر زنم.هم با 

-چی شده بابایی... من حرف بدی زدم؟ 

فرزاد تورو خدابگوچی شده؟ من زنت هستم و 
باید بدانم؟ 

من اماء ابتدا خجالت می کشیدم که بگویم. من... 
یک مرد ۳۹ ساله, به خاطر دلتنگی‌ام از بابت ۱۸ سال 
ندیدن خانواده‌ام دارم مانند بچه‌ها اشک می‌ریزم! 

اماوقتی حرفم راصادقانه به زبان آوردم. مادرزنم 
که هنوز نفس‌اش بوی ايران رامی‌داد. در حالی که 
خودش نیز نمی توانست جلوی هجوم اشک هایش را 
بگیر د گفت: اینکه گر یه نداره پسرم... همین فر داصبح 
دست زن و بچه‌ات رابگیر و بروایران.ماهی راهر وقت 
از آب بگیری تازه است فرزاد جان؟ 

حرف مادرزنم درست بود.اما تنه انگرانی که 
داشتم این بود که‌مبادا ساراهمراهم نیاید؟ که 
خوشبختانه اشتباه می کر دم! 


از همان لحظه‌اول که سوارهواپیم شدیم ساراو 
مریم ( که هردویشان متوجه استرس ودلشوره‌من 
بودند) سعی می کر دند به گونه‌ای مرا آرام سازند و 
یک در میان باحر فهایشان آرامش گمشده‌ام رابه من 
بر می گر داندند. سار می گفت: 
البته من‌هنوزم فکر می کنم بهتر بود که باتلفن 
به خانواده‌ات خبر می‌دادی که داری با زن و فرزندت 
میای ایران... اما چون تو مدام می گفتی«خجالت 
می کشم» منم مخالفتی نکردم... اماحالا که فکرش 
بقبه در صفحه ۵۷ 


۱۵ 


سیر 
لا تسه 


اک کاری که تنهاسود شخ 


در آن منظو ر شد ه داشد شر افتمندانه 


دست 
دم 


و توستوی 


مردوزنی نزداستاد آمدند وازاوخواستندبرای 
بد رفتاری فر زندانشان توجیهی بیاورد. 

مرد گفت:«من‌همیشه سعی کرده‌ام‌درزندگی 
به خداوند معتقد باشم. همسرم هم همین طور! اما 
چهار فر زندم نسبت به رعایت مسایل اخلاقی بی اعتنا 
هستند و ابروی‌مارادر دهکده‌برده‌اند. چراباوجودی 
که‌هم من و هم همسرم به خالق کاینات معتقدیم د چار 
این مشکل شده‌ایم ؟» 

ااا اتا 

«ساختمان خانه خود را برایم تشریح کنید!» 

مرد باتعجب جواب داد :«این چه ربطی به موضوع 
دارد ؟ حیاط بز رگ است و دیوارهای کوتاهی دارد. 
یک ساختمان‌بز رگ وسط آن‌قرار گرفته که داخل 
آن‌اتاق‌ه ای بز رگ با پنجره‌های بز رگ اثاثیه درون 
را CC‏ ی 
ار ا ا ا 
حمام و توالت قرار گرفته است!» 

استاد پرسید:»درون این خانه بز رگ چه قدر خدا 
دارید ؟!» 

زن با تعجب پر سید :»منظور تان چیست !مگر 
می‌توان درون خانه خدا داشت؟!» 

استاد گفت:»بله!فقط اعتقاد داشتن کافی نیست! 
باید خدارادر کل زند گی پخش کرد و در هر بخش از 
زند گی و فکر و کارمان سهم خداراهم در نظر بگیریم. 
سر ار راب ری 
خدایی کنار گذاشته‌اید ؟ آی_اتابه حال‌در آن‌منزل 
برای فقیران مر اسمی‌بر گزار کر ده‌اید؟ 

آیااز آن آشپزخانه برای پختن غذا برای در راه 
مانده‌هاو تهیدستان استفاده‌ای‌شده‌است؟ آیا پرده‌ای 
که به پنجره‌ها آویخته‌اید نقشی خدایی بر آنها وجود 
دارد؟ بروید وببینی د چه قدر در زندگی خودتان 
خداراپخش کرده‌اید ورد پ ای خدارادر کجاهای 
منزلتان می‌توانید پیدا کنید. اگر چهار فرزند شما به 
بیراهه کشانده‌شده‌اند. این نشان آن است که د رآن 
منزل.حضور خدارا کم دارید.اعتقادی را که مدعی 
آن هستید به صورت عملی در زند گی‌تان پخش کنید. 
خواهید دید که نه تنها فرزندان‌تان بلکه بسیاری از 
جوانان و پیروان اطراف شما هم به راه راست کشانده 
خواهند شد.» 


۶ محر ی 


سميه داوودبیگی beigi_somayeh@yaho0o.c0m‏ 


تمام لذت دنا 

استاد از روستایی 
می گذشت. به دو 
کشاورز بر خورد 
برایشان داشته 
با اکرو 
کشاورز اول می کند 
و می‌گوید: تو خواستار چه هستی؟ 

من مال و منال می‌خواهم که فقر کمرم راخم کرده 
است... استاد می‌فر ماید برو که هستی شنواست و اگر 
نیازی به دعای چون منی نداری... 

رو به دهقان دوم می کند که تو چه می‌خواهی؟ 

استاد می گوید : هستی صدای تو را هم شنید. 

سالهامی گذرد...روزی استاد با پیروانش از شهری 
می گذشت که خان آن شهر به استقبال می آید که ای 
استاد بزرگ... دعای تو کار ساز بود چرا که من امروز 
خان این دیارم و خدم وحشمی‌دارم چنین و چنان... 

اما آن یکی دهقان چه...؟ 

خان می گوید او در خرابه‌ای نزدیک قبرستان 
مست ولا یعقل به زند گی در حالت دایم الخمری 

استاد گفت: هستی پیام تو را شنید که هستی شنوا 

استاد گفت :او تمام لذت‌های دنیا را می‌خواست و 
اکنون صاحب تمام آن لذتهای دنیایی است! 
فر و شنده دوره گرد 
ِ جعبه‌ای ۷ 
بزرگ‌پرازمواد اي ا 
عقا وکوا 
رابه خانه زنی با 
چندین بچه قد ونیم 
قدبرد.زن خانه 
و پول را دید شروع 
کرد به بد گویی از 
«ای کاش همه مثل شمااهل معرفت و جوانمردی 
بودن د.شوهر من آهنگری‌بود که از روی بی عقلی 
دست راست و نصف صورتش را در یک حادثه در 
کار گاه آهنگری از دست داد و مدتی بعد از سوختگی 
علیل واز کار افتاده گوشه خانه افتاد تادرمان شود. 
وقتی‌هن وز مریض وبیحال بود چندین بار در مورد 
ب ر گشت سر کارش با اوصحبت کردم ولی به جای 
اینکه دوباره‌سر کار آهنگری بر ود می گفت که دیگر با 


ارو ۳۶۹۲ 


این بد نش چنین کاری از اوساخته نیست و تصمیم دارد 
سراغ کار دیگری برود.من‌هم که ديدم او دیگر به درد 
مانمی‌خورد. برادرانم راصدازدم وبا کمک آن‌ها اورا 
از خانه و دهکده بیرون انداختیم تا لااقل خرج اضافی 
اورا تحمل نکنیم.بارفتن او بقیه هم وقتی فهمید ند 
وضع ‌ماخراب شده‌از م افاصله گر فتند وامر وز که 
شمااین بسته‌های‌غذ او پول رابر ایمان آ ور دید مابه 
شدت به آن‌ها نیاز داشتیم.ای کاش همه انسان‌ها 
مثل شما جوانمرد و اهل معرفت بودندا» 

استاد تبسمی کر دو گفت:«حقیقتش من‌این بسته‌ها 
رانفرستادم. یک فر وش نده‌دوره گرد امروز صبح به 
مدرسه ما آمد واز من خواست تااین‌ها رابه شما بدهم 
و ببینم حالتان خوب هست یا نه! همین.» 

استاد این را گفت واز زن خداحافظی کرد تا برود. 
در آخرین لحظات ناگهان بر گشت و ادامه داد:«یاد م 
رفت بگویم که دست راست ونصف صورت این 
فروشنده دوره گرد هم سوخته بود!» 

زیباترین نصایح استاد 

روزی استاد 
پیر معرفت یکی 
از شاگردانش را 
دید کهزانوی 
غم‌بغل گرفته و 
گوشه‌ای غمگین 
استاد نزد او 
رفت و جویای 
حالش شد. شاگردلب به سخن گشود و از بی‌وفایی 
یار صحبت کرد واینکه دختر مورد علاقه اش به او 
جواب منفی داده و پيشنهاد ازدواج دیگری راپذیر فته 
است. شاگرد گفت که سالهای متمادی عشق دختر را 
در قلب خود حفظ کر ده بود و بارفتن دختر به خانه مرد 
دیگر او احساس می کند باید برای هميشه باعشقش 
خداحافظی کند. 

استاد باتبسم گفت:» اماعشق توبه‌دختر ک چه 
ربطی به دختر ک داردا؟» 

شاگرد با حیرت گفت:» ولی اگر او نبود این عشق 
و شور و هیجان هم در وجود من نبود!؟» 

استاد با لبخند گفت:» چه کسی چنین گفته است؟ 
تو اهل دل و عشق ورزیدن هستی و به همین دلیل 
آتش‌عشق‌وشورید گی دل توراهدف ‌قرارداده 
است. این ربطی به د ختر ک ندارد. هر کس دیگر 
می‌فرستادی. بگذار دختر ک برود!این عشق رابه 
سوی دختر دیگری بفر ست. 

مهم این است که شعله این عشق را در دلت 
TT‏ ۱ 
دخترک اگررفت با رفتنش پیغام داد که‌لیاقت‌این 
صاحب واقعی این شور و هیجان فرصت جلوه گری و 
ظهور پیدا کند! به همین ساد گی!» 


ترازو 


امیر پرندک Ketabekhob@gmil.com‏ 


آلودگی هوادر ۲کیلومتری ذوب آهن 

شهر چمگردان در دو کیلومتری ذوب آهن 
اصفهان قرار دارد. اهالی این شهر هر روز بوی بد 
اا لی کارا لے کت ای بو 
باعث تهوع.سردرد و سر گیجه آنها می‌شود. 

آلود گی هوا بسیار بالاست. می گویند دلیل آن 
فرسودگی دستگه‌های این کار خانه و نداشتن فیلتر 
تصفیه هواست. بر وز بیماری‌های ریوی.عصبی,قلبی 
شایع شده است. چه کسی جوابگوی این وضعیت بد 
زیست محیطی است؟ هر چه شکایت کردیم راه به 
جایی نبردیم. لطفاً رسید گی کنید. خدادادی 

کنده کاری‌ها و دردسرها 

یکی دو ماهی است مأموران سازمان آب و 
فاضلاب شهرضا به شهر باز گشته‌اند و چاه‌های 
کوچک و بزرگی را در کوچه پس کوچه‌های شهر 
کنده و به حال خود رها کرده‌اند. این وضعیت باعت 
شده است که به دنبال بارند گی و تشکیل گل و لای 
مردم نتوانند از خانه خود خارج شوند. 

یکی دیگر از کارهایی که مآموران سازمان آب و 
فاضلاب انجام می‌دهند این است که پس از پر کردن 
جاله‌هاو کنده کاری‌ها آن رابه حال خود رها می کتند. 
این خود مشکلات دیگری از جمله پر | کنده‌شدن شن 
وماسه‌هایه اطراف به دسال دارد. 


کار زیبای شهرداری 
به تاز گی در معابر عمومی سطح شهر تهر ان شاهد 
تابلو نوشته‌هایی حاوی نکات تربیتی واخلاقی که تأثیر 
بسزایی در فرهنگ ارتباطی در جامعه امروزی دارد. 
هستیم. با تشکر از شهر داری و توجه مسوّولان به این 
این قبیل از طر ح‌های فرهنگی و اجتماعی در جامعه و 
سطح دیگر شهرهای کشورمان باشیم. 
طاهره رفیع زاده کسمایی خبرنگار افتخاری مجله 
نشانه‌های شهر زنده 
یکی از نشانه‌های یک شهر زنده وپویا واستاندارد 
وجود مراکز خدماتی شبانه‌روزی است. 
مراکزی‌چون آپاراتی؛تعمیر گاه‌خودر و,دار وخانه 
شبانه‌روزی, تا کسی کشیک وغیره می تواند به رفاه و 
زندگی آسان مردم کمک کند و مهمتر از همه اینکه 
گردشگران هم احساس امنیت و رفاه می کنند. 
ضروری است مسوولان شهری گنبد قابوس نیز 
در این باره انديشه و عمل کنند. 


قاضی شهرضا 


علی حضوری 

شهرداری فائم‌شهر توجه کند 
چندی‌قبل دریکی از پار ک های‌قائم شهر تعدادی 
وسیله ورزشی نصب کردند. این کار ارزنده موجب 


افتاده و خراب شدند. 

متأسفانه‌مسوولان 
شهرداری نسبت به 
خرابی واز کار افتادگی 
این ا 


امام زاده بی بی تاج منطقه گردشگری 

مسوّول انجمن دوستداران میرات فرهنگی 
رامهرمز گفت:روستای‌سر چشمه‌وامام‌زاده‌بی‌بی تاج 
به عنوان منطقه گردشگری این شهرستان به سازمان 
میراث فرهنگی خوزستان معرفی شد. منصور 
معتمدی در گفتگو با خبر نگار مااظهار داشت: منطقه 
بی‌بی‌تاج به دلیل وجود درختان بومی. چشمه‌های 
آب شیرین وامام‌زاده بی‌بی‌تاج بسیار مورد توجه 
مردم رامهرمز و شهرهای اطراف آن می‌باشد. وی 
افزود: مدتی قبل سقف این امام‌زاده فرو ربخت و 
منظره‌ای بسیار ناخوشایند در این بقعه ایجاد کرد که 
به‌همت هیا ت امنای بی‌بی تاج باز سازی و مر مت شد. 
او خاطر نشان کر د:اداره‌اوقاف و امور خیر یه رامهرمز 
نیز یک سری کارهای عمرانی و مرمتی در این بقعه 
انجام داد که از جمله آن می‌توان به آیینه کاری و 
زیباسازی سالن و سقف,ترمیم و تعویض درهای 
امام‌زاده و نصب ضریح در ان اشاره کرد. 
محمد علی یوسفی -خبرنگار افتخاری مجله 


مترووسیله‌ای‌ایمن.راحت ومطمئن است.اگرچه 
تاوان پرداخت نشدن بدهی‌های دولت به شر کت 
بهره‌برداری مترو را مسافران با تحمل بلیت‌های 
گران می‌پردازند. اما با این حال واگن‌ها با ازدحام 
مسافران مواجه است وبر خی از مسافران که چمدان و 
بار سنگین دارند. اگر بخواهند با تا کسی یا خودروهای 
مسافر بر شخصی وسایل خود راحمل کنند باید کرایه 
بیشتری بپردازند. از اینرو مترو را برای سفرهای 
درون شهری انتخاب می کنند. 

شلوغی قطارهای برقی جایی حتی برای سرپا 
ایستادن مسافران نیست چه رسد به چمدان‌های 
غول پیکر هم که بر خی اوقات مانع بسته شدن درهای 
واگن‌هامیشود!به راستی سهم مسافران از جابه جایی 
بامتروچیست؟ 

علی اکبر فرقانی -خبر نگاراجتماعی اطلاعات هفتگی 


TY 


کوتاهوپندآموز 


گردآوری از: محمود جعفری کوهبنانی 


@ مداومت امام رازن 6 

از خویشان امام خمینی(ره) درباره‌مداومت 
و رعایت ایشان در برپایی نماز شب نقل شده 
است که:ایشان در خمین از دوران نوجوانی ودر 
من پانزده سالگ شب‌هاچراضی را زفته وه 
گوشه‌ای از خانه‌میر فتندودر خلوتی‌به‌نماززشب 
هر گز چراغ‌خانه را روشن نمی کر دند و تنها از 
یک چراغ قوه کوچک استفاده می کر دند. 

وقتی حضرت امام در قم به سر می‌بردند. 
بیماری قلبی گرفتند و به دستور پزشکان 
می‌بایست به بیمارستان قلب تهران منتقل 
می شدند. فصل زمستان بود و هوا بسیار سرد 
بود و برف می‌بارید. امام را با آمبولانس به 
بیمارستان قلب تهر ان ساند ند. ولی باز هم امام 
در آن شرایط و وضعیت نماز شبشان را تر ک 
نکردند. 

و هل ای آن شبی که با زا 
از پاریس به تهران می آمدند در همان طبقه 
فوقانی هواپیما نماز شبشان را خواندند. 
منبع : شب‌های عارفان, حمزه کریم خانی ص ۱۰۰ 

$ نماز حماعت محدث قمی 6 

محدت قمی در یکی از ماه‌های رمضان 
به مشهد آمد. به اصرار دوستان در مسجد 
گوهر شاد اقامه نماز کرد. هنوز به دهم ماه 
نرسیده بود که اشخاص زیادی اطلاع یافتند 
و نماز بسیار شلوغ شد. ایشان یکی از روزها 
پس از نماز ظهر فر مودند دیگر نمی‌توانم اقامه 
جماعت کنم. حتی قبل از نماز عصر. مسجد را 
ترک کرد. از او علت آن را سوال کردند. گفت 
در ر کوع ر کعت چهارم نماز ظهر بودم که کسی 
فریاد زد«یاالله یاالله» صدا از دور بود احساس 
کردم جمعیت زیادی به من اقتدا کرده‌اند و 
در من شادی و فرحی پیدا شد که خوشم آمد. 
بنابراین دیدم من برای امامت جماعت. اهلیت 
ندارم و نماز جماعت رارها کردم. 

منبع:سیمای فر زانگان» رضامختاری؛ ص ۱۴۴ 

8 نمازاولوقت 6 

حضرت آیت‌الله بهاءالدینی» در سفارش 
سلو کی به سالکان راه خداهميشه تأ کید داشتند 
که :«بنده‌ی خدا باشید. خالص شویدبه خدا 
تقرب جویید» 

به نماز اول وقت اهمیت زیادی می‌دادند و 
همواره افراد را به ادای آن تشویق می کر دند و 
شود نماز اول وقت شما تر ک نشود» 


منبع:حیات عارفانه‌ی فرزانگان ص ۲۶ 
سیر 
لته وی ۷ 


ا سے لذتی که ازعلم حاصل 


می شو دبی مق است 


چرا انسان به فیلم‌های ترسناک علاقه‌مند 


گزارش خارجی 


ترجمه‌از:دکتر بهمن بهروزی 


می‌شود و چه نفوذی این دسته از فیلم‌ها 
روی روح و روان ادمی دارند؟ 


موضوع مورد علاقه سینماروها 

از دیرب از یکی از تم‌های اصلی فیلم ها که مور د علاقه طر فداران 
سینمادر سر تاسر جهان قرار گر فته فیلم‌های ترسناک بوده 
است.حتی بر خی از کار گردان‌هاویاباز یگران‌بزر گ مشهور به 
کمک همین فیلم‌های تر سنا ک به اوج اشتهار سید ه‌اند. برای مثال 
همه علاقه‌مندان سینما با نام یکی از کار گردانان بزر گ تاریخ یعنی 
«آلفر دهیچکاک»آ شناهستند.در واقع‌بنابهاعتر اف شخص‌هیچکا ک 
وحشت و ترس موضوع مور د علاقه او برای تهیه فیلم می‌باشد ويا 
بازیگری چون «کر یستوفر لی» تنها به خاطر ایفای یک نقش یعنی 
درا کولای خون آشام به شهرت جهانی رسیده. حال پرسش این است 
که‌این علاقه به فیلم‌های ترسناک در علاقه‌مندان به سینمااز کجا 
نشأت گرفته اسست؟ چرا که طبیعتاًهیچ فر دی شیفته آن نیست که 


«هالووین» رابرای او به نمایش 
گذاشت.امادر میان حيرت 
پر وفسوراومتوجه‌شد که‌بر خلاف 
کسانی که همین فیلم برایشان به 
نمایش در آمده و ترس و وحشتی 
بدون گفتگو به آنهادست داده 
«سو» نه دجار وحشت شد ونه 


خودش رازجر دهد و باعث رعب ووحشت خودش شود. بنابراين این 
شیفتگی در مقابل فیلم‌های وحشتناک باید ریشه واساسی در ذات 


آدمی داشته‌باشد. یکی از ر وانشناسان مشهور که در ضمن نویسنده واکنش‌هایی‌مانندجیغ کشیدن 
فیلمنامه هم می‌باشد به نام د کتر «تیم اسمیت »به تحقیقی در بار ه‌این و آن رااز خود نشان داد. 
موضوع پرداخته که در نوع خود خواندنی می‌باشد. درواقع اوبرعکس.هیجان زدهو 

علاقه‌مند نشان می‌داد ومشخص 


یک آزمایش 
«سو» که از برخی از مشکلات روانی ناشناخته رنج 


بود که کاملاً س گرم شده است. د کتر فاین اشتاین 
که این امکان به ذهن او راه یافته بود که ممکن است 
واکنش‌های سو تصادفی بو ده و یا تنها مر بوط به فیلم 
فوق‌الذ کر باشد در ادامه آزمایش‌هاسه فیلم ترسناک 
دیگر را که باز هم در ردیف کلاسیک‌های تاریخ سینما 


می‌برد. جهت انجام آ زمایش‌هایی خود را در کلینیک 
دانشگاه «آیووا» در اختیار روانشناسان و پژوهشگران 


برای‌بررسی وا کنش‌های‌سوفیلم کلاسیک ومشهور 
E ۱‏ ی 
ص۱۳۳ مارم ۳۶۹۳۲ 


«حلقفه».«ی روژه جادو گر بلیر» و اثر مشهور 
کوبریک یعنی «درخشش» هم با انواع واقسام 
موضوعات وصحنه‌های ترسناک و متفاوت برای 
سوبه نمایش در آمد. اما نتیجه‌ها کاملا مشابه بود. 
بنابر نظر کارشناسان فیلم‌های وحشتناک بابر خی 
از واهمه‌های اساسی مابازی می کنند و ترس از 
مرگ.وحشت از | سیب جدی ویاواهمه به خاطر از 
دست دادن نز دیکان از جمله ترس‌های اساسی مادر 
ذهنمان می‌باشد.حال فیلم‌های تر سناک بانشان دادن 
صحنه‌های مشمئز کننده و شوک | ور همه‌اين ترس‌ها 
رادر ما زنده‌می کنند. اما آزمایش د کتر فاین‌اشتاین 
روی«سو» پژوهشگران را به تعجب انداخت. او ترس 
رابه گونه‌ای که اکثریت تجربه می کنند در خود 
احساس نکر ده بود واين یک دروازه‌تازه‌رابه سوی 
تحقیقات باز کرده بود. 


شناسایی ترس ۲ 

بخشی از مغز که‌درعمق آن‌قرار داردوبه آن 
«آمیگ‌دالا» گفته می شود مسوّول پرورش احساس 
ترس در آدمی می‌باشد حال به خاطر حضور یک 
ناهنجاری ژنتیکی که بسیار هم نادر می‌باشد این 
قسمت یعنی آمیگ‌دالا در سو وجود ندارد واگر هم 
وجود داشته باشد خنثی بوده و کارایی ندارد. بخش 
یاد شده در مغز تقریباً به شکل یک بادام می‌باشد واز 
دوران ابتدایی انسان در او متحول شده‌است که فر مان 
وعلائم خود رااز طریق چشم و گوش دریافت کرده و 
پس از تصفیه شد ن در ناحیه تالاموس در مغز.انسان 
برای واکنش آماده می‌شود. 

پروسهبالا بسیار سریع صورت می گیر د واجازه 
می‌دهدتاحتی‌ماترس راقبل از آن که‌دلیل آن 
رابدانیم احساس کنیم. در حقیقت با تکیه بر همین 
حس‌هابوده که اجداد ما در دوران‌اولیه بشر از خطر هاو 
موانع مختلف در زند گی خود آ گاه شده و برای اجتناب 
از آنهااستراتژی لازم رابرای خود تعیین می کر دند. 
البته برخی از ار تباط ها هم آهسته‌تر به بخش یاد شده 
در مغز وارد می‌شدند واین مربوط به دوران تحول 
انسان می‌باشد که در طول تاریخ خود مر تباً در حال 
متحول کردن‌نیر وی مغزی خود بوده‌است.اماترس 
پدیده‌ای‌است که از سویی فراگیرواز سویی دیگر 
انفرادی می‌باشد.البته بر طبق سنت تا ثیر فیلم‌های 
وحشتناک روی روح وروان انسان وظیفه محقق ويا 
روانشناس فیلم بودهاست.امااخیر | متخصصین مغز 
واعصاب و مهندسین علم شناسایی مغز هم پر چم را 
به دست گر فته و مشغول ارائه تقوری‌های خود بوده‌اند 
و آزمایش روی سوهم یکی از این موارد بوده‌است و 
تحقیقات از این دست بوده که تصوبر شفاف‌تری را 
از تأثیر فیلم‌های ترسناک روی ذهن ماارائه کرده 
است. 

وحشت در مغز 

مادر بسیاری از موارد در وا کنش‌های خود در 
قب ال صحنه‌ه ای ترسناک ویامشاهده فیلم‌های 
وحشتناک به خنده می‌افتیم. برای مثال در صحنه‌ای 


از فیلم در خشش ناگهان چهره جک‌نیکولسون را با 
آن خن ده مشهور و دوردیف دندان‌های سفیدش 
مشاهده‌می کنیم که می گوید:«من باز گشته‌ام» ما 
ابتدا از وضعیت چهره جک‌نیکولسون دچار وحشت 
می‌شویم ام اپس از چند ثانیه خودم آن‌هم به خنده 
می‌افتیم و بدین وسیله ترس خودمان رازیر سوال 
می‌بریم و بر بیهوده‌بودن آن اذعان می کنیم.این همان 
تفاوت لحظه‌ای میان دو حالت متفاوت است. اولی 
دربخش میگ دالا بر مامستولی می‌شود. اما پس از 
لحظاتی بخش‌های دیگر مغز هم وارد عمل شدهوحس 
نهایی مارا تعیین می کنند. 
اقسام وحشت 

حال که درباره فعل و انفعالات مغزی در مورد 
انتق ال ترس ازفیلم به مغز آ گاهی‌لازم راپیدا کردیم 
بای د به انواع صحنه‌های وحشت اور هم توجه لازم 
یم به طور کلی اخی رآ با پیش رفت‌های 
حیرت‌انگیز در تصویرسازی و صدابرداری و 
جلوه‌ه ای ویژه و بهره گیری از امکانات کامپیوتری: 
صحنه‌های وحشتناک به صورت بسیار واقعی‌تری 
به تماشاگر منتقل می‌شوند. در صورتی که پیش از 
اینها کار گردان‌های بز رگ به قدری استادانه‌ عمل 
می کر دند که حتی از فاصله دور یااز پشت پرده‌هم 
می توانستند یک صحنه وحشتناک را به تماشاگر القا 
کنندبدون آنکه‌حتی یک مشت هم رد وبدل شود. مثال 
بارز ان در فیلم«روح» اثر جاودان الفرد هیچکاک 
می‌باشد که تنهابالارفتن چاقونش ان دادهمی شود و 
بس.امابقیه اعمال راتماشاگر در ذهن خود حدس 
می‌زند وبه شدت هم می‌ترسد. آما حالابه کمک 
جلوه‌های ویژه یک هیولای ۲۰۰ متری مانند گودزیلا 
رادر پرده‌سینماو در مقابل چشمان حيرت زده خود 
مشاهده می کنید و حتی صدای نفس‌ها و خر ناسه‌های 
او را در هنگام خواب هیولاء می‌شنوید. 

ان بر ۳ 

اینکه چگونه کار گردانان فیلم‌های وحشتناک 
درتلاش خودبرای ترساندن‌تماشا گر موفق وبا 
حتی بر خی اوقات هم ناموفق نشان داده‌اند خود یک 
ماجرای بسیار خواندنی می‌باشد. کافی است که به 
آثار زیر توجه کنیم: 


رامب‌ذول‌دارد 


یکی از مشهورترین کار گر دان‌ه ای فیلم‌های 
ترستای TE‏ ۳ ۲۰۰۰ 
هالووین راساخت. در این فیلم بازیگر اصلی که یک 
دختر جوای ۳ ۵ ۱ ۲۰۱ 
تعقیب می‌شود. کارپنتر در 
فیلم استفادهای‌هوشمندانه از 
سایه‌ها را به نمایش گذاشته 


است. درواقع هر زمان که در اتاق یا خانه باز می شود 
ماتنهاسایه‌های شخصی رامشاهده می کنیم که وارد 
خانه یا اتاق می‌شود. اهمیت این نوع تصویر پر دازی در 
این است که‌ما در طی فیلم بدون آنکه چهره قاتل را 
مشاهده کنیم این تنها سایه اوست که ما رابه وحشت 
می‌اندازد. چرا که می‌دانیم هر وقت سایه او در استانه 
در ظاهر می‌ شود یک قتل فجیع اتفاق خواهد افتاد. 
درواقع کارپنتر بایک جهش حر کتی و تدوینی از سایه 
قاتل به جسد مقتول همه چیز رابرای ما روشن می کند 
وبه کمک موسیقی وحشت مارا کاملا می‌ترساند.در 
اینجا مانه اسلحه‌ای مشاهده‌می کنیم ونه در عمل 
انجام قتلی دیده می‌شود و تنهاسایه است و جسد و 
تکرار آن‌در فیلم یک حر کت نمادین و کلاسیک را 


باعث شده است. 


لحظه قتل زن در روح یکی از استادانه‌ترین لحظاتی 
است که تا کنون در تاریخ سینما روی نوار فیلم ضبط 
شده‌است .درواقع این صحنه خود استانداردی است 
تم ان مش بو آن 


مقایسه می‌شود.هیچکاک در تمامی‌مدتی که قاتل 
ضربات چاقورافرودمی آورددوربین‌را تنهاروی‌چهره 
«جانت‌لی» بازیگر زن متمر کز کر ده‌است وبه سرعت 
تماشاگر راوادار می کند تخود رادر جای مقتول قرار 
داده و آنچه را که اوحس می کند. تماشاگر هم تجربه 
می کند. چهره زن به انضمام صدای ضجه مانند ارشه 
ویلون که روی سیم کشیده می‌شود. باعث می شود 
که حتی بدون کوچکترین حقه و ترو کاژ سینمایی ويا 
جلوه‌های صوتی و تصویری وحشتناک ترین صحنه 
سینمایی در تاریخ این هنر خلق شود. 


ترول ۲رابر خی به عنوان بد ترین فیلم تاریخ سینما 
معرفی کرده‌اند. در این فیلم جلوه‌های ویژه که قاعد تا 
باید انسان رابتر ساند باعث خنده او می‌شود. چرا 
که آدم خواران ابتدا انسان رابه یک مادهسبز رنگ 
تبدیل می کنند و سپس او رامی‌خورند. در حالی که 
می‌توانستند قطعات انسان راروی اجاق قرار دادهوبعد 
اورامیل کنند. این فیلم که قرار بود یک اثر وحشناک 


ر 


۹ 


باشد. در هیچ کدام از لحظات 
آن نه تنهاوحشتی ایجاد 
نکر د.بلکه شلیک خنده‌رادر 
میان تماشاگران باعث شد. 


E‏ حتی صدای بر خی از خنده‌ها 


۱ ترس و وحشت بیشتری رادر 


: تماشاگران ایجاد می کرد تا 


صحنه‌های فیلم. این فیلم را 
بدان جهت تجزیه و تحلیل 
کردیم که به این نکته توجه شود. تهیه فیلم وحشتناک 
وترساندن تماشاگر یکی از مشکل‌ترین کارهادر هنر 
سینما می‌باشد. 
چرا علاقه مندیم که و حشت زده شویم؟ 
وحشتناک می‌رویم وچراعلاقه‌مندیم خودرا 
بترسانیم؟ اگر خوب دقت کنیم متوجه می‌شویم که 
اکثر یت قریب به اتغاق تماشاگران‌فیلم های‌وحشتناک 
راجوانان کمتراز ۳۵ سال تشکیل می‌دهند .درواقع 
آ ا می راا ان موی ا ودا و گرا 
رن اثبات کنند که هیچ چیز آنها 
رانمی‌ترساند. دیگر آنکه 
هیجانی که‌فیلم‌های‌ترسناک 
در شخص ایجاد می کند خود 
به نوعی تخلیه کننده انرژی 
است و می‌دانيم که جوانان 
و نوجوان ان مملواز انرژی 
هستند و همواره به دنبال 
یافتن راهی برای تخلیه آن 
می‌باش ند. حال ما۵ 
فیلم‌های وحشتناک اسباب 
تخلیه انرژی را فراهم 
می‌اورد. چه بسیار متوجه 
شده‌ايم که پس از مشاهده 
یک فیلم وحشتناک. یک جوان که غالبا پرقدرت هم 
می‌باشد بایک حس خستگی فراوان مواجه می شود 
ژاین همان تخلیه‌انر ژی‌است که درباره آن 8-۶ 
می‌شود. یک خصوصیت دیگر هم این است که 
تماشاگر در فیلم‌های وحشتناک باجریاناتی مواجه 
و که معمولا در زند گی‌عادی انهاراتجربه 
نمی کند. چه زمانی ما در زند گی عادی با دایناسوری 
۰ متری روبرو می‌شویم ؟ 
ضمن آنکه در فیلم‌های وحشتناک تنوع موضوعی 
هم وجود دارد. هم می‌تواند فیلم بر اساس یک اتفاق 
واقعی باشد. و هم اینکه می‌تواند کاملا تخیلی عرضه 
شود.د رواقع انسان به طور کلی ثابت کر ده که موجودی 
تنوع طلب است و این تنوع در فیلم‌های وحشتناک به 
وفور یافت می‌شود. 
تأثیر روی انسان 
e‏ 
ترسناک نه تنهااز نظر روحی برای انسان ضرر و زیانی 
بقیه در صفحه ۳۲۲ 


ونم ۱۹ 


هس 3 


بر مرد آلریدهفتر خودش اسن 


چھ در ادن دند کی فک ک اک ا 


۵ از کتاب اودان 


شاد 


آقای محمد پازوکی 


مشاوره و روان درمانی 
چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ٩۳‏ 


مشاوره تلفنی و حضوری با هماهنگی 
قبلی با شماره ۰۲۹۹۹۲۲۳۸ 


زوداز کوره‌درمی‌روم 


* آقایی ۰ ۴ ساله از تهران هستم. سه فرزند دارم 
و دبیر آموزش و پرورشم. مشکلم این است که زود از 
کوره‌در می روم وعصبی می‌شوم.به طوری که احساس 
می کنم اطرافیانم از دستم کلافه شده‌اند وبایداعتراف 
کنم که بعضی وقت‌ها عصبانیتم اصلاد.ست خودم 
نیست. بعضی روزها اینقدر عصبی می‌شوم که از منزل 
می‌روم بیرون. توی مدرسه هم اصلا حوصله سر و 
صدای بچه‌ها راندارم. دوست دارم همه جاساکت 
و آرام باشد. هر روزی که می گذ رد احساس می کنم 
فر سوده تر می‌شوم. اصلا دوست ندارم د یگران اشتباه 
کنند.انگار نقص رانمی‌توانم بپذیرم ودوست دارم 
همه کارهایشان رامر تب و منظم انجام بدهند و حالا 
هم به این نتیجه رسیده‌ام که همه از دست من فراری 
هستند. ولی نمی دانم مشکل از من است یااز آنها!... 

# خشم. وا کنش اولیه نسبت به یک عامل 
تهدید کننده است.خشمگین شدن مر احل ۳ گانه دارد. 
۱-تعبیر و تفسیر ۲-برافروختگی ۳-پرخاشگری. 

در ابتدا افراد از موقعیتی که در آن قرار دارندیک 
تعبیر و تفسیری دارند. 

اگر تعبیر وتفسیرمنفی از آن‌حاد نه‌یاموقعیت‌داشته 
باشند برافروخته می‌شوند. در اینجا علائم جسمانی 
شروع می‌شود: ضربان قلب بالا می رود تنفس افزایش 
می‌یابد, تنش عضلانی بیشتر می‌شود و... به این تر تیب 
به مرحله ۳ که بروز پرخاشگری است می‌رسند. 

#د رواقع من می‌خواهم بدانم چطور باید عصبانیتم 
رابروز دهم ؟ 

# در واقع خشم به چند شکل بروز می‌یابد: 


۱-سر کوب می‌شود: 

دراینجااقدامی صورت نمی گیرد و خشم وعامل 
تهدید کننده نادیده گر فته می‌شود. 

۲-به درون ريخته می شود : 

دراین حالت خشم در درون فر ونگه داشته می شود 
و نمود بیرونی پیدا نمی کند. 

۳-جابه‌جا می‌شود: 

دراین حالت خشم رابه جای نشان دادن به عامل 
اصلی تهدید به فرد دیگری نشان می دهند. 
خود رابه اعضای خانواده‌تان نشان می‌دهید. 

۴-متوجه منبع تهدید می‌شود: 

٭ حالا برای رفع این مشکل باید چه کاری انجام 
دهم؟ 


04 


2 روحیه انتقام‌جویی‌منشا 
تربیت خانوادگی‌دارد 


# پیشنهاد می کنم برای اصلاح خطاهای 
شناختی خود به روانشاسان شناختی گرامر اجعه کنید. 
اما ۴ فرضیه اشتباه ورایج که به خشم منتهی می شود 
رابه طور خلاصه برایتان شرح می‌دهم: 

۱- زند گی باید منصفانه باشد: 

همه تصورمی کنند کهزند گی‌ بای د منصفانه 
باشد واقعیت این است که اغلب زند گی به شدت 
غیرمنصفانه است. به اتفاقاتی که پیرامونتان می‌افتد 
دقت کنید. بلاهای طبیعی, تصادفات.مر گ و میر ها؛ 
ورشکستی‌هاو... کلمه اتصاف واژه کاملا نسبی است 
که بستگی به شرایط, محیط شخص وغیرهدارد. لذا 
هميشه به این نکته دقت کنید که جاده زند گی هميشه 
هموار نیست و پستی و بلندی‌های زیادی دارد. 

۲-از آن جایی که به شدت خواهان چیزی 
هستیم باید به آن دست بیابیم. 

اینجاست که خواسته تبدیل به حق می‌شود. 
خواسته‌هایی مثل.احترام پول سپاس_گزاریعشق 
و... شما می‌توانید خواهان آنها باشید ولی خود رامحق 
ندانید. و معلوم است وقتی کسی چیزی راحق خودش 
بداند وقتی به آن نر سد عصبانی می‌شود. 

۳-می توان رفتار دیگران را تغییر داد: 

پبسیاری از ازدواج‌های تاموفق فاشی ازاین تضوز 
است. همه قصد دارند همدیگر را تغییر دهند. اماتغییر 
یک فا کتور درونی است واز درون‌باید صورت گیرد. 
زمانی رابه یاد بیاورید که والدینتان می‌خواستند شما 
را تغییر دهند. آیا مؤثر بود؟ 

خیر. شمامی‌خواهید دیگران را تغییر دهید چون 

اتفاقا آنها هم همین آرزو رادارند وبه این ترتیب 
هیچ یک از دو طرف تغییر نمی کنند. 

۴-وقتی دیگران بامن بدرفتاری می کنند 
شایسته محازات هستند: 

روحیه انتقام جویی منشا تربیت خانواد گی دارد. 
والدین مجازات گر احتمالا بچه‌های مجازات گر و 
تنبیه گر دارند.اما بهتر است به جای‌انتقام و تنبیه با 
طرف مقابل صحبت کنید. مطمئن باشید بهتر پاسخ 


خواهید گرفت. 
L_i‏ 


دانستنیهای حقوق برای عموم 


حقوق خانواده 
آیامی‌دانید؟ 
مدت عده حق رجوع قایل | ست این حق فقط جزو 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۷ الی ۱۸ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


اختیارات شوهر است و تابع تشریفات خاصی است 


وباهر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند محقق 
می‌ش ود وبلافاصله زن نیز مکلف به انجام وظایف 
زناشویی است. 

#هر گاه طلاق در شرایط ذیل صادر شود. طلاق 
بائن است و مرد حق رجوع ندارد: 

۱-طلاقی که قبل از زناشویی واقع گردد. 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴۱۳۰ الی ۱۵ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


۲-طلاق زن یائسه. 

۳-طلاق خلع و مبارات (یعنی طلاقی که زوجه در 
قبال طلاق مالی را به زوج ببخشد و کراهت از طرف 
زوجه یا از هر دو طرف باشد). 

۴-سومین طلاق بعد از سه وصلت پی در پی که 
موجب حرمت زن می‌شود. 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکل باه یگ دادکس ری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی) 


چپارشنبه ها از ساعت 
۰ الى ۱۶ با شماره تلفن: 
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چگونه بادروغگویی کودک خود برخورد کنیم! 


وقتی متوجه عادت دروغگویی 
کودک خود شده‌اید چه عکس 
العملی نشان می‌دهید؟ از چه 
روش‌هایی استفاده می کنید تا عادت 
دروغگویی را در او از بین ببرید؟ 
این عادت به تنهایی می‌تواند علاوه 
بر رفتارهای منفی‌ای که کودک شما 
از خود نشان می‌دهد ناامید کننده و 
رنج اور باشد. بهتر است بدانید که 
دروغگویی در سنین ۴ و ۵ سالگی 
بهنجار است و جزیی از مراحل 
رشد او را تشکیل می‌دهد. توسل 
به دروغ در آن سن ریشه در 
تفع ال و کر جادوی وداک 
دارد و این شانس را به او می‌دهد 
که در جستجوی دنیایی امن باشد. تخیل فعال 
نشانه سلامت عاطفی در سنین چهار و پنج سالگی 
اوست حتی اگر آميخته با دروغ و تحریف حقیقت 
باشد که اغلب چنین اتفاقی خواهد افتاد. 

طبیعتاً کودک دوستان خیالی برای خود فرض 
می کند و با آن‌ها حتی بازی می‌کند. ممکن است 
درباره‌ی آنها با همسالان خود صحبت کند و طوری 
وانمود کند که آن‌ها موجوداتی واقعی هستند. 
ممکن است علت دروغ بیان افکار و احساسات 
و یادفاع از خود باشد. گاهی هدف او جلب 
توجه والدین است. در غالب موارد ترس تبدیل 
به وسیله‌ای دفاعی برای کودک می گردد. او با این 
که خود نیز می‌داند که دارد دروغ می‌گوید. برای 
آنکه تنبیه نشود و یا مورد سرزنش قرار نگیرد. 
چاره‌ای جز پناه جستن به دروغ ندارد. همان طور 
که مشخص است کودک برای دروغ خود دلایل 
کافی دارد او هنوز به مرحله مسوّولیت‌پذیری در 
قبال دیگران نرسیده است او فقط خود را می‌بیند 
گویی فقط به دنبال منافع خویش است. 

اما راه حل چیست؟ 

اولین وظیفه والدین در قبال دروغ. پرهیز از 
واکنش افراطی است. اغلب والدین بر این باورند 
که اگر کودکشان از حالا شروع به دروغگویی 
کرد در اینده ممکن است دست به کارهای 


آقای علی نظیف 
کار شناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۲۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


#دآگ راقدامات‌والدین‌د رب رابردروغکویی 
خشن وتندوهمراه‌با تنبیه‌باشدکودک 
در رسیدن به م رحله وجدان دچار 
تاخی رمی‌شود.وحتی‌ممکناست دچار 
طغیانگری و وسواسی دروغ‌شود 


خلاف بزر گتری بزند(تخم مرغ دزد. شتر دزد 
می‌شود.) واکنش این پدر و مادر در مقابل دروغ 
کودکشان سختگیرانه و خشن است. تکیه‌ی کلام 
آنها بر نهی و پرهیز است. این پندار اشتباه است 
و نحوه برخورد اشتباه بزرگتر. استفاده از عباراتی 
نظیر «دروغگو دشمن خداست.» که متاسفانه در 
کشور ما مرسوم است و ترساندن کودک از آتش 
جهنم فقط بر اضطراب کودک می‌افزاید. صحبت. 
گفتگو و درک کودک. سه اصل طلایی و فراموش 
شده‌ی خانواده‌های ایرانی در نحوه‌ی بر خورد با 
کودک می‌باشد. سعی کنید در صورت مواجهه 
بادروغ کودکتان در مرحله اول شرایطی را که 
زمینه‌ساز چنین کاری شده است کشف کنید. 
شاید حتی لازم باشد به گذشته خود بر گردید 
و اولین دروغی را که به پدرو مادر خود گفته‌اید 
به خاطر بیاورید. مطمتن باشید تعریف کودک 
شما از دروغ با تعریف شما تفاوت دارد. نیت 
او از دروغگویی نیت بدی نیست. سعی کنید با 
| دکتر عین الله چرامین 
(دندانپزشک) 
زمان مشاوره: 


روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۳۸ 
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نهایت آرامش ذهن کودک را به سوی واقعیت 
سوق دهید و به او یاری نمایید تا متوجه دلایل 
دروغگویی خویش بشود.»فرایند استدلال» آنچه 
را در ذهن یک کودک پنج ساله است به شما 
نشان خواهد داد. 

برای نمونه به این جملات توجه کنید: 

«اگر به مادر بگویم خواهر کوچکم گلدان 
قسست فدارم ماهر فا راخ بشو د وبا یا من قهر 
کنو وامی‌دانم. که یه اط ویک 
بودن خواهرم او تنبیه نخواهد شد.» 
به دلیل کودک خوب دقت کنید. 
دروغگویی او از سر حقه و کلک 
نیست او فقط نمی‌خواهد مادرش را 
ناراحت ببیند و خود را از محبت او 
محروم کند. دروغ بازتابی است از 
درک مفهوم عدم رضایت. کودک 
مفهوم عدم رضایت را درک کرده و 
برای رهایی از آن دروغ می‌گوید. اما 
به تدریج و در طول زمان او به درک 
مفهوم وجدان و مسوّولیت‌پذیری در 
قبال دیگران می‌رسد و اگر شرایط 
در گذشته توسط والدین به خوبی 
محقق شده باشد او دیگر دروغ نخواهد گفت. 

شما وقتی با کودکتان به جای نهی یا سرزنش: 
درباره دروغ او گفتگ و می‌کنید و او شروع به 
درک دلایل خودش از دروغ گفتن می کند 
پیشرفت را حس خواهید کرد. وقتی که کودک 
حقیقت را تصدیق کرد بدانید مسیر صحیح را طی 
کرده اید. 

اگر اقدامات والدین در برابر دروغگویی خشن 
و تند و همراه با تنبیه باشد کودک در رسیدن به 
مرحله وجدان دچار تاخیر می‌شود. و حتی ممکن 
است دچار طغیانگری و وسواسی دروغ شود. 

بین سنین شش تا هشت سالگی اکثر کودکان 
یاد می‌گیرند به حقوق دیگران و همینطور 
احساسات آنها احترام بگذارن د و در نتیجه به 
تدریج دروغ نگفتن یک ارزش می‌شود. حال اگر 
تغییری در الگوی دروغگویی کودک شما با همه 
صحبت‌هایی که با او کرده‌اید حاصل نشد در این 
جاباید کمی‌فشارهای وارد بر او را زیاد کنید. 
این فشارها و تنبیهات نباید به حدی باشد که 
احساس صلاحیت و شایستگی جمعی او آسیب 
ببیند و دچار احساس حقارت و یا کهتری شود. به 
شدت از تنبیهات شدید خودداری کنید خصوصا 
اگر کودت در مقابل شما رفتار اضطرابی نشان 
داد مثلا افزایش ترس يا کابوس‌های شبانه. بدانید 
که دروغ پایدار ممکن است به علت اضطراب یا 
ترس کودک باشد که بايد هدایت شوند و نه 
سر کوب... اگر زمانی احساس کردید علیرغم همه 
تلاش‌ها و راهنمایی‌ها باز کودک عادت خود را 


تغییر نمی‌دهد از مشاور کمک بگیرید. 


لار تر ۳۱ 


ENN CO‏ فقط عد الت است که می تو اند مه جب خو ی شخت شه د 
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سلسله‌گزارشهای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ند امتگاه م رکزی ورامین 5 


باتشکراز همکاری قوه قضاییه ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرءقزل حصار و ورامین» رباست‌محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


خبلی زود به آخر خط ر سیدم! 


جوانک لاغر اندام بود و بلندقامت. چهره 
سبزه‌اش را انبوهی از محاسن پیرایش نشده به 
سیاهی متمایل کرده بود. چهره افسرده و غمزده‌ای 
داشت. از آنجا که لباس مشکی به تن داشت حدس 
زدم باید عزادار باشد. پس به عنوان اولین سؤال 
پرسیدم: 

-خیلی ناراحت به نظر می‌رسی. کسی رااز 
دست داده‌ای؟ 

با تأسف سری تکان داد و گفت: 

-بله! چند ماهی هست پدرم به رحمت خدا 
رفته. در حالی که من حتی فرصت نکردم از او 
خداحافظی کنم. 

بغض گلویش رابا فروبردن آب دهانش قورت 
می‌دهد. کمی سکوت کردم تا بتواند احساساقش را 
کنترل کند و بعد خواستم بگوید که چه شد سر از 
زندان در آورد. او کمی مکث کرد و گفت: 

-از کجا بگویم؟! زند گی خوبی نداشتیم. همیشه 
فقر با خودش بدبختی و فلاکت می آورد. شما 
آدم فقیر خوشبخت دیده‌اید؟ من که ندیدم! پدر 
بیچاره‌ام کار گر بدبختی بود که صبح تاشب جان 
می کند تادر امد بخور و نمیری داشته باشد. انقدر 
که از گرسنگی نمیریم اما نمی‌دانم چرا با همه این 
بدیختی‌ها وفلاکت. هفت نان خور دور خودش جمع 
کرد. چهار دختر و سه پسر. که من پنجمین آنها 
بودم. و این روزه | آرزو می کنم که ای کاش هر گز 
پا به دنیا نگذاشته بودم. وقتی ادم از زنده بودن 
خودش احساس لذت و خوشبختی نکند فرقی با 
یک مردهن دارد. اینکه یک نفر فقط نفس بکشد 
معنایش این نیست که زند گی می کند. فقط یک 
موجود زنده است وبس!من بیست و شش سال 
فقط زنده‌ام اما زندگی نکر دم. اصولا بچه‌هایی که در 
خانواده‌های فقیر به دنیا می ایند خیلی فرصتی برای 
بچگی ندارند! انگار زودتر بز رگ می‌شوند. چون در 
این خانواده‌ها فرصتی برای بازیهای بچگانه و صبر 
و تحملی برای لوس بازیهای بچگانه نیست. خوب 
یادم هست هنوز دبستانی بودم که برادر بز رگم با 
یکی در گیر شد. او از خانواده‌ای سر شناس و مهم بود. 
درگیری برادرم بااواگر چه یک درگیری کود کانه 
بود اما... اما متأٌسفانه برادرم باعث مرگ او شد و این 
اتفاق شوم زند گیمان راد گر گون کرد. 
۳۳ ماع تسم 


ما آن زمان در یکی از شهر های استان کردستان 
زندگی می کردیم و باغیرت و تعصبی که همه 
از کردها سراغ دارند. طولی نکشید که یکی از 
دایی‌هایم به تقاص خونی که برادرم ریخته بود. 
کشته شد. همه ما خوب می‌دانستیم که ماجرا با 
قتل دایی‌ام به پایان نخواهد رسید و احتمال اینکه 
فرد دیگری کشته شود زياد است. پدرم که مرد با 
تجربه‌ای بود فهمید که دیگر ماندن در آن شسهر 
جایز نیست.او می‌تر سید تک تک پسرهایش رااز 
دست بدهد. بنابراین چاره‌ای جز کوچ برایش نماند. 
به بهانه بیکاری و پیدانشدن کار در شهرستان راهی 
تهران شدیم و چون وضع مالی‌مان آنقدر خوب 
نبود که در این شهر زندگی کنیم به حواشی ورامین 
پناه بردیم و در یک منطقه فقیرنشین جایی برای 
سکونت پیدا کردیم وهماتجا ساکن شدیم. آن 
سالهامن دوازده سیزده سال داشتم و تازه دوره 
دبستان را تمام کرده بودم. بعد از انکه از شهر 
خودمان به ورامين آمدیم. شرایط زند گیمان بد تر 
شد. اینجا کار بیشتر از شهر خودمان بود اما به همان 
نسبت هم آدمهای بیشتری اینجا زند گی می کردند 
خصوصاً مهاجران افغانی که سختکوش و زحمتکش 
و قانع تراز ما ایرانی‌ها هستند. به جر ات می‌توانم 
بگویم خیلی‌ها وقتی به کار گر احتیاج داشتند. ترجیح 
می دادند مها جران افغانی رابه کار بگیرند تا کار گر 
آایراتی: به این فرقیب وضغمان او شهر شقان بذفر 
شد. آنقدر بدتر که من دیگر نتوانستم ادامه تحصیل 
بدهم اما کاری هم پیدانکردم. خب راستش کاری 
بلد نبودم. تا چند وقت قبل از آنکه دنبال کار بروم 
بچه محصل بودم ونه جایی شاگردی کرده بودم و 
نه هنری داشتم. هر جا هم می‌رفتم کارها موقت بود 
و کم در آمد.یعنی کار کردن من هیچ تأثیری روی 
شرایط زند گیمان نداشت. حقیقت را بخواهید سالها 
وقت تلف کردم. اگر همان سالارا جایی می‌ماندم و 
پادویی می کردم حداقل الان سابقه کار داشتم. 

آمدن ما به ورامین اگر چه جانمان را نجات 
داد و باعث شد هیچکدام از ما کشته نشویم اما در 
عوض بد بخت‌تر و مفلوک تر از قبل شدیم. بد تر از 
آن وقتی می‌دیدیم که بعضی‌ه | چقدر پولدارند و 
چه زند گی‌هایی وجود دارد. از خودمان و زند گی 
نکبت‌بارم ان متنفر می‌شدیم. دلم می‌خواست 


معجزه‌ای اتفاق می‌افتاد ومن و خانواده‌ام یک باره 
از این فقر و فلاکتی که در آن دست وپا می‌زديم. 
نجات پی دا می کردیم. ما.. ام نه تنها معجزه‌ای 
اتف اق نیفتاد بلکهاتفاقاتی پیش آمد تا وضع از آنچه 
بود بدتر شود. اما چه شد که آن اتفاقات پشت سر 
هم به وقوع پیوست؟ ۱ 

خوب یادم هست رو زگار آنقدر به ما پشت کرد 
که حتی به نان شبمان هم محتاج شد یم. همگی بیکار 
بودیم. بیکار به معنای واقعی کلمه!... نه در امدی 
داشتیم و نه پس‌آندازی. هر کس حال و روزمان را 
می‌دید. می‌فهمید که گرفتار چه فلا کتی هستیم. 
یکی از همان روزها یکی از رفقایم که در یکی از 
بازار روزهای تهران کار می کند. مرا دید و فهمید 
به چه مصیبتی گرفتارم. او کمی من ومن کرد و 
بعد پیشنهاد کاری راحت وپر درآمد رامطرح 
کرد. کاری با سود چهل درصدی! خب شما در نظر 
بگیرید با شرایط مالی و اقتصادی بدی که ما سالها 
در آن دست وپامی‌زدیم, پیدا نکردن یک کار 
دایم با در آمد ثابت که همگی ما درحسرتش بودیم 
باعث شد که حتی یک دقيقه به کاری که او از من 
می‌خواهد فکر هم نکنم. برایم مهم این بود که پول 
در بیاورم حالا از هر راهی که شده. 

ساعت کار وجاومکان آن راپرسیدم و دوستم 
باخوشحالی از اینکه به همین راحتی پذیرفته‌ام 
گفت که نهایتاً دو سه ساعت در روز مقابل بانک 
یاطلافروشی می‌ایستم و سپه چکهایی که او به من 
کار عجیب بود. خب اگر قرار بود سپه چکی نقد شود 
چرانباید آن را مستقیم به بانک می‌بردم؟ دوستم تا 
سوالم را شنید. گفت برای آنکه اینها تقلبی است! تو 
بايد سپه چک‌های تقلبی را نقد کنی! 

فکر کردم که قبول نکنم. خب من تا آن روز 
از این کارها نکرده بودم. رفیقم تا تردید مرا دید 
اطمین ان خاطر داد که هیچکس متوجه تقلبی بودن 
چکها نخواهد شد. می گفت. آنقدر خوب جعل شده 
که هیچکس نمی‌فهمد آنهاتقلبی هستند. چاره‌ای 
نداشتم. یعنی حق انتخابی نبود. برای اولین روز 
کاری او چند سپه‌چک جمعا به مبلغ یک میلیون و 
هفتصد هزار تومان به من داد تابروم و هر مقداری 


را که توانستم نقد کنم. فکر کردم جلوی بانک 


رفتن آن هم برای اولین روز که تجربه ندارم کمی 
خطرناک است. به نظر خودم جلوی یک طلافروشی 
ایستادن امنیت بیشتری داشت. با موتور رفتم و 
حوالی طلافروشی ایستادم. مردی از طلافروشی در 
امد ومن مثلا با عجله خودم را به اورساندم و یکی از 
چکها رادر آوردم و خواهش کردم تا آن رابرایم نقد 
کند. مرد که معلوم بود خبره این کار است سپه‌چک 
راگرفت و کمی بالاو پایین کرد و بعد یقه‌ام را 
چسبید که این سپه‌چک تقلبی است. چرا می‌خواهی 
مردم رابدبخت کنی؟! کار به در گیری و بزن بزن 
رسید و مجبور شدم چاقو در بیاورم. خب می‌دانید 
چاقو برای ماها وسیله دفاعی است و بايد همراه ادم 
باشد! به هر حال من چاق و در آوردم واو هم چاقو 
در آورد ویکی اوزد ودوتامن زدم تا بالاخره از 
دستش خلاص شدم و پریدم سر موتور و گازش را 
گرفتم و فرار رابر قرار ترجیح دادم. در راه مدام به 
خودم فحش و ناسزا می گفتم. چه می‌دانستم اینطور 
می‌شود. فکر کردم می‌روم و چک رامی‌دهم و پولش 
را می‌گیرم. چه می‌دانستم طرف با دیدن سپه‌چک 
می‌فهمد تقلبی است و گیر می‌افتم. خب من خام 
بودم. نمی دانستم چی به چی است. مگر چقدر در 
تهران گشته بودم؟ باز هم خدا را شکر می کردم 
که به خير گذشت! همینطور که می آمدم و به این 
موضوع فکر می کردم ناگهان نزدک محل خودمان 
مریگ بچ درست یل ای کا توف سا نان 


در پرانتز 

(همه مادر زند گی روزهای‌سخت داشته‌ایم. 
روزهایی که شاید فکر می کردیم دیگر سخت تر و 
بد تراز آن‌وجودندارداماهر کدام به روش خودمان 
راه بهتر شدن‌اوضاع راپیدا کردیم. تسلیم نشدیم 
و منتظر معجزه نماندیم. معجزه در حر کت ماسست 
نه در منفعل بودنمان. خدا وقتی گامی به سوی ما بر 
می‌دارد که ما هم قدمهای هر چند خسته ولرزانی 


موتورسواری که به سرعت از مقابل می آمد شاخ به 
شاخ شدیم. شدت تصادفمان آنقدر بود که من پرت 
شدم داخل تاکسی که در آن باز بود. اما موتورسوار 
متقابل پرت شد گوشه خیابان. من در اثر برخورد با 
او دست و پا و بینی و دو دندانم شکست اما شرایط 


آن بنده خدا به مراتب از من بدتر بود. 

مردم که‌انگار بادیدن آن صحنه شو که شده 
بودند فقط دورمان جمع شدند. مدتی گذشت تا 
بالاخره پلیس واورژانس رسیدند و هر دوی مارا 
به بیمارستان رساندند. آن بنده خدا در بیمارستان 
فوت کرد و من متأسفانه زنده‌ماندم. زنده‌ماندم تا 
شاهد آب‌شدن خانواده‌ام باشم. تا بمانم و بدبختی 
نابودی است و کاری هم از دست من بر نمی آید. به 
هر حال ماموران پلیس مرا بازرسی بدنی کردند و 
از آنجا که من شدید أ درد داشتم و چکهای تقلبی را 
کلاً فراموش کرده‌بودم. آنها چکها را یافته و دیگر 
خودتان حدس بزنید چه شد. فقط یک اعلام به 
مر کز کافی بود تاهمان مردی که مقابل طلافروشی 
متوجه تقلبی بودن سپه‌چکها شده و در | گاهی طرح 
شکایت کرده بود. جهت شناسایی به ورامین بیاید و 
مرا شناسایی کند و جرم من اثبات شود. علاوه بر آن 
او یک تراول ۰ هزار تومانی هم به مآموران داد و 
ادعا کرد که آن راهم من به اوداده‌ام و متأسفانه بعد 
از تطبیق سپه‌چکها با تراول نتیجه گر فتند که آنها با 


برداشته باشیم. نشستن وچشم به در دوختن؛ کاری 
عبث وبیهوده است. بیراهه رفتن هم سرانجامی 
ندارد. جوان مددجوی مااز بخت وروز گار وچرخ 
فلک ناراحت بوداماهر گزاز تلاشی‌سخن نگفت 
که به نتیجه نر سید ه باشد. چون اصلا تلاشی نکر ده 
بود. 

او گمان می کرد آنها که ثروتی اندوخته‌اند 
یک شبه‌معجزه‌ای‌رخ‌داده‌و گنج قارون‌به آنها 
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هم مطابقت دارد و به این تر تیب آن هم به پرونده‌ام 
اضافه شد و نهایتاً به جرایم زیر محکوم شدم: 

دعواو مرافعه, سرقت مقرون به اذیت و آزار. 
قتل غیر عمد و جعل اسناد وبابست آنهابه تحمل 
۵ سال حبس و پرداخت ۲۵ میلیون تومان ديه 
محکوم شدم. در اعتراض به حکم فقط سه سال از 

الان نزدیک شش سال است که در زندان 
تحمل کیفر می کنم. در این مدت پدرم که از غصه 
دق کرد ومرد ومادرم ناگهان پیر و از کار افتاده 
شد. هنوز باورم نمی شود که به خاطر هیچ و پوچ 
زند گیم رابه باد دادم. بيست سالم بود که به زندان 
آمدم و تا ۴۲ سالگی هم باید در زندان بمانم. ضمن 
اینکه حتی هزار تومان هم ندارم تا ۳۵ میلیون 
تومان بدهی‌ام راصاف کنم و با این حساب تا آخر 
عمرم باید در زندان باشم. این روزها روزی هزار 
دفعه مرگ خودم را از خدا می‌خواهم. وقتی بیرون 
بودم سیگار هم نمی کشیدم چون در منطقه ما اگر 
کسی سیگار بکشد همه از او دوری می کنند واو را 
ادم خوبی نمی‌دانند امامن از وقتی زندان آمدم 
تنها همدمم سیگار است. اول شاید کمی آرامم 
می کر د اما حالا آزارم می‌دهد. می‌دانم آینده خوبی 
ندارم. اما چه کنم؟ گذشته خوبی هم نداشتم. انگار 
به دنیا آمدم تا زجر بکشم!حالاهم که به ته خط 
رسیده‌ام! 


ارت وس بده است ار 
آنها هم تلاش کرده‌اند. سرما و گرماها 
راپشت سر گذاشته وچه بسا گرسنگی‌هاو 
خستگی‌های کشنده راپشت سر گذاشته‌اند تابه 
جایی رسیده‌اند. 

هر تلاش و حر کتی ثمری دار د و آنکه می‌خواهد 
از بیراهه و کج‌راهه به مقصد بر سد ره به تر کستان 
برده چرا که بار کج هر گز به منزل نمی رسد.) 
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ساز گار بودن معنی اش ابن است که 


۰ 


داناساد گاری د یگ ان ساز گار 


داد 


مه 


ڈول دوعن 


همین دیروز بود که نامه سالار رسید.درعین 
ناباوری بعد از چهار سال از او خبری رسید.داشتم از 
حال می رفتم. از مهر روی تمبر فهمیدم که نامه از داخل 
ایران است. انگار سالار ناگهان از دور ترین نقطه‌ها 
آمده بود به نزدیکترین فاصله! 

همهاین چهارسال فکر می کردم سالار رفته 
خارج.. حرف ش راخیلی می‌زد.می گفت هر کس که 
می‌تواند باید چند سالی برود و بر گر دد. اینطوری بهتر 
می‌توانیم مملکت خودمان را بشناسیم. وقتی غیبش 
زداول فکر کردم حتما اتفاقی بر ایش افتاده در به در 
دنبالش گشتم.اثری از او پیداتکردم. دست آخر ناامید 
شدم وبرای اینکه خودم را آرام کنم گفتم حتماً رفته 
خارج.. وقتی دست سالار را گرفتم و آوردم تهران, 
پسربچه ای ۱۵۰۱۴ ساله‌بود. خودم هم سن وسالی 
نداشتم. تازه درسم تمام شده بود. بعد از پایان دانشگاه 
بر گشتم شهرستان. دیدم جایی برای زند گی در انجا 
با دختر بسیار جوانی ازدواج کرده بود واز او دوبچه 
داشت.دخترک جوان, نمی خواست من و بر ادرم در 
آن خانه کوچک با آنها زندگی کنیم. به هفته نکشید 
که پدرم عذر ما را خواست و گفت: 

- بروید خانه دایی‌تان زندگی کنید. 

دوتاساک لباس‌همه وسایل زند گی من‌وسالار بود. 
شبانه ر سیدیم به خانه دای احمد... دوروز آ نجاماندیم. 
غرغرهای زن‌دایی رامی‌شنیدم که نمی خواست من 
وسالار در آن‌خانه‌باشیم.سللار دیر یا زود به سن 
بلوغ‌می رسید ود ر آن خانه نامحرم می شد ومن 
هم که دختر آرزوهای پسر داییام بودم وزن دایی 
نمی‌خواست این وصلت انجام شود... به سالار گفتم: 

-مردش هستی با هم برویم تهران؟! شاید خیلی 
بهت سخت بگذرد ولی در عوض از این حرف و حدیثها 


۳۴ 


گار د س 


نمی‌دانم کجای ایران است. ولی نوشته بود به او افتخار خواهم کرد وقتی ببینمش. از دیروز تا حالا 
زندگی‌ام حال دیگری پیدا کرده. ناگهان شور زندگی در من زنده شده و انگار سالار همین نزدیکی‌ها است. 


سالار قبول کرد ویک روز صبح خیلی زود باهم 
رفتیم ترمینال و به تهران آمدیم. جایی که هیچکس را 
نداشتیم وبااندک پولی که‌از فروش طلاهای مادرم در 
دست ما بود می‌شد فقط چند هفته سقف داشته باشیم 
ونانی برای خوردن. همان روز رفتم سراغ استادم و 
ماجرا را برایش تعریف کردم. گفت: 

-مادرم پیرزن تنهایی است. تو و برادرت فعلاً 
می توانید در خانه او بمانید. برای خودت هم کاری 
پیدامی کنم. 

این بزرگترین شانس زند گی من و سالار بود. 
در آن خانه قدیمی کنار آن پیرزن مهربان ماهیچ 
مشکلی نداشتيم. سالارراثبت‌نام کردم تااز فردای 
آن روز برود مدرسه و خودم‌هم چند روز بعد کاری 
در یکی از روزنامه‌هادست وپا کر دم.د ر آمدم برای 
زند گی جمع و جورو کم خرج ما کافی بود. روز به 
روز کارم در روزنامه بهتر می‌شد و کم کم به عنوان 
یک روزنامه‌نگار خوب داشتم معرفی می‌شدم. سالار 
هم مدرسه می رفت وبه زور وبه اجبار من خوب هم 
درس می‌خواند. دوسال در آن خانه ماندیم تااینکه 
پیرزن فوت کرد و خانه به فر وش رفت.در آن دو 
سال آنقدر پول پس انداز کرده‌بودم که جایی پایین 
شهر دو اتاق اجاره کنم. زند گی سخت تر شد. سالار 
غر می‌زد ولی من می‌دانستم پسرها در این سن و سالها 
طاقتشان کم است وباید با آنهامداراکرد. زند گی 
خیلی راحت نبو د ولی پیش می‌رفت تااینکه بالاخره 
سالار دیپلمش را گرفت و نخواست درس بخواند و 
رفت سربازی... 

من کماکان سخت کار می کرد م. صبحها در مجله 
بودم وبعد از ظهر ه ادر روزنامه کار می کردم. تنها 
دغدغه‌ام سالار بود. از سربازی که بر گشت خیلی 


ارو ۳۶۹۲ 


باهاش مشکل پیدا کر دم. دائم با هم دعوا داشتیم. نه 
اوزند گی مدل من رادوست داشت ونه من کارهای 
او را قبول داشتم. دنبال کاره ای دلالی بود. نه اهل 
درس بود ونه با در آمد کم رضایت داشت. مدام فکر 
می کردم اورادارم از دست می‌دهم مخصوصاً از وقتی 
رفت در کار خرید وفروش خانه و در آمدی نسبتا 
خوب پیدا کر د. افسار گسيخته شد. اصرار داشت من 
به فکر ازدواج باشم. می گفتم تا توراسر وسامان ندهم 
زند گی‌ام همین است. دست آخر یک روز که دعوای 
سختی بین ما رخ داد چمدانش رابرداشت ومثل آب 
رفت تو زمین و دیگر پیدایش نشدازند گی‌ام سیاه‌و 
تیره‌شد. در به در دنبالش گشتم. فایده‌ای نداشت. 
فکرم‌هزار جا رفت. نمی‌دانید چه حالی شد م. تنها 
در آن‌نوشته بودوقت آن رسیده که به فکر زندگی 
خودم باشم و اورفته که من این کار را راحت‌تر انجام 
بدهم 

حالا بعد از چند سال نامه‌ای بر ایم نوشته بود.از 
حال خوب خودش گفته بود و اینکه یک مرد کامل 
شده. سخت کار می کند وامید دارد یک روزی 
خواهر زاده‌اش راببیند. در این سالها به تنها چیزی که 
فکر نکر ده بود م ازدواج بود و برخلاف من سالار به تنها 
چیزی که فکر می کرد ازدواج من بود. نمی‌دانم کجای 
ایران است. ولی نوشته بود به او افتخار خواهم کرد 
وقتی ببینمش.از دیروز تاحالاز ند گی‌ام حال دیگری 
پیدا کرده. ناگهان شور زند گی در من زنده شده وانگار 

هر چند من واو کسی راتوی این دنیا نداشتیم 
ولی خداوند بز رگ ومهر بان سایه دستهایش رااز 
بالای سر ما برنداشت و توانستیم با برو و عزت نفس 


زندگی کنیم. ۳ 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 


بخران هویت 


سر کار خانم پ.د از یزد مشکل خود را به 

شرح زیر توضیح داده‌اند: 

یک از دواج. یک جدایی 
بانویی ۳۹ساله هستم که زمانی که ۲۲ سال بیشتر 
نداشتم به خانه شوهر رفتم.البته این که ماز ند گی بسیار 
تلخ وسراسر جنجالی داشتیم بماند.چرا که باموضوع 
بحث ماارتباطی ندارد. اما حاصل ازدواج ما یک دختر 
بود که هر دو به او علاقه‌فر اوانی داشتیم و او هم به نوبه 
خود به من ویدرش علاقه وافری نشان می‌داد. در 
جدایی کشید و نگهداری از اوبه من سپر ده‌شد. البته من 
خواهد بود.امامن‌سعی کر دم تابامحبت زیاد وهمچنین 
توجه, کمبود پدر را برایش جبران کنم و فکر می کردم 
که در این مورد به موفقیت هایی هم رسید. اما زمانی 
که دخترم گام به ۱۴ سالگی نهاد ناگهان رفتار او تغییر 
کرد ومشکلی که من کنون با آن مواجه شده‌ام هم در 
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دوران بضرانی 


سر کار خانم پ.د از یزد 


وضعیتی که شمااز دختر تان شرح دادید با توجه 
به تاریخچه‌ای که از زند گی خود بیان کر ده‌اید به نظر 
من یک روند طبیعی است. دختر شماهمانطور که 
خودشماهم اذعان کرده‌بودید درزمانی که شسماو 
شوهرتان با یکد یگر زند گی می کردید حتی باوجود 
اختلاف‌ها هم احساس و عاطفه بسیاری را نسبت به 
شماهانش ان می دادو در مقابل شماوشوهر تان‌هم 
نسبت به او محبت فراوانی عرضه می کر دید. حال 
توجه‌داشته‌باشید زمانی که‌او گام به ۱ اسالگی 
گذاشته بود. ناگهان نیمی از این محبت‌ها رااز دست 
داد. 

امااین تنها مشکل‌نبود.این که خانواده‌ای از 
هم پاشیده‌شده بودو آن‌هم از محبت وعاطفه 
تبدیل به خانه‌ای مملو از سکوت شده بود روی او 
اثر فراوانی گذاشته بود. اما او هنوز یک کود ک بود. 
و کود کان معمولاً از معانی مختلفی برای جانشین 
کر دن خلاء‌های محبتی استفاده می کنند.این جریان 
دوسه‌سالی به طول انجامید. اماهنگامی که او وارد 
دوران بلوغ شد دیگر شما با داستان دیگری مواجه 


شد بد. 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تماس تلفتی انجام می شو اار5 تلف ۲۲۲۲۶۲۵۳ 


دختر ناراضی 
او که در ابتداء دختری بسیار شیرین و ملوس بود و 
در میان اعضای خانواده‌از همه نظر زبانزد بودناگهان 
شروع به رفتاری توآم باضدیت بامن کرد. دیگراین 
دوستانش بودند که او با آنهازمان‌هایش رامی گذراند 
وپس از آمدن.» از خانه به مدرسه همه روزه ۳۰۲ساعتی 


نگاه تلخ 

بايد توجه کنید که یک دختر وقتی که بسن 
بلوغ می رسد فهم و شعوراوبه یک باره چند برابر 
افزایش می‌یابد. ضمن آنکه احساسات و عواطف او 
از حالت‌های کود کانه خارج می‌ شود و دیگر نمی‌توان 
به اسانی او رااز نظر عاطفی دور زد. خودتان خوب 
می‌دانید که اصولآ دوران بلوغ برای‌فر زندان‌عادی 
هم یک دوره بحرانی محسوب می شود چه ب رسد به 
این که دختری داشته باشیم که پدر و مادرش از هم 
جداشده‌باش ند ویدر رادر کنار خودنداشته باشد. 
درواقع شمامتهم ردیف اول در برابر اومی شوید. 
یعنی این که نبودن پدر در کنار خودش راتقصیر شما 
می‌داند و این نگاه متهم کننده رفتار او رابه گونه‌ای که 
مشاهده کر ده‌اید جهت داده‌است.درواقع وقتی که 
او با شما در موارد مختلف مخالفت می کند. مربوط به 
موضوع بخصوصی نیست. بلکه این مخالفت به معنای 
این است که در نظر او شماز ند گی خانواد گی‌اورامنهدم 
کرده‌اید. البته می‌دانم که تحمل ان برای شما بسیار 
مشکل است.امااین یک نگاه طبیعی می‌باشد. چر | که 
اوبای د به نوعی این عق-ده عاطفی خود راتخلیه کند و 
داد و فریاد و جیغ زدن با شماء همانا تخلیه کردن خلاء 
عاطفی او می‌باشد. این ر فتار راباید انتظار داشته باشید 
که حدا کثر یکی دو سال دیگر به طول انجامد و آنگاه 
کهاو از اوج بحران خارج شد و فوران‌های هورمونی 
او تثبیت پی دا کرد. آنگاه‌اورفتار ثابت‌تری به خود 
خواهد گرفت و نگاه‌او به مسایل منطقی تر خواهد شد. 


رادر کنار آنه بود.بنابراین تصور من این بود که تأثیر و 
نفوذ دوستانش روی او باعث بروز چنین رفتاری شده 
امت اود پل به یک در الخ وبداخلاق شد وبا هیخ 
کدام از افراد فامیل هم رفت و امدی نمی کرد و در 
همین روند رفتاراوادامه پیدا کر د.اکنون که او ۱۶ سال 
دارد.رفتار تلخ و کاملاً غیر متعارف دراو به اوج رسیده 
است.من دختران دیگر راهم دیده‌ام که تک والدینی 
بوده‌اند.اماهیچ گاه چنین رفتاری از آ نها ندیده‌بودم.او 
تقریباً باهر چه که من می گویم مخالفت می کند و باهر 
صحبت و سخنی که بر زبان می آورم لجبازی می کند. 
اگرمثلابه اوبگویم که لب اس‌رنگ آبی‌به‌اومیآید 
وبسیار زیباست.به فوریت آن راعوض می کند. از 
همه بدتر زبان زهر آلود اومی‌باشد. در حرف‌هایش 
هموارهانتقاد به من نهفته است. او مرامتهم می کند که 
نسل جدید رانمی‌شناسم وایفای نقش ماد ری رابلد 
دعوا کشیده می‌شود. حال من با توجه به این که شاغل 
هستم و باید از خودم.مادرم و دخترم حمایت کنم. 
دیگر توان و حال و حوصله چنین دعواهایی راندارم.به 
همین دلیل‌هم از شما کمک خواستم تامراراهنمایی 
کنید که چه رفتاری رادر پیش گیرم و چگونه می‌توانم 
روی اخلاق او تأثیر مثبتی بگذارم. 


حال وظیفه شمادر این مدت این است که تا آنجا 
که ممکن است ملاقات اوو پدرش رابیشتر کنید 
و اجازه‌ندهید که او فقط در ذهن ار تباط دختری 
وپدری راتجربه کند. البته مطمتن باشید که او 
به طرف پدرش روی نخواهد آورد. بلکه برعکس 
این رفتار شماباعث می شود که او مادرش رابهتر 
وبیشتر بشناسد.این امر بسیار مهم است چرا که 
شماهمانگونه که خودتان هم اذعان کر ده‌اید. قادر 
نیستید تا نقش مادر و پدر هر دو راایفا کنید و کسی 
را 
یک مادر رابسیار بهتر و بیشتر بازی کنید. در برابر او 
مرتباً از خستگی و بی حوصلگی به خاطر کار و مشفله 
نگویید,بلکه همه جا نشان دهید که در کنارش 
هستید و تمایل دارید تامشکلاتش رابشنوید. 
زمان‌هایی‌هم که شمادو نفر باهم می گذ رانید. باید 
بیشتر شوند. با یکد یگر بیرون از منزل بروید. خرید 
کنید وسعی کنید تابیشتر بایکد یگر تبادل‌نظر کنید. 
البته شما باید کنترلی روی‌اوداشته باشید. امادوران 
امر ونهی‌به سر رسیده‌است وزمان آن رسیده که 
کمبود محبت‌های او راجبران کنید و مطمئن باشید 
که اگر نگاه خود را به یک بینش عاطفی تبدیل کنید 
به ط ور قطع به هدف می زنید و توجه ومحبت‌اورا 
هم به خود جلب می کنید. این یک امر طبیعی میان 
مادر ودختر است و شماهم بايد به سوی‌همین رابطه 
ی 

موفق و پیروز باشید. 


۲۵ 


آنجهرا که علاجی 


دست 


دامدارا تحمل کنی 


گره کور یک ازدواج 


اولین بار بودکه می‌دیدم چشمهای شکوه برق‌می ز ند و انگا ر توی دلش چنگ انداخته‌اند. 
فک رش راهم نمی‌کرد یک روز زن یک دکتر شود 


دختر خاله‌ام. شکوه‌از آن دخترهای زیباو دلنشین 
بود که هیچ هفته‌ای‌نبود خواستگاری به خانه آ نها 
نیاید. وقتی می‌نشست از خواستگارهایش تعریف 
می کرد. آنقدر می‌خندیدیم که ریسه می‌رفتیم. شکوه 
دختر مهربان. بی شیله و پیله و بذله گویی بود. ماجرای 
خواستگاری‌هایش برای مایک تفر یح شده بود. من اما 
از آنجایی که پدرم مصمم بود تا پایان درسم شوهرم 
ندهد. هیچ خواستگاری حق نداشت به خانه ما پیاید. 
از طرف دیگر به زیبایی شکوه هم نبودم. دختری لاغر 
وباصورتی سبزه‌بودم که چندان هم کسی به من توجه 
نداشت. تا اینکه یک روز شکوه آمد خانه‌مان و گفت: 

-یک خواستگار قرار است از شیر از بیاید. مادرش 
مراتوی عروسی دخترعمویم دیده وپسندیده. 
می گویند پسرش دانشجوی پزشکی است... 

اولین بار بود که می‌دیدم چشمهای شکوه برق 


۱ 


لابه دوم یک زندگی نابل ثبول 


مادرش‌مرادید و پسندید و به خواستکاریام آمدند... همه چیز خوب به نظر می رسید و 
خانواده من‌هم‌بی‌چون و چرابااین وصلت موافقت د 


باور نمی کنید. صبح که شوهرم گفت لباس بپوش 
بروی م بیرون؛ فک رش راهم نمی کردم بخواهد مرا 
بیاورد اینجا... وقتی رسیدیم گفتم: 

-چرامرا آوردی اینجا؟ 

گفت: 

-بی هیچ حرفی کاغذهاراامضا کن و طلاقت را 
ريال پرداخت کنم.اصلاً خانه مال تو. باهمه لوا مش. 
زندگی کنی. ولی دیگر نمی‌خواهم با هم زند گی کنیم. 

نمی‌دانید چه حالی شدم. بغضم تر کید. خیلی وقت 
است صحبت از طلاق می کند. بهانه می آ ورد. چند ماه 
گفت وقتی بر گشتیم اینجا نباش! عملاً مرا می خواست 
من ناراحت شدند. حتی دخترم هم دلش نمی خواست 


۳۶ محر ر 


می‌زند وانگار توی دلش چنگ انداخته‌اند. فکرش 
راهم نمی کرد یک روز زن یک د کتر شود. ما در یک 
شهرستان کوچک زند گی می کردیم که‌همه آدمها 
ساده بودند و تحصیلات معمولی داشتند. من شاید دارند وبالا خره‌از زیر زبانش کشیدیم که‌بالاخره‌به این 
از معدود دخترهایی بودم که تحصیلات دانشگاهی یکی می خواهد جواب مثبت بدهد. صدای جیغ و خنده 
داشتم وپدرم اصرار داشت دخترهای ش پابه پای وولوله‌مابلند شد.روزهای بعد خبری از شکوه‌نشد. تا 
پسرهایش درس بخوانند. ولی پدر شکوه بچه‌هایش را اینکه باخبر شدیم آن خانواده شکوه را همراه خاله‌جان 
زود شوهر می داد. چهار دختر داشت که شکوه سومی وشوهرخاله به شیراز دعوت کرده‌اند. آن روزهاتازه 
بود. همه دخترها تند تند پشت سر هم شوهر کرده دانشگاه باز شده‌بود ومن هم به شیر از رفته بودم. شکوه 
و چند ساعتی قبل از رفتن به میهمانی, آمد خوابگاه پیش 
خواستگاری بر گزار شد و روز بعدش طبق من‌ماند.قرار بود از آنجابروند خانه آقاداماد. شکوه 
معمول دختر خاله‌ها جمع شدیم که شکوه برایمان از حسابی به خودش سید و با خوشحالی رفت. 
قبل شکوه با حال دیگری ماجرا را تعریف می کرد. از 
خوش تیپی آن پسر می گفت...از اینکه خانوادهخوبی 


آخر شب که به خوابگاه‌من آمد اصلاً حال خوب 


عدار یر را ےک ودار کی عل وجا 


وقتی برمی گر دد مرا در خانه ببیند. 

من زن بدبختی هستم. ولی چه کنم که نمی‌توانم 
باور کنم طلاقم بدهد وتا آخر عمر تنهابمانم.از 
تنهایی می‌ترسم. بهش گفتم, برو یک زن دیگر بگیر 
ولی مراطلاق نده. گوش نکرد که نکر د. حالا امروز 
مرابه زور آورده که کاغذ ها راامضا کنم.وقتی‌بااو شودوبعد آپارتم ان خرید وزندگی‌مان راشروع 
ازدواج کردم ۱۳۳ سال داشتم. وحید ان روزها خارج کردیم.از هم آن‌ابتداحس می کر دم که و حید علاقه 
از کشور درس می خواند. مادرش مرادید و پسندید و چندانی به من ندارد. در مورد هر چی حرف می‌زدیم 
به خواستگاری‌ام آمدند. خب همه چیز خوب به نظر اختلاف سلیقه داشتیم ولی بهش قول دادم به مرور 
می ر سید و خانواده من هم بی چون و چرابااین وصلت زمان‌همان زنی‌باشم که‌اودوست دارد.همان‌ماههای 
موافقت کردند. اول بار دار شدم و تولد دختر مان زند گی رامحکمتر 

به عقد وحید در آمدم ودرست وقتی که‌می‌خواستم کرد.اما خوب حس می کردم که وحید همه عشق و 
ویزابگیرم وبروم خارج از کشور پدرم فوت کرد. علاقهاش رابه دخترش معطوف کرده ومراخیلی 
شرایط زند گی‌ام تغییر کرد.دیگر نمی‌توانستم به این دوست ندارد. همین موضوع باعث شد که من هر روز 
آسانی مادرم راتنها بگذارم وبروم خارج.به وحید گفتم مریض باشم.مریضی های جور واجور می آمد سراغم 
بهتر است او بیاید ایران. چند ماه‌بعد وحید زند گی‌اش ومن نمی‌دانستم چطور باید بااین حال بدم کنار بيایم. 


راجمع و جور کرد و آمدایران. شرایط روحی‌ام خیلی 
بدبود ووحید چند ماه‌بهم فرصت داد تاحالم بهتر 


ارو ۳۶۹ 


- پسره خیلی از من خوشش نیامده. 

گم 

-از کجامی‌دانی؟ 

گفت: 

-از حالتهایش فهمیدم.پدر ومادرش مراخیلی 
تحویل گرفتند ولی معلوم بود که خودش به اجبار آنها 
در جمع ما نشسته بود. وقتی هم صحبت از تاریخ عقد 
و عروسی شد. صدایش رابلند کرد و گفت: 

-صبر کنید اول من و شکوه خانم حرفهایمان را 
بزنیم بعد.... ۰ 

خلاصهلابهلای‌حرفهای. شکوه کاملاً متوجه 
دلسردی ونارضایتی آن پسر شده‌بود. دلم خیلی 
برایش سوخت. آن شب گذشت و چند هفته بعد مادر 
أن پسر به شکوه اصر ار کر ده‌بود که به شیر از بیاید 
وچند روزی راب آنهاباشد.پسرش رفته بود سفرو 
تاجند هفته برنمی گشت. شکوه‌با| کر اه به شیر از آمد 
وهمان روزها فهمید که آقاپسر به سفر نرفته بلکه 
برای اعتراض رفته خانه دوستش وبه خانه نمی آمده. 
تصادفاً وقتی شکوه بامن آمد توی دانشگاه‌ناگهان آن 
پسر رادید و همه چیز لو رفت. 

شکوه مرابه او معرفی کرد وهر سه رفتیم توی 
یک کافی شاپ نشستیم و حرف زدیم. شکوه بغض 
کر ده بود. حمید. خواستگار شکوه سعی کرد ارام و 
محترمانه برایش توضیح بدهد که او دختر مورد 
علاقه‌اش‌نیست.من‌هم سعی کردم برای شکوهو 


حل این مشکل باید یک جوشانده درست کنم وبدهم 
شوهرم جر جنبل نبودم ولی وقتی این 
جوشانده‌رادادم و شوهرم خو ر د به شکل معجزه | سایی 
روحیه وحید تغییر کرد به طوری که بلیت خرید و 
جوشانده کار خودش را کرده! 

سفر خیلی خوبی بود ولی بعد از سفر وحید رابطه‌اش 
بامن بد تر از قبل شد. به نظر او من یک زن خسته کننده 
وبی سواد وسطحی‌نگر بودم. بهانه می آورد که چرابه 
هیچ چیز جز لباس و کیف و کفش توجه نشان نمی‌دهم. 
غر می‌زد که بامن دو کلمه حرف حساب نمی تواند 
بزند. از بچه‌داری‌ام ای راد می گرفت و کلاً هیچ وجه 
مشتر کی با هم نداشتیم. بعد از سفر انگار بیش از پیش 
متوجه اختلافاتش شده بود. 

دعواهایم ان بالا گرفته بود وجوشانده‌هاهم کار 
می‌برد سر کار و آنجا پرستار می آمد از اومراقبت 
می‌کرد. اوایل از اینکه از صبح تا غروب تنها هستم و 
می‌توانم به کارهایم برسم خوشحال بودم ولی کم کم 
حس کردم علاقه دخترم به من دارد کم می‌شود. 
دوستانم می گفتند که نگران‌نباشم. بچه‌هامخصوصاً 
دختر بچه‌ها اول و آخر بامادرشان صمیمی می‌شوند. 
«یاسی» دخترم بز رگ می‌شد ومن عملاً در زند گی 


حمید مسأله راروشن کنم و هر دو بااحساس خوبی 
از هم خداحافظی کنند.اين ماجرا همین جا تمام شد. 
این اولین باری بود که شکوه مردی رامی‌دید که او را 
رای ای 
تکبر شکوه کم کرد و باور کرد که این انتخاب هميشه 
و قات ومک اقل اراک کے را 
نپسندد. پسندیده نشود! 

این ماجرا گذشت.چند ماه بعد تصادفاً حمید 
راتوی خیابانهای شیر از دیدم.سلام واحوالپرسی 
کردیم. حال شکوه را پرسید. گفت از اینکه مجبور 
بوده‌با ان صراحت از شکوه عذ رخواهی کند ناراحت 
است. چند دقبقه‌ای حرف زدیم و این دیدار تمام شد 
ودرست چهار سال بعد وقتی من دانشجوی مقطع 
دکترابودم یک روز از پله‌های دانش‌گاه افتادم و مرا 
بردند اورژانس. دوباره حمید رادیدم.حالا او رزیدنت 
ار توپدی‌بود ومن در آستانه گرفتن د کترای شیمی 
بودم.با گذشت زمان هر دوی ما پخته و جا افتاده شده 
بودیم. همانجا از من خواستگاری راد و 

جواب مثبت دادن کار اسانی نبود ولی بالاخره 
بعد از کلی کلنجار رفتن جواب بله رادادم. در مراسم 
عروسی ما شکوه یک دختر دو ساله داشت و باردار هم 
بود و چند ماه بعد پسرش به دنیا امدا 

عا رای ما ای ارال ال 
مابه نوعی پیر شدهایم واین داستان مثل‌ یک خاطره 


شیرین برای بچه‌ها و نوه‌هایمان نقل می‌شود.. ‏ ے 


0 


دونفره آنهاهیج نقشی‌نداشتم.از این نظر خوشحال 
بودم چون خانه‌ام هميشه تمیز و مر تب می‌ماند و همه 
اسباب‌بازیهای یاسی رادادم بر سر کارش و عملا 
د کور خانه دیگر همانی شده بود که من دوست داشتم. 
هفته‌ای یک بار با دوستانم قرار می گذاشتم و فال قهوه 
می گرفتیم و کلی خوش می گذراندیم. کارم توی فال 
گرفتن خیلی خوب شده بود به طوری که بعضی‌ها بهم 
ایمان | ورده بودند و عملا مشتری پیدا کر ده بودم. 

زند گی ام آنقدر از وحید جدابود که تصمیم گرفتم 
برای خودم منبع در آمدی داشته باشم.بادوستانم رفت 
و آمد می کردم: به سفر می‌رفتیم و عملاًتنهایی‌ام رااين 
طوری پر می کر دم. وحید مدام به کارهای من ایراد 
می گر فت. خسته‌ام می کر د. تهدید می کرد که یک روز 
به عمرش هم مانده مراطلاق می‌دهد. مدام گفت از 
دست من خسته شده‌است. ولی من که پد ر ندارم از 
طرفی مادرم هم چند سال است بیمار شد هوهمه خانواده 
فکر می کنند من زند گی بسیار خوبی دارم شوهر تحصیل 
کرده. یک خانه خوب و زند گی مر فه. همه دختر خاله‌ها 
و پسردایی‌ها چشمهای حسر تشان به زند گی من است. 
خیلی برایم سخت است اگر فامیل بفهمد زند گی من لابه 
زیرینش اینقدربد بوده...بهش گفتم طلاقم نده.می گوید 
نه دوستت دارم و نه مادر خوبی هستی. بهتر است از 
زندگی من و دخترم فاصله بگیری. 

دخترم هم رابطه خوبی بامن ندارد. از بچگی به 
پدرش نزدیکتر بود.حالا مانده‌ام معطل که چه کنم و 
چه سرنوشتی خواهم داشت؟ 5 
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یار مهر بان و بسته‌پیشنهادی وزير 

نوزدهمین دوره هفته کتاب هم چندی پیش با 
شعار«یاد ماند گار» آغاز شد و پایان گرفت ورفت. یاد 
مان د گار, البته نه از آن لحاظ که خدابیامرز زنده‌یاد 
عبرال لاح ہے ک کہ کلب که کار ها من 
جزو کتاب‌های‌ماند گاراست.هر ناشری که جاپ کند. 


می کرد و شکسته نفسی؛ و گرنه هنوز هم کتابهایش را 
مثل بر گ زر.روی‌هوامی‌برند. همو که می فر مود:«آی 
نسیم سحری: یه دل پاره دارم چن می‌خری ...» 
کتاب کلاً چیز خوبی اسست:چون بهترین دوست 
در نمی آید.هم اطلاعات آدم بالا می‌رود. هم کلاس 
فکری و فرهنگی. شاعری رامی‌شناسم که روزی به 
خاطر این که به یک مدیری بفهماند که چقدر دود 
چراغ موشی خورده و تجر به اند وخته؛ با استفاده از یک 
واحد شمارش کنایی مطرح می گفت:«من به‌اندازه 
موهای‌سر شما کتاب خوانده‌ام!» و در آن لحظه‌من 
خداراصدهزار مر تبه شکر کردم که ان مدير مورد 
نظر از قضا کچل نبود. فهمیدم که احتمالا اول رندانه 
سرش رانگاه کر ده و بعد مثال زده است. 

کتاب آن‌قدر عزیزاست که به‌امانت‌دادنش 
گاهی خیلی سخت می‌شود. ادم احساس می کند که 
کا با گی اس الت نای کار 
شدت ولع کتابخوانی» معتقد ند که کتاب راباید خورد. 
فلذاست که‌یک آدم‌بزرگی همچون جناب البرت 
انیشتین معروف می گوید:«| دم ساده کسی است که 
کتاب خود رابه کسی امانت می‌دهد و ساده‌تر از او 
کسی است که کتاب امانتی رایس می آورد!» واز 
این جالبتر تشبیه کتاب به عروس در کلام منظوم 
ادیب‌الممالک است که معتقد است: 
بود کتاب» عروس پسر به حجله علم 

کسی به عاریه هر گز نداده است عروس 

از همین روست که دیسرآئیلی: نویسنده‌معروف 
انگلیسی, نیز می‌نویسد:« گذشته از رطوبت و بید و 
موش کتابخانه آفت بز رگتری دارد و آن امانت 
گرفتن کتاب است.البته از دزد کتاب سخنی به میان 
نیامد!» وب از به همین خاطر است که ظریفی دیگر. 
بز رگترین دشمن کتاب راهمان دوست کتاب می داند 
که آن را از صاحب کتاب به امانت می گیر د! ونقل است 
که چون از «باباشمل» طنزپر داز نیز پرسیدند: 

بهترین دوست کتاب کیست؟ لبخندی زد و با 
صداقت و صراحت گفت: موریانه... 


۳۸ 


سنج 
رصح ستت وی 


ترا ز مرا که نيستيم 
بیایید به جای‌خواندن کتاب.ازشدت ولع واشتیاق, 
آن را بخوریم. 
در اینجایک مثال‌هم از علاقه شدیداللحن حضرت 
حاف_ظ به مقوله کتاب و کتابخوانی ( البته به همراه 
مخلفاتی چند. چون فراغت و گوشه چمن!) می‌زنم و 
مقدمه عرایض را از همینجا درز می گیرم. 
حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینم 
که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم 
جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم 
تا حریفان دغارابه جهان کم بینم! 
فلذاست که جناب سید محمد حسینی, وزير 
ارشاد حق دارد که در راستای طرح توسعه فررهنگ 
کتساب و کتابخوانی( که بعضی‌ها آمار مطالعه کتاب 
رانگران کنن ده می‌دانند و معتقدند که بیشتر در 


همین هفته کتاب, به مدت یک هفته. کتاب ورق 
می‌خورد) به سبک ما(در بر نامه «پاتو کفش اخبار» 
شبکه پنج سیماو در ایضاً در همین ستون ۷ساله) 
اقدام به تهیه و تقدیم یک بسته پیشنهادی نمایند و 
پیشنهاد تهیه بر نامه ای مانند «هفت » رابرای نقد 
کتاب مطرح کنند. 

رای بسته‌های پیشنهادی ما که 
تا کنون‌مشخصا کسی هیچ تره‌ای خر د نکر ده است؛ 
بلکه بسته پیشنهادی جناب وزیر راجدی بگیر ند و 
بدانند که ایشان با کسی شوخی ندارد.راست وحسینی 
عرض کردند. 

و ە دلیل ارائه بسته پیشنهادی از 
سوی شخص وزیر فرهنگ و ارشاد کشور, برای اولین 
باراستثنائامادراین نوبت.هیچ بسته پیشنهادی خاصی 
راتقدیم نمی کنیم. به هر حال» ماهم باید استراحت 
کنیم يا نه؟... کسی پیشنهادی داشت؟ 


یاضامن‌بانکی! 

از قدیم و ندیم معروف بوده که:« ]دم ضامن یا 
دست به جاقوست با دست به یقه»!... فلذاست که 
بر اساس همین دست شایعات نه چندان واهی, کمتر 
آدمی هوس می کند ضامن یک آدم دیگر شود؛ آن هم 
ضامن بانکی!..مگراین که‌مادرزن آدم ضامن خواسته 
باشد. که چاره‌ای نیست. بايد بر خدا توکل کرد و دل 
به دریازد ورفت. 
909789 بر تیم ورضاکوچارای؟ 

از زمان پیدایش انسان نخستین تاالان رسم 
بانک‌ها (به استثنای بانک خون) بر این روال و منوال 
بوده وهنوزهم هست که‌هر که راهوای گرفتن وام 
بانکی در سر است:باید روز روشن دو نفر کارمند 
رسمی‌دولتی رابه عنوان ضامن معتبر باخود ببرد و 
نشان رییس بانک دهد و با استیصال و افتخار بگوید: 

بفرمایید اینم ضامن!... (اين در حالی است که حتی 
| هو فقط یک ضامن داشت! و چه نیکو ضامنی.) 

خوشبختانه باخبر شدیم اخی رآرئیس کل بانک 
مر کزی در همین ار تباط تنگاتنگ با اعصاب مر دم نوید 


داده‌است که:«بر اساس مصوبه اخیر شورای پول و 
اعتبار تسهیلات کمتر از ۰ ۱ میلیون تومان. صرفا با 
یک‌ضامن‌دراختی ار متقاضیان قرارخواهد گرفت و 
ضامن معتبر نیز لزوماً کارمند دولت نیست » 

زاس درحالی اس تک هماخیلی زود راا 
فهمیده بودیم که معتبر نیست!) 

اگرچه فعلاً در قضیه گرفتن وام بانکی به حذف 
فیزیکی یک ضامن از دو ضامن معر وف بسنده‌شده 
است.اماباز هم کاچی به از هیچی است و چون دندان 
ار 
کفایت می کنیم و کلاه‌خود رابه قاعد هبر ج میلاد تهران 
به هوا پر تاب می کنیم.انگار که موشک هوا کر ديم !به 
کر لاوا کرای ی اقدام خودش یک گام 
به ا هم ضامن اول حذف 
می‌شود و به تاریخ می‌پیوندد. عین ایامی که گاه یک تار 
موی سبیل افراد نیز حکم ضمانت را داشت. 
9090 در همین راستای حذف ضامن 
عزیزاز مراحل دریافت وام بانکی. مانیز چند کلمه‌ای 
به عنوان ذ کر پیشنهاد (والبته من باب خالی نبودن 
عریضه ) عرض می کنیم: 
غر عامىوفلسنى ضامن 
همیشه هم خیلی خوب نیست. چاقو هم ضامن دارد. 
خب تاچقدر می‌توانید مطمئن باشید که حادثه افرین 
نخواهد بود؟... آفرین؛ هیچی! 
ری زایشاعتبار ضامن هرا 
که ملت برای گر فتن وام. احتیاج به ضامن داشت؛ خود 
دولت ضامن شود.مگر نه که:دولت آن است که بی 
خون دل آیدبه کنار؟...ملت ودولت باید به خوبی با 
هم کنار بیایند. نه به زورا 
935 سم شود که ان یک ضامن 
معتبر نیز ازیکی از ریش سفیدان اطر اف شخص متقاضی 
باشد. از قدیم الایام. ریش سفیدهای فک وفامیل و 
دوست و آشنا, نقش سازنده و کار گشایی در راه‌اندازی 
امور گره خور ده‌داشتند. بیایید سنت ‌ها راپخش زنده 
کنیم.میزان سفیدی ریش هم در جه بندی شود و به هر 
درجه‌اعتباری خاص داده شود. باید از اعتبارات ارزی 
کشور خوب استفاده کر د. گر چه زیاده ارزی نیست! 
2 می شود به جای کارمند 
رسمی‌دولت که معمولاً کم گی رم یآید یا گر هم گیر 
می‌آید. طرف زهره نمی کند ضامن گردد:ازمنسوبین 
درجه‌اول‌برای‌اين کار بهره‌برداری‌شود.مثلاًا گر طرف 
وام می‌خواهد برای ازدواج. خب مادر زنش ضامن وی 
گردد. این طوری. وام باعث دوام و قوام بیشتر کانون 
گرم خانواده نیز خواهد شد. وام برای دوام! 
با مل ديم هتار موی 
سبیل آدمها اعتبار و ارزش بانکی بدهیم؛منتهی آن 
رابه روز کنیم. چطور؟...با تعر یف بار کد برای هر تار 
موادر بانک هم دستگاه سبیل خوانی نصب شود که 
متقاضی وام با کشیدن سبیلش در دستگاه. بتواند از 
میزان‌اعتبار آن آ گاه‌شودوسبیل گروبگذارد.حالا 
تامدتی‌هم سبیلش گرو بانک باشد؛ آسمان به زمین 
می اید یا بالعکس؟ 


ا روش 


در یک روز جمعه مانند همه هفته‌ها (سالهای 
۸ ۳۳۲ برای فروش مجله‌های اطلاعات 
هفتگی و تهران مصور که در روزهای جمعه منتشر 
و توزیع می‌شد و جمع آوری پول روزنامه ها و مجلات 
هفته گذشته از مشتر کین راهی مسیر خطی خود 
شدم. البته آن روزها من در محدوده محله‌های 
باغ صبا تا ایستگاه قهوه‌خانه سید و کوچه خندان که 
یکی از محلات هم‌وطنان مسیحی‌نشین بود (یعنی 
یک مسیر حدود چهار پنج کیلومتری) انجام وظیفه 
می کردم و شاید خالی از لطف نباشد که بدانید آن 
موقع‌ها اتوبوس‌های شر کت واحد که از هر مسافر 
دو ریال و نیم کرایه می گرفتند وقتی که بین ایستگاه 
قهوه‌خانه «سید» و به فاصله سی. چهل متری آن 
کوچه «خندان» می‌رسیدند برای اینکه مسافران 
این دو محل را یکجا پیاده کنند. با ۰ ۳۳ 
مسافران خود توجه می‌دادند «ایستگاه سیدخندان» 
و بدین ترتیب این محل امروزه به نام سید خندان 
شهرت پیدا کرد... 

خلاصه من در این مسیر چهار. پنج کیلومتری 
به پخش نشریات می‌پرداختم و با چشم‌های خودم 
ديدم که چند کوچه پس از سه راه زندان زودتر 
آباد شد کوچه‌هایی که در ادامه خیابان تخت طاووس 
(مطهری شرقی) قرار داشتند و در آنها چندین 
شخص سرشناس آن روزها مانند آقای حسین 
یاحقی عموی آقا پرویز یاحقی ویلونیست معروف. 
آقاخان بختیار مدیر کل یکی از بانکهای معروف 
آن دوران و آقای حمید قنبری هنرپيشه و خواننده 
پیش‌یرده‌های طنز رادیوتهران در آنها ساکن بودند 
و من آن روز برای دریافت حق اشتراک هفتگی و 
فروش مجله ها تازه داخل ان کوچه شده بودم و 
همانطوری که فریاد می‌زدم اطلاعات هفتگی» تهران 
مصور... از دوچرخه‌ام پیاده شدم تا از اولین مشتر ک 
روزنامه‌هایم حق‌اشتراک شش روز گذشته رابگیرم 
و نیز مجله جدیدی به آنها بفروشم... و هنوز دستم 
را داخل خورجین دوچرخه‌ام نکرده بودم که یکی 
صدایم کرد: آقای اطلاعاتی! آقای جمالی را در این 
کوچه می‌شناسی؟ 

فوری به سوی صاحب صدا بر گشتم و با دیدن 
معتمدین و همسایگان منزل ما در کوچه عربها 
بود و من به دنبال دادن سلام با عجله پرسیدم: 
حاجی‌آقا اینجا جه میا 0 ۱ 
که در پاسخ سوالم گفت: من در جستجوی منزل 
حاج احمد جمالی هستم و نتوانستم خانه‌اش را پیدا 


جفدر زر گنر ها حر مت‌داشتند, 


حاجی احمد خوش اخلاق را نشناسه؟ بله... الان 
هم می‌خواهم به خانه ایشان بروم و مجله تحویل 
بدهم. البته اهالی و کسبه این محل او را حاجی احمد 
احمد جمالی نزدیک شده و برای همراهم تعریف 
می کردم در این چند سالی که به روزنامه‌فروشی 
در این محلات فعالیت دارم خانواده حاجی احمد 
جمالی یکی از مشتر کان خوب و خوش‌حساب من 
هستند. 
رسیدیم که آدم خوبی بود و به بی بضاعتها هم 
کمک می کرد. لحظه‌ای بعد در خانه گشوده شد 
پدرش نبود در ورای در خانه پیدا شد. هنگامی که 
او را ديدم همین که خواستم تم سلام کنم او مانند 
همیشه پیش‌قدم شد وقتی جواب را شنید پرسید 
برای دریافت آبونه ماهیانه آمدی؟ خیلی زود گفتم 
نه... با اشاره به حاجی آقای شیرازی که در کنار در 
ورودی ایستاده بود گفتم می‌خواهم ایشان را که از 
دیدن ابوی آمده معرفی کنم... مهندس حاجی میثم 
با کمال احترام و خوشرویی همیشگی‌اش جواب داد 
ار 
دارند و سپس خود را کنار کشید تا ما داخل خانه 
شویم. بعد از سلام و احوال‌پرسی داخل حیاط و سپس 
وارد سالنی بزرگ شدیم که چند نفر روی مبل‌های 
راحتی م داده بودند. 

در میان آن جمع پیرمرد حدود ٩۰‏ ساله‌ای را 
که گرم بازی با یک کودک دوساله بود دیدم. آن 
مرد مسن که خیلی هم خوش‌سیما بود. چنان با آن 
طفل سرگرم بازی بود که گویی هیچ کس و هیچ 
چیز را غیر از ان بچه نمی‌دید. 

حاجی احمد خوش‌اخلاق مارا به نشستن دعوت 
کرد و خود مشغول پذیرایی از حاضران شد و از 
یکایک میهمانانش که قبلا حضور داشتند به ترتیب 
علت مراجعه به آن خانه را جویا می‌شد و با دقت به 
شنیدن خواسته‌های آنان گوش می‌داد سپس وعده 
انجام خواسته‌ها را می‌داد و آنها را تا بیرون همراهی 
می کرد و خود دست به سینه برابر آن بر مرد مانند 

من بیش از ده دقبقه ناظر رفتار آن پیرمرد 
و کودک دوساله 2 و مدیم حاجی احمد 
خوش‌اخلاق باآن همه موقعیت اجتماعی که دارد 
دست به سینه برابر آن پیرمرد ایستاده است نا 
اینکه نوبت به آقای شیرازی رسید. به کنارش رفت 
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و خیلی آهسته پرسید چه چیزی باعث شده که به 
من افتخار دادید؟ و قبل از اینکه شیرازی پاسخی 
بدهد من به معرفی حاجی مصطفی شیرازی پرداختم 
و گفتم ایشان از بز ر گان و معتمدان محله‌های خیابان 
پامنار و محله عربها هستند و من همراه مادرم افتخار 
همسایگی با ایشان را داریم. وقتی متوجه شدم 

که سراغ خانه شما را می گیرند من که مشغول 
پخش مجله به خانه دیگر مشتر کان خود بودم او 
را تا اینجا همراهی کردم. او هم دقایقی به گفته‌های 
حاجی شیرازی گوش داد و با همان سیمای همیشگی 
بازش پس از شنیدن خواسته‌هایش دست روی 
جشمانش گذاشت و گفت به دیده منت. هر کاری 
پیرمرد و آن بچه بود پس از پذیرایی. حاجی احمد 
ما را که اجازه مرخصی خواسته بودیم تا داخل 
حياط بدرقه کرد. 

وقتی داخل حیاط شدم از حاجی خوش‌اخلاق 
پرسیدم آن پیرمرد کیه که شما دست به سینه 
برابرش می‌ایستادی؟... و حاجی که خودش بالای 
یت ال را می تراد با اج ک ارام از 
آن می‌بارید گفت ایشان پدربزر گوارم می‌باشند و 
همچنین بزرگ خاندان جمالی و آن کودک نوه من 
و فرزند سوم حاجی میثم است که نتیجه حاجی‌بابا 
هستند و هر بار که به این خانه تشریف می اورند 
تنها سر گرمی او بازی با همین محسن کوچولو است 
او 6 کی اک ہے فان کے اه را دوس 
دارند هنوز صورت هیچیک از عروسان و همسران 
نوه‌هایش را ندیده‌اند و هیچ یک از آنان خود را به 
او نشان نمی‌دهند و هر وقت خواسته‌ای داشته باشند 
از پشت پرده یا کنار دیوار با ایشان صحبت می کنند 
و احترام فراوانی برایش قائلند و خلاصه اینکه همه 
خانواده از کوچک تا بز رگ را یکسان دوست دارند 
وه یہ ار را عا ا ای ہے کید 


من در این چند ماه گذشته در صفحات روزنامه‌ها 
و مجلات با دیدن مطالبی چند از این که پسری با 
چاقو پدرش را تهدید کرده يا پدری به وسیله پسر 
معتادش مجروح شده‌یا فرد معتادی با اتش کشیدن 
خانه‌اش پدر؛ مادر و خواهرش را سوزانده و دهها 
حادثه مشابه دیگر متعجب شدم و یکباره به یاد 
خانواده حاجی احمد جمالی معروف به خوش‌اخلاق 


افتادم که امروز بیش از شصت سال از آن روزها 
می‌گذرد و افسوس می‌خورم چه زود آن دوران 
گذشت. چه بر بعضی جوانان ما می‌گذرد که این 
گونه بی‌اخلاق شده‌اند و برای بزر گتر از خود احترامی 
قائل نیستند! ۰ 


۳۹ 


۰ 


محر 


۶ 


aR 


۵ شکسیږ 


مسابقه‌بز رگ داستان نویسی 


دوره‌ششم 


سعیده زادهوش -اصفهان 


اتفاق محوری و وحشتنا کی که داستان «در جشسمهای آبی...» نوشته نوبسنده مبحرآب وسیار با 
قریحه «سعدهزادهوش»رادر خشسش ویر حستگی بخشیده داز می گر دد به در ک و شناخت 
عمیق این نورسنده از پبچید گی مناسبات انسانی درمتن تلح آسیب‌های احتماعی. 


۳ 


«دسعیده زادهوش » توانسته است به لطف ظر قبت هنری دهن خلافش, یک داستان بلند راده 
شیوه‌ای ساده و درعین حال نو و امروزی بدون ذره‌ای احساسات گرایی بوچ در ساخت و شکلی 
متناسب: دا باز هنر مندانه و در خور تحسین پر ور اند و به سامان بر ساند. از این داستان توس 
تا کنون بک محموعه داستان به نام «جبارده زمستان» به چاپ ر سیده‌است. 


می‌ایستد توی حياط حیاط حالا قل می ز ند از 
بچه. بچه‌ها دست در دست هم داده‌اند و سرود 
می‌خوانند. پاهایش را روی برگ‌های خشکیده 
می‌فشارد. انگار که احساسش را زیر پاله می کند. 
سروصدای بچه‌ها آزارش می‌دهد. شادی‌هاشان 
به نظرش ساختگی می آید. بچه‌ها به دلقک‌هایی 
می‌مانند که تنها ماسک خنده بر چهره دارند. 
مثل کف روی آب. دستش راروی پیشانی‌اش 
می گذارد. حال ادم‌های مسموم را دارد. یاد 
سیامک می‌افتد که گفته بود:«با هم خوشبخت 
می‌شویم»... و باور کرده بود. 

به دستشویی می‌رود. داخل آینه نگاه می کند. 
دو قدم به عقب می گذارد. دستش را جلو دهانش 
می‌گیرد. چشم‌های رنگی‌اش, به‌خون نشسته‌اند. 
صورتش مثل گچ. سفید شده است. صدای 
پدرش در گوشش می‌پیچد که گفته بود: 

«باید با بهمن ازدواج کنی!» 

داخل گلدان‌ها گل‌های زرد. به رنگ 
نفرت. به رنگ زند گی‌اش. گذاشته بودند و اوبا 
چشم‌هایی در پس اشک در جواب عاقد زیر لبی و 
خفه» نالیده بود:«بله»... هلهله زن‌ها مانند ضجه بر سر 
اموات بالا گرفت و از آن پس سایه مردی که زندگی 
با او بوی خاک مرده می‌داد. بالای سرش سنگینی 
کرده بود. 

از سیامک پرسیدهبود:«جاره این دردجیه؟» 
جواب شنید:« بداخلاق باش» سخت بگیر. هر روز و 
همیشه!»... مثل پرنده دربندی که قفسش را به باغی 
برده باشند. دلش شاد شده بود. اما نامهر بانی بی فایده 
بود. بهمن بر ادامه راه اصرار می‌ورزید. شاید همان 
طور که قیافه‌اش نشان می‌داد کمی خنگ بود. برای 
سرپوش گذاشتن روی واقعیت از آنها فرار می کرد. 
این قضیه را از این که طاسی سرش را زیر تارهای 
موهای دو طرف سرش پنهان می کرد در می‌یافت. 


۳۰ گلا تین 


برای گریز از آن همه ناساز گاری ماموریت شهرستان 
گرفت. او در غیبتش دائم بالا میآورد گویی همه 
آرزوهایش راقی می کرد. 

زن لبخند زنان بر گه آزمایش رابه دستش داده 
بود:«تبریک میگم.مادرشده‌ای» سرش داغ شده بود. 
اما پاهایش یخ کرده بود. پاهایش را همانند قطعه‌ای 
جدا از بدنش به زور دنبال خودش می کشید. این اوج 
بدبختی او بود: حاملگی. آن هم دوقلوا 

دوباره به سیامک پناه برد:« با طناب خودم رو 
حلق آویز می کنم»... «چرا خودت؟ اون رو!» 

شب از نیمه گذشته بود. از پنجره‌اتاق به آسمان 
نگاه کرد. ماه در محاق بود. به طرف رختخواب 


ارو ۳۶۹ 


ارامش خوابیده بود. سوزن رابه داخل رگش فروبرد؛ 
سیانور! 


دستش رازیر شیر آب می گیرد وچند جرعه 
می‌نوشد. روسری‌اش سر می‌خورد. موهای صاف و 
طلاییاش افشان می‌شوند. با دست روسری رابالا 
می کشد.دوباره‌نگاهش به آ بینه می‌افتد. پشت 
سرش یک شبح سفیدپوش ایستاده است؛ جیغ 
می کشد و می‌دود و باز هم می دود. شبح او رادنبال 
می‌کند. وحشت مر گباری سراسر هیکلش را احاطه 
کرده‌است. وار د ساختمان می‌شود داخل یکی از اتاق‌ها 
روبه‌روی‌میز می‌ایستد وباصدای‌لر زان‌می گوید:«من 
کشتمش, چون طلاقم نداد» کوتاه و ساده و بالبخندی 
مرده‌اعتر اف می کند. بیرون می آید. 

کنار اتاق دو بجه نشسته‌اند. جهره‌شان به 
نظرش آشنامی‌آید. آرام آرام به طرف‌شان قدم 
برمی‌دارد. دوقلوهایش هستند. به محض این 
که روبروی شان می‌ایستد زانوهای شان رابغل 
می گیر ند وصورت شان رامخفی می کنند. عقب 
عقب می‌رود. کتفش به اينه می‌خورد. از صدای 
شکستن آینه جا می‌خورد. بر می گردد وروی 
هر کار که آیشه بهمن | 
می‌بیند که انگشت اشاره‌اش رابه سوی او گر فته 
است. سرش گیج می‌رود. بدنش می‌لرزد. زنها 
خیره خیره به او نگاه می کنند. خودش را به زور 
به طرف تختخواب می کشد روی آن انگار کسی 
خوابیده‌است. پتو را با شتاب کنار می‌زند و کنار 
شبح روی تختخواب می‌خوابد. پلک‌هایش را به 
هم فشار می‌دهد. انگشتان پایش راخم وراست 
می کند... خیلی زود به خواب می‌رود... 

حلقه دار را به گردنش می‌آویزند کسی به 
چهارپایه زیر پایش لگد می‌زند. وقتی حلق آویز 
می‌شود. صورت پر از تاول سیامک را می‌بیند. 
از خواب می‌پرد. پشت در کسی ایستاده است 
و بااشاره دست او راصدامی کند. از تختخواب 
پایین می آید و به طرف در می‌رود. پدرش پشت 
سرش چیزی رااز او مخفی کرده است وقتی 
پشت میله‌ها می‌رسد پیر مرد یک سرنگ به بز ر گی 
گلوله خمپاره‌در تن او فرو می کند؛ می‌نشیند و چنگه 
چنگه موهایش رامی کند. 

روسری‌اش راشل بسته است. یک پیراهن و 
شلوار آبی پوشیده که با اندامش چندان تناسبی ندارد 
کنار چند زن دیگر به توری‌های پشت میله‌ها چنگ 


سم وه 


انداخته و فقط اصواتی بیرون می‌دهد:«ا || 1.-» 

چشم‌های بی فروغش در بالای صورت استخوانی 
و زرد و ورقلمبیده‌اش بی حر کت مانده‌است و پدرش 
عین بچه‌های مادر مرده‌بی تابی می کند.سیلاب اشکی 
که بر محاسن سفید پدرش فرو می‌ریزد شاید بتواند 
فرو نشاننده اتش داغ از دست دادن این دختر باشد. 


محمد احمدوند -ملایر 


«محمداحمدوند»بانوشتن «مر گ کرم شبتاب» توانابی خود رادر کاردر د سنحیده زبان‌داستانی 
والقای حس تعلیق در اساس بک پیر نگ جذاب به بات رسانده است. این نوبسنده جوان که 


مدرس دانشگاه است محنواو مفیومی انسانی و ار زشمند رادر ساختار و قالب متناسب بک داستان 
کوتاه و گرا با توانمندی بر ورانده است. 


هوابسیار گرم وسوزان بود. جوان به شذت عرق 
می‌ریخت. تا دور دست تنها چشم‌اندازی که دیده 
می‌شد صحرا بود و صحرا. روی ماسه‌ها جای خزش 
یک مار رفته رفته با شنهای روان پوش‌انده می‌شد. 
تشنگی تاب و توانش را گرفته بود و قدمهایش لحظه به 
لحظه سست‌تر می‌شد. شاید هم هنوز قدرت به پیش 
رقف راذاشت اما آنچه‌بیشتر اوراازپادر می آوردذهن 
خسته‌اش بود ناامیدی و توهمات وحشت آور بود. باد 
داغی که می‌وزید. شنهای زیر پایش راخالی می کرد 
و صورتش رامی‌سوزاند. هر گامی که بر می‌داشت 
پاهای لخت و تاول زده‌اش بیشتر درد می گرفت واو 
رابه ناله‌های خفیف وامی‌داشت. نگاهی به خور شید 
کرد وبعد به زمین افتاد. صورت خشکید ه وسوخته اش 
راروی‌شنهای‌داغ گذاشت وب ی آنکه اشکی برای 
گریستن داشته باشد نالید. ناامیدی بر پلکهايش 
سنگینی می کر د. از خستگی به خواب رفت. خود رادر 
شهرشان می‌دید. در خانه کلنگی و قدیمی‌ولی زیبای 
پدربز رگش.د ر حالی که‌مادر بز رگ ازدر خت کهنسال 
توت برایش توتهای شیرین و آبداری می‌چید. یکی 
از توتها به سرخی ياقوت بود. مادربز رگ روی ایوان 
خانه نت وبشقاب توت راجلوی او گذاشت.با 
چشمهای گود رفته‌اش به او خیره شد و گفت :«بروننه. 
بروغربت! حرف من موسفیدر وبه پشیزی نگیر.بابای 
خدابیامرزت این قدر کله شق نبود. برادر بزر گت رو 
ببین سر به را سنگین ومتین اون مغ ازه‌بقالی رو 
می گر دونه و خرج زن وبچه‌هاش به کنار. واسه خودش 
آقاوسروره. کیاوبیاش روهم که چشم حسود کور. 
می‌بینی. بمون.سربازی بر و.بعد خود م برات دست بالا 
می کنم و یه زن نجیب و لایق برات پیدا می کنم. از من 
می‌شنویایرانی جماعت توغربت مث مرغ پر کنده 
هستن.اگه می خوای حمالی هم بکنی, تو کشور خودت 
بکن. من تو رو خیلی دوست دارم. یه کاری‌نکن حتّی 
تو کفنم بلرزم!» 

جوان سرش رابالود گی تکان داد و گفت:«ننه جون 
اپسر حاج رسول تولس آنجلس بود که کشتنش. من 
می‌رم پاکستان. مر دم پاکستان مسلمون هستند. منم 
گلیم خودم رو می کشم بیرون.» و بعد دانه‌ای توت 
برداشت و در دهان گذاشتت: 


جوان به نفس تنگی افتاده بسود. نا گهان از خواب 
پرید.باد شن وماسه زیادی رارویاوانباشته کرده 
بود. لخت وسست بود. به سختی از جا بلند شد و تل 


ماسه‌ای را که‌رویش جمع شده بود به کناری زد. ته 
مانده‌دهانش را که با ماسه مخلوط شده بود. تف کرد. 
باد شدت یافته بود وذرّات معلق شن وماسه رابه 
سر و صورت او می کوبید. تنهاچند متر جلوتر از خود 
رامی‌دید.دستهایش راحفاظ چشمهایش کرد وبه 
آرامی‌در مسیر حر کت باد به راه‌افتاد. روی خورشید 
را توده‌ای ابر مانند از غبار پوشانده بود. تنها جیزی که 
حکمفر ما بود.شن وماسه و صدای زوزه‌باد بود که برای 
اوناآشناووحشت آور بود.وحشت از مر گ»اینک برای 
اومسأله نامًنوسینبود.اين ترس رابه خوبی با ذرّه 
ذرّه وجودش احساس می کرد. دستهای خشن مر گ را 
که او رالمس می کر دند حس می کرد. زمانی مر گ را 
تنها برای پیران واز کار افتاد گان می‌دانست. مر گ را 
به تمسخر می گر فت. خود راچون کوهی می‌دانست که 
هر گز فرونخواهد ریخت. گاهی حتی یادش می‌رفت 
که مر گی وجود دارد. اما حالا خود راپر کاهی می‌دید 
که دستخوش طوفان شده بود. غرورش در هم شکسته 
بود تا انجا که برای چکه‌ای اب حاضر بود هر رذیلتی 
راقب ول کند.از خودش بدش م یآ مد واز اینکه هر 
موقع مادربز رگ از روز قیامت برایش حرف زده‌بود. 
او را مسخره می کرد. احساس گناه می کر د.اگر در این 
صحرای وحشی می‌مرد. مر گ بدون ایمان و اعتقاد را 
در آغوش می کشید. بی آنکه به خاطر ارزش والایی 
جان داده‌باشد. برای یک لحظه گمان کرد که صدای 
مادرب رگ راشنیده است ولی بعد آن رابه زوزه‌های 
سر کش باد ربط داد.بار دیگر صدای‌هق‌هق گر یه 
مادربز رگ راشنید. صدایی می گفت:«حسین!حسین! 
یا خدا! یاحسین شهید(ع)!» جوان فریاد زد: «مادر 
بزرگ!مادربزر گ!» صدای مادر بز رگ از همه طرف 
به گوشش رسید :«حسین... حسین!» گوش‌هایش را 
تیز کر د.صدای زوزه‌باد به دالان گوشش تن می کوبید. 
بازهم به حر کت خودادامه‌داد. از دور تصویر گنگی 
از یک خودرودیده ‌می‌شد. نیروی تازه‌ای در کالبدش 
دمیده شد. خود را کشان کشان به خو درو رساند. جیپ 
خاکستری رنگی بود که در ماسه‌ها فرورفته بود. جوان 
ماسه‌های جلوی شیشه‌ها را کنار زد. نا گهان از وحشت 
جیفی از ته گلو کشید و خود را به عقب پر تاب کرد. دو 
مرد بلوچ با چشمانی مات خیره به او نگاه می کر دند. 
خون روی لباس‌هایشان لخته بسته بود و از انگشتان 
یکی از آنهء خون, قطره‌قطره می‌چکید. جوان به خود 
آمد.ماسه‌هاراباددست کنار زد ودر جیپ راباز 
کرد.تمام گوشه و کنار جیپ‌را گشت امّاچیزی‌پیدا 
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نکرد. دریغ از قطره‌ای آب! آن دو بلوچ رامی‌شناخت. 
می‌دانست که نفر سوم آنهارا کشته وهمه چیز رابا 
خود برده‌است.اینک, تشنگی چون لا شخوری بر بالای 
آسمان سرنوشتش,.بالاتر از قوه‌ادراک او به پرواز 
درآ مده‌بود. بااز دست دادن امیدش, قدرت حر کت 
نیزازاوس لب شد.دلش می‌خواست میان طوفان شن 
بخوابد. خود رابه دست مر گ بسپارد و زیر خروارها 
شن مدفون شود. همانجا کنار جیپ دراز کشید و 
پلکهایش رابست. دیگر صدای زوزه وحشتناک باد را 
نمی‌شنید. یکبار دیگر و شاید برای آخرین بار به مرور 
خاطراتش پرداخت. اول پدرش رابا چهره بشاش به 
یاد آورد وبعد مادروبرادر بز ر گترش والتماسهای 
پی در پی آنها برای جلو گیری از رفتن او. شبح آن دو 
مرد جلوی چشمانش آمد. صدایی داد زد: «پولت... 
کفشاتم... پا کستان... قاچاقی...» 

دیگر نمی‌خواست آن اشباح راببیند. سرش را 
بر گرداند و خود رادر کود کی یافت. آن روز صبح زود 
را که سراسیمه بیدار شده بود وبه درخت توت نگاه 
کرده‌بود.به‌یاد آورد.وقتی که نور کرم شسبتاب را 
ندیده‌بود و باصدای بلند مادربز رگ راصدا کر ده‌بود: 
«مادربزر گ!مادربز رگ! کرم شبتاب مرده. دیگه نور 
نمیده. اون مرده!» و مادر بز رگ گفته بود: «نه پسرم! 
شبتاب نمر ده. فقط چون روز شده‌دیگه نورش معلوم 
نیست. اینا از حکمت خداست.» صدای مادربزرگ 
طنین‌افکن شد: «اینا از حکمت خداست... حکمت 
خداست... خدا...» جوان خودرابرای مرگ آماده کرده 
بود. عجیب بود. دیگر از مر گ وحشتی نداشت. | کنون 
هستی برایش معنادار شده بود. قلبش آرامش يافته 
بود. احساس کرد که دارد سبک می‌شود. 


چشمهای خود را به سختی باز کرد. نور چشمانش 
رازد. بوی خاک و گل تفتیده به مشامش رسید. با 
حر کت چشمانش به اطراف نگاه کرد و چند زن ومرد 
بلوچ و یک سرباز را در اطراف خود دید. صدای دور گه 
امّاخشن مردی به گوشش ر سید که می گفت: «یارو 
نزدیک واحه افتاده‌بود.یه کیف پر از پول باهاش بود.با 
یه اسلحه کمری. بیچاره‌از تشنگی مر ده‌بود. خونر یزی 
هم کرده‌بود. اونو که دیدیم. به شامراد گفتم باید چند 
نفر دیگه هم این نزدیکی‌ها باشن. شترا خیلی باهوشن. 
شتر من از دور رفت طرف یه تپه شنی. یه جیپ و سه تا 
آدم اونجا بودن. دوتاشون مرده بودن. این قجر! "هم 
اونجابود. به گمونم این پولامال‌این باشه.»لذت عجیبی 
در پوست جوان ريشه دوانید.احساس کرد که نوری 
بر دلش تابیده است. خواست فریاد بزند و خداراصدا 
شبیه به جیغ پرنده‌ها از گلویش خارج شد و بعد کاسه 
گلی پر از آبی به طرفش گرفته شد. ‌ 

پانویس 

۱-هنوز. بع داز گذشت صدواندی سال ازانقراض 
قاجار یه بسیاری از بومیان روستاهای به مردم غير بومی 
«قجر» می گویند. 
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احساس قبل از وقوع! 


در یکی از شبهای زمستان سال ۱۹۶۸ میلادی 
زنی به نام «راث کلاپر» در کنار شوهر بیمار و معلولش 
سر گرم تماشای تلویزیون بود. یک سریال پلیسی نشان 
داده‌می‌شد که کار آ گاه معروفی به نام «پری‌میسون» 
نقش اصلی آن رابر عهده‌داشت.در صحنه‌ای از فیلم این 
کار آ گاه ورزیده برای به دام انداختن یکی از تبهکاران به 
سالن انتظار فر ود گاه رفته بود. هنگامی که دوربین روی 
چهره درشت این کار آ گاه به حر کت در آمد یک لحظه 
نمای‌دری که پشت س او قرار داشت در کادر دیده 
شد. روی این در نوشته شده بود: «خر وج». 

درهم ان لحظه خانم «کلاپر» تابلوی‌دیگری را 
هم بر روی صفحه تلویزیون مشاهده کرد که در کنار 
در خروجی به دیوار آويخته بسود.روی این تابلواین 
جمله به چشم می‌خورد: «روز بدی را پشت سر خواهید 
گذاشت»! 

چون این تابلو با موضوع فیلم ار تباطی ندا شت خانم 
«کلایر» به فکر فرورفت. از شوهرش پرسید که آیااو 
هم آن تابلو رادیده است؟ 

شوهر بیمارش سری تکان داد و گفت: 

-نه» من چنین تابلویی را ندیدم! 

چون پاسخ منفی بود خانم «کلاپر» این تابلورانوعی 
هشدار تلقی کرد وجنین بر داشت کرد که این نوشته 
پیام خصوصی برای اوبودهاست ست!امااز آن چیزی سر 
در نمی آورد. نمی‌دانست چراضمیر ناخود گاه‌او یاهر 
چیز دیگر باید از طریق رسانه تلویزیون پیام هشدار 
دهنده‌ای دریافت دارد؟ این اندیشه در تمام مدت 
تماشای تلویزیون ذهن اورابه خود مشغول داشت 
پس از پایان فیلم از جا بر خاست و کنار پنجره رفت و از 
آنجا به بیرون چشم دوخت. 

برف سبکی روی زمین راپوشانده بود. خانه آنها که 
در حومه شهر «میامی» در ایالت «فلوریدا» واقع بود. 
مسافتی با جاده‌اصلی فاصله داشت و در همسایگی آنها 
هیچک س زند گی نمی کرد.دلش شور می زد. 
به‌سوی تلفن‌رفت. شماره‌ای را گرفت وازیکی از 
دوستانش که پزشک بود خواهش کرد که فر داسری 
به خانه آنها بزند. فردای آن روز درست اند کی پیش 
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بی‌اراده 
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از آنکه‌این پز شک بااتومبیلش به آنجابرسدناگهان 
بیماری سوه رش عود کرد وحال‌او به وخامت گرایید. 
ام ابا کمک پزشک به موقع توانستنداورااز مرگ 
نجات دهندا 


حس ششم پسری سبب نجات شد! 

در شهر «ویتس هلدن» آلمان‌بانوی خانه‌داری به 
نام «مار گارت ولنر» در خانه جد یدخود سر گرم آماده 
کردن شام بود که ناگهان پسر ۰ ۱ساله‌اش «استفان» 
سراسیمه وارد شد و وحشت زده‌در استانه در فریاد 
زد: مادر فور از اینجابیابیر ون.. زود باش عجله کن... 
حادثه وحشتناکی اتفاق خواهد افتاد! 

خانم «ولنر»ابتدا گمان کرد که پسرش قصد شوخی 
و ترساندن‌اوراداردزیر اقبل ازاقامت در ان خانه جدید 
گاهی از این شیطتت‌ها کرده‌بود! اما همین که چشمش 
به چهره‌رنگ پریده و چشمان وحشتزده او افتاد 
دریافت که شوخی در کار نیست و آنچه می گوید کاملاً 
جدی است. بی درنگ دختر سه ساله خود «اولریک» 
را که سر گرم بازی بود بغل کرد و دوان دوان خود رااز 
خانه بیرون‌انداخت!لحظاتی بعد بر اثر نقص فنی در 
انشعاب اصلی گاز اتفجار مهیبی رخ داد که خانه سه 
تاقه آنها رادرهم شکست! 

خانم «ولنر» پس از این حادثه از پسرش پرسید 
که چگونه قبل از وقوع از این فاجعه آگاه‌شد؟ پسرش 
پاسخ داد:راستش خودم هم نمی‌دانم. فقط احساس 
کردم که حاد ثه بد ی اتفاق خواهد افتاد. انگار صدایی را 
شنیدم که می گفت: تا دیر نشده برو مادر و خواهرت را 
از خانه بیرون بیاور! 

خانم «ولنر» بعداً گفت: 

-اين بیشتر به یک معجزه شباهت داشت که هنوز 
هم رمز وراز آن برایم معلوم نیست! 

د کتر «هانس بندر »ر ییس فقید انجمن‌پژوهشهای 
فراحسی‌دانشگاه «فرایبور گ» آلمان‌درزمان‌حیاتش 
در این باره چنین اظهار نظر کرد: 

- کات کی کار شش بسا قرش 
برخوردارند. ماسالهادراین دانشگاه‌سر گرم‌پژوهش 
درباره‌ماجراهایی مشابه این بوده‌ايم. روی کسانی 
تحقیسق می کنیم که می‌توانند حوادث ناگوار راپیش از 
وقوع پیش‌بینی کنند. برخی ازاین پیش‌بینی‌ها از طریق 


ارو ۳۶۹۲ 


خواب وروّیا و تصاویر ذهنی صورت گر فته است. این 
حس ششم به ویژه‌نز د پار ه‌ای از کود کان بسیار قوی 
است و به موقع توانسته‌اند دیگران رااز خطر آ گاه کنند. 
نمونه بالا یکی از انهاست! 


پیشگویی فاجعه! 

یکی از ناگوارترین رویداده ای تاریخ در روز ۲۱ 
اکتبر ۱۹۶۶ میلادی در شهر « أ برفن» واقع در «ولز» 
انگلستاناتفاق‌افتاد.اين فاجعه از یک معدن زغال‌سنگ 
آغاز شد که در کنار مدرسه‌ای قرار داشت. در آن روز 
ناگهان کوهی از ذخایر کانی این معدن فرو ریخت و آن 
مدرسهرادر زیر خود مدفون ساخت. دراین حاد ثه 
بیش از ۱۴۰ نفر از آن جمله ۱۲۸ کود ک دبستانی جان 
خود رااز دست دادند یا بهتر بگوییم در زیر آوار زنده 
به گور شدند! هنوز چند هفته از این ماجر انگذشته بود 
که معلوم شد تعدادی از کود کانی که قربانی این حادثه 
دلخراش شده بودند و همین طور افراد دیگری. این 
فاجعه را از قبل پیشگویی کرده بودند! 

یک روانپزشک انگلیسی به نام «جی. سی. بیگر» که 
در این باره تحقیق می کرد ۲۵مورد از این پیشگویی‌ها را 
جمع آوری کر د.یکی از این افر اد مادر داغدیده‌ای بود 
که دختر کوچکش رادر این حادثه از دست داده بود. او 
به این روانپزشک چنین گفت: 

-یک روز قبل از واقعه دخترم حالت عجیبی پیدا 
کر ده‌بود. انگار به اوالهام شده‌بود که فاجعه‌ای در انتظار 
اوست. ظاه رآدختر کم حرفی بود اما آن شب ناگهان 
شروعبضحبت کرد وبرای اولیج بار ایک یده‌ای به تام 
«مرگ» سخن گفت! در حالی که سرش راروی سینه‌ام 
می گذاشت گفت: مادر. من از م رگ نمی ترسم! 

ازاین سخن کاملاً شگفت زده‌شدم.او تا آن زمان 
چنین حر فهایی نزده بود. چون هنوز حاد ثه اتفاق نیفتاده 
بود نتوانستم به اهمیت اشارات او پی ببرم. سرانجام 
دریافتم که انگیزه‌این سخنان خوابی بوده‌است که‌همان 
روز دیده‌بود. از اوخواستم که خوابش رابرایم تعریف 
کند.اومعصومان ه گفت: خواب ديدم که به‌مدرسه 
رفتم. اما مدرسه‌ای در آنجا نبود. ابر سیاه رنگی از 
آسمان فرود آمده و روی مدرسه رافرا گرفته بود! 

نه من و نه دختر بیچاره‌ام نتوانستیم درک کنیم که 
این خواب در حقیقت نوعی هشدار بود! صبح روز بعد 
(ب‌دون توجه به این اخطار) به مدرسه رفت و تنها دو 
ساعت بعد جان خود رااز دست داد! 

یکی دیگر از این افرادزن میانسالی بودازاهالی 
«پلیموت» انگلستان که در حالتی بین خواب وبیداری 
این فاجعه غم‌انگیز رادر اینه ضمیر ش دیده بود. او به 
د کتر «بیکر» گفت:من این فاجعه رایک شب قبل از 
آنکه اتفاق بیفتد به روشنی دیدم وروز بعد برای‌همسایه 
دیوار به دیوار خود تعریف کردم. هنوز اخبار مربوط به 
این حادثه منتشر نشده بود. 

د کتر «بیکر» از او پرسید: 

-آیا ممکن است بگویی چه دیدی؟ 

آن زن پاسخ داد: 

-ابتدانمای یک مدرسه قدیمی رادیدم که در 
دره‌ای‌قرارداشت.سپس یک کار گر معدن رادیدم. 


آنگاه تود ه عظیمی از زغال‌سنگ رادیدم که‌مانند بهمن 
غرش کنان از دامنه کوه‌فر وغلتید. در انتهای دامنه کوه 
مرگ کاملاً در دید گانش به چشم می‌خورد. سپس 
برای یک لحظه عملیات گر وه امداد رادیدم احساس 
می کردم که آن پسر کوچک از مر گ نجات یافت! 

د کتر «بیکر» توانست نمونه‌های زیادی در رابطه 
باپی شآگاهی( که خود آن رااحساس قبل از وقوع 
می‌نامید) جمع آوری کند. بیشتر آنهارا خوابهای 
نمادین تشکیل می دادند که یک هفته قبل از واقعه 
فروریختن معدن زغال سنگ در «ولز» کود کان و 
بزر گسالان, این خوابها را دیده بودند! 


احساس متقابل! 

یک بانوی ایتالیایی به نام «استلا» در نامه‌ای که 
برای یکی از مجلات فرستاد چنین نوشت: 

«درساعت پنج بعد از ظهر روز ۲۲مه ۱۹۷۲ در 
کنار دیگر اعضای خانواده سر گرم انجام کارهای خانه 
بودم که ناگهان صدای پسر بز رگم به گوشم رسید که 
پشت سر هم صدا می‌زد: «مادر... مادر...» 

دست از کار کشیدم وبا خود گفتم:«این صدای 
«نینو» است!» سپس در برابر تعجب دیگران با عجله از 
پله‌ها پایین د وید هو خود رابه طبقه همکف رساندم. آنها 
حق داشتند که از کار من تعجب کنند زیر اپسرم «نینو» 
در آن زمان در لندن به سر می بردو تازه‌دو هفته بود که 
به منظور یک سفر دو ماهه رهسپار انگلستان شده بود. 
طبعاً هیچ کس انتظار نداشت که به این زودی باز گر دد! 
در سرسرای طبقه همکف نگاهی به اطراف انداختم اما 
هیچکس در آنجا نبود. دیگران از اینکه دچار خیالات 
شده بودم زیر خنده زدند! 

چند روز بعد تلفنی اطلاع یافتم که پسرم در لندن 
بیمار شد هو در خانه یکی از دوستانش به سر می‌برد و 
درست در همان ساعتی که من صدای او راشنیده بودم 
مرتب به دوستش می گفت که کاش مادرش در کنارش 
بود وازاوپیرستاری می کر دا ودر همان لحظه با صدای 
بلند فریاد زده بود: «مادر... مادر...»! 

خانم «استلا» بعدا به یکی از فراروانشناسان گفت: 

-تا آن زمان هر گز چنین موردی برایم پیش نیامده 
بود وهیچگاه‌صدایی به آن رسایی در گوشم طنین 
نیفکنده بودا 


در اقبانوس تار یک شب! 


سالها پس از سانحه غم‌انگیز کشتی «تایتانیک» 
کشتی دیگری در شرایط مشابه از خطر غرق‌شدن نجات 
یافت و تنها احساس قبل از وقوع بود که جلوی سانحه را 
گرفت! بد نیست به این ماجرا هم نظری بیفکنیم! 

دریکی‌ازشبهای‌سال ٩۳۵‏ ۱ دریانورد جوانی به 
نام «ویلیام ریوز» بر روی عرشه یک کشتی باری به 
دیده‌بانی مشغول‌بود.این کشتی از انگلستان‌عازم 
«کانادا» بود. ماه | وریل بود ودر این ماه کوههای يخ 
خطرآفرین می‌شوند و دریانوردان باتجریه از این 
موضوع آ گاهی دارن د!«ویلیام» جوان نیز بانگرانی 
مراقب دریابود.اما تاریکی همه جارافر اگر فته بود واو 
فقط می توانست مسافت محدودی رابه چشم ببیند. 
می‌دانست که کشتی معر وف «تایتانیک» نیز در همین 
ساعت از شب با کوه يخ برخورد کرده و در هم شکسته 
بود!دیری نیایید که احساس عجیبی به سراغش | مد! 
ناگهان تاریخ و زمان دقیق حادثه«تایتانیک» رابه یاد 
آورد: ۱۴ اوریل ۱۹۱۲... درست قبل از نیمه شب. 
عجب تصادف وحشتناکی! آن شب نیز ۴ ۱ آوریل بود 
و درعین حال روز تولد او نیز به شمار می‌رفت. از این 
یاد اوری لر زه بر اندامش افتاد و بی‌اختیار فریاد کشید: 
«خطر... خطر...! کشتی را متوقف کنید!» 

سکان‌دار بابه صدادر آوردن زنگ کشتی علامت 
داد ولحظات بعد موتورها خاموش شدند. به راستی باور 
کردنی نبود. کشتی درست در چند متری یک کوه‌یخ 
بز رگ که در تاریکی شب از دل اقیانوس بیر ون زده بود 
توقف کر ده بود! اگر لحظه‌ای غفلت کرده‌بودند واگر 
آن‌احساس عجیب به موقع به سراغ «ویلیام» جوان 
نیام ده‌بود یک بار دیگر حادنه دردناک «تایتانیک» 
تکرار می‌شد! 

هنگامی که بادقت به اطراف نگریستند تعداد 
زیادی کوه‌یخ رامشاهده کر دند که در تاریکی‌ شب 
همچون شبحی از اب سر بر آورده بودند. تعداد این 
توده‌های یخی به اندازه‌ای زياد بود که ٩‏ روز طول کشید 
تایخ‌شسکنهایی که از «نیوفانلند» واقع در شرق کانادا 
آمده بودند توانستند راه را باز کنند! 

داستانهاییازایسن قبیل زیاد شسنيدهایم.یابرای 
خودمان اتفاق افتاده‌یا آنکه فخصا شاهد وناظر 
رویداده ای‌شگفت‌انگیزی ازاین دست بوده‌ایم: 
رانن ده آمبولانس ناگهان در حین رانند گی صدای ناله 
همسرش رامی‌شنود و شتابان خود را به خانه می‌رساند 
ومی‌بیند که همسر وفر زندش دجار سانحه شد هاند. 
و به موقع موفق می‌شود آنان را از مرگ حتمی نجات 
دهدا... دوشیزه‌جوانی در یک لحظه نا گهان دلش برای 
خواه رش شور می‌زن د ودر همان لحظه خواهرش در 
یک تصادف اتومبیل به شدت زخمی شده‌است!.. 
دانش آموزی در کلاس درس پیش از آنکه آموز گار 
سوّالی را مطرح کند به آن سوّال پاسخ می گوید!... همه 
این مثالها بیانگر احساس ناشناخته‌ای است که علم و 
دانش بش از توجیه ان عاجز وناتوان است وما ان را 
«احس‌اس قبل از وقوع»‌می‌نامیم. در این باره باز هم 
ر ادامه دارد 
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ندارد. بلکه انسان رابرای ورود به جامعه و در گیر 
شدن با ناشناخته‌ها آماده می کند و مقاومت را در 
آدمی‌افزایش‌می‌دهد.البته این نکته هم واقعیت 
دارد که ترساندن انسان روز به روز مشکل تر و 
مشکل‌تر می‌شود.چرا که کار گر دان‌هاوارداعماق 
تصویربرداری گرافیکی شده‌اند و دیگر هیچ چیز را 
برای تخیل رها نکر ده‌اند و همین دلیل هم هست که 
یکی از موضوعاتی که جدید | در فیلم‌های ترسناک 
به آن‌پر داخته‌می‌شود.ور ودانسان به فضاودر گیری 
با ناشناخته‌های فضایی و مبارزه با موجودات خشن 
فضایی است.وا کنون فضا به عنوان جایگاهی برای 
موضوعات مربوط به فیلم‌های ترسناک بسیار 
مورد توجه تماشاگران واقع شده است. چرا که 
علاوه بر ایجاد ترس .از جلوه‌های‌ویژه وهمچنین 
از گفتگو در باره فضا و انتقال دادن اطلاعات مر بوط 
به آن استفاده‌می‌شود. وانسان‌همواره‌نشان‌داده 
که درباره‌فضا بسیار کنجکاو می‌باشد. ترساندن‌ها 
انواع گوناگون دارد. در برخی از موضوعات مر بوط 
به فیلمهای ترسناک این موجود تخیلی است که 


باعث رعب و وحشت در جامعه می‌شود و در بعضی 
دیگر این یک موجود کاملاً واقعی است که حتی نام 


او برای تماشاگران آشنامی‌باشد. 
امایکی از موضوعاتی که‌اخی رآدر فیلم‌های 
وحشتناک باب شده ومتأسفانه نامی منفی وبد 
رابرای فیلم‌های وحشتناک باعث شده همانا 
گنجان دن صحنه‌های مشمئز کننده و عذاب آور 
در فیلم‌هاست که متأسفانه مورد علاقه بسیار از 
جانب نوجوانان و جوانان واقع شده است. برای مثال 
می‌توان از سری فیلم‌های «اره» نام بر د که هم | کنون 
از شماره ۱ تا۸ آن تهیه شده‌است. تنها عملی که در 
این فیلم مشاهده می‌شود. قطع اعضای بدن انسان 
ار 
می‌ش ود مانند آن است که از یک شلنگ اتومبیل 
آتش نشانی به جای آب. خون به بیرون پاشیده 
شود. این گونه فیلم‌هاست که نامی و عنوانی منفی 
رابرای فیلم‌های ترسناک در زمان حاضر باعث 
شده‌است. که حتی صدای جنایتکار ان واقعی راهم 
در اورده است. 

جنایتکار مشهور و قاتل سریالی که جفری دامر 
نام دارد درباره قتل انسان‌ها گفته است:«من حتی 
پس از بریدن سر مقتولین آن رابرای آن که تازه 
که ۲۲سردر یخچال داشتم واحساس کردم که کمی 
زیاده‌روی کرده‌ام» حال قابل توجه آنکه «کوینتین 
تارانتینو» کار گردان مستعد فیلم‌های ترسناک در 
پی آن است که بر اساس داستان زند گی جفری دامر 
فیلمی تهیه کند و آنگاه است که به احتمال قوی یک 
فیلم ترسناک واقعی رامشاهده‌خواهیم کرد.تا آن 


زمان باید فعلاً بااره‌ها بسازیم. ۰ 
مکاح سمش ۳۳ 
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ناریخی مجن 


تهیه گزارش و عکس: مجید شادمان نژاد 


قبل از محرم با برو بچه‌های خبرنگار قرار 
رفتن به محلی خاص جهت پوشش خبری مراسم 
عزاداران حسینی به غیر از شهر تهران را بررسی 
کردیم و اینبار قرعه به نام شسهر تاریخی مجن از 
توابع شاهرود افتاد. شنیده بودیم که شهر مجن 
زیبایی خاصی همچون شهر ماسوله دارد و از تکایا 
و مراسم خاص برخوردار است. 

به همین دلیل یک گروه چهار نفره شدیم و روز 
حرکت یکی از بچه‌ها به دلیل شخصی نتوانست 
همراهمان شود و سه نفره سر قرار حاضر شدیم و 
از جاده امام‌رضا(ع) به سوی شاهرود و شهر مجن 
حر کت کردیم. با توجه به اینکه محل سکونت 
یک شبه‌ای را در مسیر رزرو کرده بودیم ولی 
از آنجا که این محل فاصله ۱۳ کیلومتر با مجن 
داشت از ساکن شدن در آن محل منصرف شدیم 
و قرار شد در مرکز شهر مجن در مکانی دیگر و 
یا حسینه و یا تکایای شهر بیتوته کنیم. ابتدا در 
طول مسیر «روز تاسوعا» به نزدیکی اقامتگاهی به 
نام آهوان رسیدیم و صدای اذان ظهر به گوش 
می‌رسید. 

کمی که جلوتر رفتیم وارد مسجدی شدیم و 
دیدیم که خانواده‌ای غذای نذری برای عزاداران 
پخش می کرد و جالب اینکه سه غذای آخر آن 
هم اف ی 


a‏ ء زیبایی 


دل‌انکیزی‌به < 


چشم می‌خوردومصالح 
اه 


چوب است 


میهمان‌داری اباعبداللهالحسین(ع) است. 

خدا را شکر. وضو گرفتیم و به نماز ایستادیم 
و پس از صرف نهار به راه افتادیم. به شهر بعدی 
رس وش ا هر ور اال کر 
و باراهنمایی آنها مسیر را در پی گرفتیم وقتی 
به نزدیکی شهر مجن رسیدیم دیدیم افرادی که 
مسوولیت تدار کات تکیه و حسینیه‌ها را به عهده 
داشتند. بخشی از مسیر را برای خیمه‌های روز 
عاشورا آماده می کردند. شهر مجن آن شب خیلی 
سرد بود وقتی از ماشین پیاده شدیم تا راهنمایی 
بگیریم. سوز سرد شهر ما را حیرت‌زده کرد. سپس 
بلافاصله سه نفری داخل مغازه‌ای شدیم و به 
مردی که مشغول خرید بود گفتیم: ما برای تهیه 
شب می‌خواهيم. او در جواب ما گفت: چند نفرید 
گفتیم سه نفر! بعد او خودش را برادر شهردار 
مجن معرفی کرد و با روی گشاده اعلام کرد که 


زا را سید 


حتماً با شهردار تماس کته و مان استراحت 
و ی E‏ 


تلفن شهردار خاموش بود. وی شماره تماس ما 


را گرفت وب پس از دقایقی ما در تکیه بالا مشغول 
گرفتن عکس از عزاداران حسینی بودیم که تماس 
گرفت و گفت: شهردار موافقت کردند و خودشان 
راسا با شما تماس می گیرند مشکلی نخواهید 
داشت. ضمن تشکر همچنان به عکاسی مشغول 
بودیم که یکی از اهالی مجن به ما گفت از تهران 
آمده‌اید و وقتی پاسخ تأیید ما را شنید به اصرار 
از ما قول گرفت که در حسینیه و یا منزشان به ما 
اسکان دهد. همزمان شهردار هم تماس گرفت و 
گفت که منتظر ما هست. اکیپ سه نفره ما حیران 
و البته از حال و هوای عاشورایی و نگاه اهل بیت و 
امام شهید هم دور نبودیم. به یکدیگر نگاه کردیم 
و یادآور سه غذای آخر در بیابان خدا شدیم و 
در نهایت تصمیم به پاسخ گفتن به لبیک شهردار 
شد و وقتی عزاداری اهالی مجن به پایان رسید. 
به طرف منزل شهردار آقای مسلم صحرایی که 
جای قدردانی و تشکر به خاطر لطف و احسان 
او داریم راه افتادیم. به محض رسیدن شهردار 
پرسید با چه وسیله‌ای آمدید؟ گفتیم با وسیله 
یکی از دوستان (علی‌سلطانی) همراه شده‌ایم! 


ضدیخ بود و به معنی دیگر نداشتن ضدیخ و به 
توسط شهردار به دلیل نداشتن تجربه برای 
نحوه ریختن ضدیخ در رادیاتور تا صبح هر دو 
ساعت یکبار به سراغ ماشین می‌رفتیم و با ده 
دقیقه روشن و خاموش کردن ماشین, از يخ زدن 
موتور جلوگیری می‌کردیم تا صبح بتوانیم به 
طرف تهران حر کت کنیم و این هم خاطره‌ای از 
این سفر برایمان شد. شب پرسوزی را پشت سر 
گذاشتیم اما جای گرمی برایمان مهیا شده بود و 
فردای بعد از ظهر عاشورا به طرف تهران حر کت 
تقدیم شما می کنم و امی‌دوارم از دعای خیرتان 
بی‌نصیب نشویم. 
شهر زیبای مجن 

این شهر با جمعیتی تقریبی در حدود ۸-۷ 
هزار نفر در ۲۳ کیلومتری شمال‌غربی شاهرود 
در دامنه رشته کوه‌های البرز شرقی با ویژگی‌های 
منحصر به فرد خود ماسوله کویر ایران لقب 

بافت قدیمی این شهر که بر بلندای کوهی قرار 
گرفته مانند روستای ماسوله گیلان به گونه‌ای 
ساخته شده که بام هر خانه. حياط خانه‌ای فوقانی 
است و این عامل چشم‌انداز بی‌نظیری را به وجود 
آورده ات این شهر از شمال و شمال‌غرب 


به استان گلستان و از جنوب به جنوب‌شرق به 
شهرستان شاهرود محدود می‌شود. 

شهر مجن با جاذبه‌های گردشگری متعدد و 
مردمانی خونگرم که بیشتر آنان به کشاورزی و 
دامپروری مشغولند. مستعد تبدیل شدن به قطب 
گردشگری منطقه است. بزر گترها و ریش‌سفیدان 
شهر مجن را قطعه‌ای از بپهشت می‌دانند و این 
نامگذاری هم به دلیل وجود درختان سر به فلک 
کشیده بوده به گونه‌ای که نور خورشید به علت 
انبوه درختان به زمین نمی‌رسیده است. 

از نظر قدمت تاریخضی وجود آثار و قلعه‌هایی 
در اطراف شهر و آثار و سفالینه‌هایی که در 
تبه‌های اطراف باقی مانده است و نیز وجود ۲ 
درخت کهنسال اورس که در منطقه‌ای به نام 
سور مشهورند نشانگر این است که از زمان جاری 
شدن چشمه‌های آب. زند گی نیز حضور خود را 
در این منطقه خوش آب و هوا آغاز کرده است. 

از نظر کشاورزی هم سیب‌زمینی و گندم 
دیگر محصولات کشاورزی گیلاس. زردالو 
آلو سیب‌درختی: گلابی و گردو در اینجا یافت 
می‌شود. 

در بافت قدیم شهر هم زیبایی دل‌انگیزی از 
کاربرد معماری بومی و اقلیم منطقه به چشم 
می‌خورد. مصالح به کار رفته در خانه‌ها از سنگ 
و چوب است و روی دیوارهای سنگی, با کاهگل 
پوشانده شده و نمای آن گل‌قرمز اندود می‌نماید 
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و کوچه‌های تنگ و پرپیچ و خم و شیب‌دار آن با 
شیوه ساخت منازل مسکونی چشم‌انداز بافت را 
رویایی کرده است. 

این شهر که در دامنه جنوبی سلسله جبار البرز 
آرمیده چهار فصل سال را به خوبی به نمایش 
می گذارد و با آغاز فصل بهار رویش انواع گل‌های 
وحشی» سبزی‌های صحرایی و گونه‌های دارویی. 
نوروز باستانی و طبیعت زیبا را نوید می‌دهد. از 
طرف دیگر وجود قله شاهوار با ارتفاعی بالغ بر 
۵ متر از سطح دریا که به عنوان بام البرز 
شرقی محسوب می‌شود. با جامه‌ای سپید خستگی 
را از تن هر مسافری بیرون می کند. این موقعیت 
اقلیمی خاص منطقه شرایط را برای رشد گونه‌های 
مختلف گیاهی از قبیل شنگی‌های صحرایی, پونه 
سرشوگیاهی. ریواس و زرشک فراهم کرده است. 

مجن از جاذبه‌های گردشگری فراوانی 
برخوردار است که می‌توان به آبشار طبیعی تنگ 
داستان. منطقه سرسبز و دیدنی فرحزاد. چشمه 
هفت رنگ. آبشار سوری و غارهای طبیعی آن 
اشاره کرد که از موقعیت اقلیمی شگفت‌انگیزی 
برخوردار است. 

آبشار تنگه داستان در قسمت شمالی شهر 
در بین تنگه‌ای مشهور به داستان واقعی شده و 
وجه تسمیه آن به خاطر داستان‌هایی بوده که در 
زمان‌های قدیم درباره این تنگه سینه به سینه نقل 


می‌شده است. 


ه 


اګ مااز و نج دریگ ان رنج دب جم و 


ده 


خو شحالی دریگ ان خو شحال 


۰ 


دا 


سیم 


خدار ادوست داشتهایم 


۵ مه دادا 


کریم ملکی 


یک هفته حادثه 


بااشعه‌ای که در چشمان دختر روسی وجود 
دارد او به راحتی می‌تواند اعضای داخلی بدن 
انسان‌ها را ببیند. 

بنابراین گزارش» این دختر روسی هماکنون در 
ور ا 
کار است و با نگاهش بیماری‌ها را تشخیص می‌دهد. 
این دختر ۲۰ ساله در این مورد به پزشکان گفت: 
بر حسب اتفاق یک روز در یک هوای آزاد و آفتابی 
در کنار مادرم نشسته بودم که ناگهان متوجه شدم 
چشمانم جور دیگری می‌بیند. در آن لحظه ترسیده 
بودم چرا که اعضای داخلی بدن مادرم را می‌دیدم 
که چط ور کار می کند. خلاصه اینکه از آن به بعد 
دیگر چشم‌های من به حالت عادی برنگشست. در 


دختری که درون بدن رامی‌بیند 


این میان جمعی از پزشکان روسیه تصمیم گرفتند 
| زمایش‌هایی روی من انجام دهند که به عنوان مثال از 
من خواستند تا هر چه در معده یکی از پزشکان حاضر 
می‌بینم روی کاغذ نقاشی کنم. جالب اینکه چیزهایی 
که ناتاشا در این آزمایش می کشید و ادعاهایی که 
می کرد پزشکان را بسیار شگفت زده کر د. در ادامه 
پزشکان تصمیم گرفتند به صورت زنده و مستقیم در 
تلویزیون برنامه‌ای را از این دختر به نمایش بگذارند. 
او با حضور در مقابل چشم پزشکان شروع به تشخیص 
بدن افراد داوطلب کرد و چنین برنامه‌های تلویزیونی 
در بریتانیا و آمریکا با این موضوع بر گزار شد. او حتی 
در یک آزمایش زنده تلویزیونی در ژاپن سگی را که 
در بین افراد بود و در قسمت عقبی پایش دچار مشکل 


تشخیص داد. 

ناتاشا در حال حاضر 

درمر کز تخصصی بیماری‌های ویژه در نزدیکی 
خانه‌اش مشغول به کار است.اوبا کارشناسان و 
پزشکان همکاری می کند تا در درمان مردم نقش 
اساسی داشته باشد. او حتی در روش‌های درمانی 
خود از طب سنتی نیز استفاده می کند. 


۰ 4 ۰ " ی 
وزیر کشاورزی کنک خورد 

یک‌مردهندی که از گرانی قیمت‌برنج‌وهمچنین 
رشوه‌خواری به تنگ آمده بود عقده خود رابانواختن یک سیلی 
محکم به صورت وزیر کشاورزی خالی کرد. «شارادیاوار» 
وزیر کشاورزی‌هند که در یک جلسه پرسش وپاسخ بامردم 
شر کت کرده‌بود.پس از پاسخ به سوال مرد ۰ ۲ساله‌ای که‌اورا 
عصبانی کر ده بود مورد ضرب و شتم قرار گرفت. بدین‌ترتیب 
این شخصیت ۱ساله هندی که یکی از چهره‌های متشخص 
دولت این کشور بود به سرعت توس ط مأمورین حراست از 
محل حادثه دور شد ودراین میان کشاورز عصبی بافریاد 
گفت: این مرد رشوه‌خوار است اولیاقت وزارت راندارد. مرد 
عصبی در ادامه در پارلمان نمایند گان و رسانه‌های حاضر در 
جلسه گفت: با قصد قبلی و برای سیلی زدن به صورت وزير 
وزیر ارتباطات وفناوری که اووهم رشوه‌خوار و سهل‌انگار در 
وزارت بود انجام دادم. 

جالب اينکه این مرد هنوز بازداشت یا حتی بازخواست 


نشده است! 


قنل باماشین لباسموبی 


پدر فرانسوی برای تنبیه پسر ۲ ساله‌اش 
او را در ماشین لباسشویی انداخت و با روشن 
کردن آن باعث مرگ فرزندش شد. 

براساس این گزارش این پدر دیوانه که 
۴ ال دارد شش را ندال نی 
که در مهد ک ودک مرتکب شده بود. با 
این کارش مجازات کرد. متأسفانه کودک 
بیچاره جان سپرد. مادر باستین کوچولو 
وقتی متوجه شد بچه‌اش غرق خون در 
ماشین لباسشویی گرفتار شده به سرعت 
او رااز ماشینلباسش‌ویی بیرون کشید. ولی 
کودک چند لحظه بیشتر دوام نیاورد و 
در بل مادرش جان سپرد. در این ميان 
والدین کودک برای ینهان نگداشتن واقعه 
به همسایه گفتند که پسرشان از پله‌ها پایین 
افتاده. ولی خواهر پنج ساله پسرک ماجرای 
این حادثه دردناک را به یکی از همسایه‌ها 


گفت و اضافه کرهناین اولین بار نبود که 
برادرش در ماشین‌لباسشویی حبس می‌شود. 
بلکه هر وقت کار خطایی می کرد پدرم یا او 
راساعت‌ها در کمد می‌انداخت یا با پیچاندن 
در پتویی از پنجره آویزانش می کرد یا اینکه 
او را در ماشین‌لباسشویی زندانی می کرد. 
بدین تر تیب صحبت‌های این کود ک ۵ ساله 
سیب کیا ماد ر گر فک م ریات باز 
شود و اعتراف کند. 

او گفت: زمانی که «باستین» کوچولوی 
من به دنیا آمد پدرش که دائم الخمر بود. 
به من گفت: که او را نمی‌خواهد و از همان 
موقع هم به بهانه‌های مختلف پسرم را زجر 
می‌داد. رییس داد گاه پاریس پس از اظهارات 
مادر. پدر و مادر «باستین» را بازداشت و در 
ادامه فر زندان دیگر این خانواده را در مرکز 
حمایت از کود کان سپرد. 


5 ۰ ۵۰ 

مردی‌بامراجعه به پلیس آ گاهی شهرستان 

شاهین‌شهر اصفهان راز قتل سه مرد را فاش کرد. 
اوبه مأموران گفت: چند هفته قبل یکی از 
دوستانم به نام «اکبر» در جریان گفتگوی دوستانه 
از ماجرای قتل مردی به نام «ولی‌الله» سخن گفت 
و مدعی شد او را ۱۴ سال قبل در دفاع از خواهرش 
کشته است. از آنجا که احتمال می‌دادم این موضوع 
حقیقت داشته باشد. پلیس را در جریان قرار دادم. 
پس از اعلام این خبر مأموران با بررسی و تحقیق 
دریافتند که ناپدید شدن مردی به نام ولی‌الّه وجود 
داشته. اما در این مدت سرنخی برای یافتن وی پیدا 
نشده است وپنج سال بعد هم دو تن از دوستانش 
به نام‌های محمد و محسن نیز به شکل مرموزی 
ناپدید شده‌اند و در این مدت ٩سال‏ هم هیچ 


۳۶ رس ہے 


اطلاعی از سرنوشت آنهاندارند. بنابراین فرضیه 
رابطه ناپدید شدن مرموز این سه دوست قدیمی 
قوت گرفت و مأموران به صحبت‌های اکبر مشکوک 
شدند ویس از تحقیقات. اعتراف قتل به حقیقت 
پیوست و ما مور آن بناچار او رادستگیر کردند. 
از سوی دیگر خواهر وی نیز احضار شد و مورد 
بازجویی قرار گرفت. ام اکبر با تناقض گوبی‌هایش 
سعی می کرد مأموران را گمراه کند که کار آگاهان با 
روبرو کردن خواهر و برادر قفل سکوت مرد جنایتکار 
راشکننشند. اکبر که راز سه جنایت را در سینه داشت 
در اعتراف‌هايش گفت. ۱۴ سال قبل وقتی متوجه 
شدم «ولی‌اللّه» برای خواهرم مزاحمت ایجاد کرده 
به شدت ناراحت شدم. یک شب همراه محسن او را 
به بهانه‌ای به بیابان محمود اباد کشانده و با شلیک 
چند گلوله او را کشتم و در قنات انداختم. 


ارو ۳۶۹ 


این راز را در سینه داشتیم. دریافتم شوهر خواهرم 
محمد نیز با همسرش اختلاف بیدا کر ده و او 
رااذیت می کند از انجا که محسن و محمد به 
خاطر مصرف مواد مخدر ار تباط صمیمی و نزدیکی 
داشتند از ترس اینکه محسن راز جنایت آن شب 
را برای محمد فاش کرده باشنه نقشه قتل آنها را 
نیز طرح کردم و سپس سال ۸۱ به بهانه سرقت 
گوس فندان از محمود آباد محسن و محمد را به 
بیابان‌های اطراف شهر کشانده و هر دوی آنها 
را به قتل رسانده و در قنات انداختم. بعد هم به 
خواهرم گفتم شوهرش و محسن را هنگام سوار 
شدن به اتوبوس بندرعباس دیده‌ام. اما خواهرم به 
موضوع مشکوک شد. فرمانده اتتظامی شاهین شهر 
بااعلام این خبر گفت: در حال حاضر با وجود افشای 
راز این سه جنایت تحقیقات تخصصی دراین‌باره 


ادامه دارد. 


گوش دادن به آهنگ آرامبخش بدون کلام .قبل از 
خواب و پر هیز از خوردن مایعات زياد در درمان 
/ بی‌خوابی موثر است. 
و روان ضمن بیان این مطلب. افزود: مر کز 
تنظیم خواب در ساقه مغز قرار داردو 
مابه طور متوسط در شبانه روز به ۷تا 
۸ساعت خواب نیا زمندیم به طوری که 
تحقیقات نشان می‌دهد خواب کمتر از ۳ 
ساعت ونیم وبیشتراز ۸ساعت ونیم.احتمال 
م رگومیرراتا۵ ادرصد افزایش می‌دهد بنابراین 

این متخصص اعصاب و روان در ادامه به عوامل کمک کننده در تامین بهداشت 
خواب اشاره کرد وافزود: خوابیدن وبیدار شدن راس یک ساعت معین»استفاده 
نکر دن از رختخواب جهت غذا خوردن, تماشای تلویزیون یا مطالعه می تواند شرایط 
یک خواب خوب را فراهم کند. 

وی همچنین اضافه کر د: ایجاد فضای مناسب در اتاق خواب همچون ایجاد دما 
آهنگ آرامبخش بدون کلام قبل از خواب. پر هیز از خوردن غذای سنگین یاحتی 
گر سنگی قبل از خواب نیز می تواند به طور قابل توجهی در ایجاد شر ایط خواب خوب 
به‌ما کمک کند.لازم است حداقل یک ساعت قبل از خواب از تماشای تلویزیون 
پرهیز واز خوابی دن وچرت زدن طولانی مدت نیز در طول روز خودداری شود 
زیر موجب بی‌خوابی شبانه می‌شود. استفاده از دوش آب گرم در یک تا ۲ساعت 
قبل از خواب نیز می تواند به خواب رفتن راحت تر کمک کند.در روزهای تعطیل 
نباید بیش از یک تا ۲ساعت زمان خواب به تاخیر بیفتد وازمصر ف داروهای 
خواب آور به صورت خودسرانه پرهیز شود زیرامی تواند وابستگی به‌دارورادر 
فرد ایجاد کند. 


داشتن مواد اسیدی موجب جدا 
[ شدن مینای دندان می‌شود. 

اکبر فاضل دندانیزشک افزود: 
از آنجا که‌دندان‌ها خاصیت خود 
تر میمی‌دار ند اگر دندان تمیز باشد 
وراه OB‏ 
املاح جداشده‌مجددآبازمی گردد 
بنابراین اگر کسی این قاعده‌رابه 
طور منظم رعایت کند می‌تواند برای تمام عمر از دندان‌های سالم استفاده کند. 

فاضل تصریح کرد: به افراد توصیه می شود تاحد امکان از مصر ف تر شی‌ها 
بیرهیز ند و یااینکه بعد از مصرف آن مقداری نمک مصر ف شود تاحالت اسیدی 
این مواد ترش را کاهش دهد. 


ارتباط دست‌ها و بادکیری 


محققان دریافتن دافرادی که دست‌های خود راروی پا قرار می‌دهند. بهتر 


می‌توانند شباهت‌های موجود بین اشیا را دریابند. محققان دریافتند هنگام مشاهده 
اطلاعات در فاصله دور اگر دستهاروی پا قرار گیرد و در حالتی غیر از این نباشد. 
قدرت تشخیص و یاد گیری افراد بیشتر است. 


ظروف مسی داوری کمبود حون 

یک متخصص خون گفت: برای جبران کمبود خون و ییشگیری از ورود میکروب 
از غذا به سیستم ایمنی بدن,. از ظروف مسی برای طبخ غذا استفاده شود. 

دکتر گودرز وحدتی در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: جیره غذایی طبیعی بدن 
درروزبرای‌دریافت اهن حدود ۵ ۱میلی گرم است که از این مقدار حدود ۰ ادرصد 
آن از طریق روده‌ها جذب می‌شود. به عبارت دیگر, روزانه کمتر از یک میلی گرم 
آهن از بدن دفع می‌شود وبا توجه به محدودیت متابولیسم اهن, جنانچه بیماری 
در جریان یک خونریزی مزمن, روزانه حدود چهار میلی لیتر خون از دست بدهد. 
دچار کم خونی می‌شود. این پزشک با بیان اینکه تنگی نفس, تیش قلب و درد قفسه 
سینه از مهمترین علایم کم خونی بدن است. ادامه داد: طبخ غذادر ظر وف مسی. 
تاثیر بسزایی در جبران کمبود خون در بدن دارد. به گفته وی»غذاموقع طبخ در 
ظر وف مسی, از یون آزاد شده‌این ظر ف‌ها استفاده می کند و در نتیجه در بدن انسان, 
احساس نشاط و انر ژی فوق‌العاده‌ای ایجاد می‌شود. 


روغن نعناع موثر در درمان شوره سر 


نعناع فقط یک ماده طعم دهنده به آدامس 
نیست بلکه دارای خواص آرایشی و پزشکی مفید 
وقابل ملاحظه‌ای است. 

روغن نعناع یکی از روغن‌های مهم و حیاتی 
است که به طور گستر ده در عطرها اسانس‌هاو 
اد کلن‌ها مورد استفاده قرار می گیر د واحساس 
تاز گی.نشاط وسر زند گی‌ایجادمی کند.این‌روغن 
نه تنهادر تقویت سیستم ایمنی بدن موثر است 
بلکه خستگی روانی و ذهنی راتسکین می‌دهد. 

به گزارش روزنامه تایمز. روغن این گیاه همچنین موجب سلامت پو ست سر 
وموهامی‌شود. بعلاوه می توانید تنهاچند قطره از این روغن راباشامپوی معمولی 
خود تر کیب کنید تااز شوره سرتان کاسته شود. یکی دیگر از مزایای‌این روغن برای 
موهاء شفاف و درخشان کردن تارهای مو است. روغن نعناع بعلاوه می‌تواند به رشد 
موها کمک کند و در عین حال برای پوست و لب‌ها نیز مفید است. 


جادوی نارنگی 


نارنگی, میوه بومی‌جنوب شرق آسیاست که بعد ها به مناطق مدیترانه‌ای راه پیدا 
کرد. نارنگی, دانه و پوست آن خواص زیادی دارد که در زیر به آن اشاره‌می کنیم. 
##پوست سفید داخل این میوه مانع از دیابت نوع ۲ و بیماری قلبی است. 
#نارنگی تصفیه کننده خون است. 
پوست سفید آن سر شار از فلاوانوئیدز است که از بدن در برابر چاقی مفرط وعلایم 
دیگر سندروم سوخت و ساز محافظت می کند. 
#میوه‌ای کم کالری و سرشار از ویتامین ٩‏ است. 
#پوست داخل آن کاهش دهنده کلستر ول است و با سرطان نیز مقابله می کند. 
#پوست این میوه, بر ای در مان افسرد گی.استر س‌های عاطفی و ناراحتی‌های مر بوط 
به خواب و گوارش مفید است. 
##پوست این میوه به جذب غذاء کنترل نفخ و کاهش تهوع کمک می کند. 
#6 ویتامین 0 که آنتی | کسیدان مهمی است.از بدن در مقابل آثار خطرناک 
رادیکال‌های آزاد محافظت می کند و باعث طولانی شدن عمر می‌شود. 
#فیبر موجود در آن در کنترل میزان قند خون موثر است. 
# هسپریدین ماده موجود در قسمت سفید پوست نارنگی تاثیر آنتی اکسیدان و ضد 
التهابی روی سلول‌ها و بافت‌ها دارد و مانع از پیری و سرطان می‌شود. 
#پوست آن راخشک و بعدپودر کنید و با انواع غذاها استفاده کنید. 
#نارنگی خاصیت ضد عفونی کننده دارد که بدن را در برابر خطر نا ک‌ترین باکتری 
که باعث پخش عفونت در بدن می‌شود. محافظت می کند. 
٭باعث تکثیر و شکل گیری سلول‌های جدید می‌شود 


۳-4 مد 
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پاورفی‌تاریخی . تیه 


خلاصه شماره‌های‌پیش:تار یخ تاراج راتا آنجا گفت که پر یساتیس برای 
کشت نکسانی که قاتل پسرش بودند, بالتاسار رامأمو ر کرد زهری کشنده تهیه 
کند سپس به د یدن لاتیاز یس قص هگوبرود وبگوید د ین خود راادا کند.بالتاسار 
که ا نی | گفته شود. بیش شاه ر 19-9 گت مد نی ملکه رااز 
پاسا رگاد دو رکند زیراجانش در خط راست. پر یساتیس متوجه خیانت بالتاسار 
شد ول یاو رابخشید. با وجود مراقبت‌های ما موران از ملکه, مسموم شد و کسی 


مرک تیسافرنس 

بالتاسار نمی‌دانست چه کند. از کود کی به 
پریساتیس خدمت کرده و در پن اه اوبرای خودش 
زندگی خوبی فراهم کرده بود اما دوست نداشت شاهد 
نیرنگ‌های خونین او باشد و برای کشتن افراد بی گناه 
باپریس‌اتیس‌همکاری کند. خوب می دانست کهاگر 
همه‌اسرار پریساتیس رابه اردشیر دوم بگوید. سودی 
ندارد زیرایادشاه زیر نفوذمادرش بود واز خوداراده‌ای 
نداشت بنابر این ممکن بود پریساتیس از خیانت دوباره 
اوآ گاه شود وسرش رابه تیغ بسپارد. نه !دوست نداشت 
بمیرد. بالتاسار از مرگ می‌تر سید. 

شب از نیمه گذشته بود وهمچنان با خودش فکر 
می کر د.سرانجام تصمیمش‌راگرفت ودشنه‌ای‌زهر آگین 
در آستین کرد و به سوی خوابگاه پریساتیس رفت. او تنها 
کسی بود که‌اجازه‌داشت در سراسر کاخ رفت وامد 
کند بنابراین با سود گی از سر سرای کاخ گذشت و وارد 
خوابگاه بسیار زیبا و مجلل بانویش شد. آرام تر از راه‌رفتن 
گربه به تخت او نز دیک شد. به چهره اونگاه کرد. یادش 
آمد که این زن روزی کنیزی بیش نبود ولی با هوشیاری 
وشجاعتی که داشت.خود راقدر تمند ترین‌زن‌ایران کر د. 
کاش این زن کمی روحیه زنانه داشت تااین گونه آسان 
مردم رابه کشتن نمی‌داد. کاش... 

ناگهان رنگ از رخسار بالتاسار پرید. پریساتیس 
پلک گشود و با لبخند گفت: آمده‌ای مرا بکشی؟ درود 
بر توانمی‌دانستم دلیر نیز هستی. من فکر می کردم تو 
مردی خواجه و بی‌دست وپایی که از سایه خودت نیز 
می‌ترسی. آینک می‌بینم دلیر شده‌ای و برای کشتن من 
قدعلم کرده‌ای...بالتاسار؟ تو کهابله نبودی! چرابا 
خودت فکر کردی می توانی بیایی ومرابکشی؟ آیا فکر 
نکردی که پربسائیس برای مراقبت از جانش فک همه 
جارا کر ده‌است؟ ایامی‌دانی پشت هر یک از این پر ده‌ها 
نگهبانی خونخوار ایستاده و دارد به تونگاه می کند؟ 

بالتاسار که از ترس سست شده بود. به پرده‌ها نگاه 
کرد.پریساتیس دست زد.از پشت هر پر ده‌نگهبانی 
درشت قامت باشمشیری بر هنه بیر ون | مد. بالتاسار 
به زانو افتاد و گریست. پریساتیس گفت: 

-می‌دانم چرا گریه می کنی! تو برای بی عرضگی 
خودت اشک می‌ریزی. اشک می‌ریزی و به خودت 
ناسزامی گویی که چرااینگونه ترسویی... اشک می‌ریزی 
وافسوس می‌خوری که چرا کاری کردی که به دست 
۳۸ لاا سے 


تا ریخ تاراج. نقبی به تاریخ (۱) 
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من کشته شوی آمانترس!من تورانمی کشم زیر اتورا 
لازم دارم. اینک بر خیز وبه غرفه‌ات برو و بخواب. فردا 
کارهای زیادی داریم. 
ترسو بودن خودش اشک می‌ریخت. ان شب نتوانست 
بخوابد ونگران بود که از فردا چگونه با پریساتیس 
روبه‌رو شوداما بخت با او یار بود زیر اتفاقی افتاد که 
فکر پریساتیس رابه خودش مشغول و ماجرای بالتاسار 
رافراموش کرد. 

روزبانان خبر آورده‌بودند که سربازان اسپار تی به 
تسخیر کرده‌بودند.وظیفه حمایت ودفاع از آن کشورها 
به عهده تیسافرنس بود که حاکم لیدی بود. 

هنگامی که پریساتیس از این ماجراباخبر شد. 
به با رگاه پسرش اردشیر دوم رفت و گفت:بی گمان 
درلیدی دارد. بسیار مجهز ونیرومند است. او به آسانی 
می‌توانست در برابر حمله اسپار تی‌ها مقاومت کند ولی 

اردشیر دوم نمی توانست بپذ یرد که تیسافرنس‌خائن 
به پادشاه کر ده بود. با همه اینها پادشاه به اصرار مادرش 
تیسافرنس رااز حکومت لیدی بر کنار کرد و تیثروست 
رابه جای او گماشت. کتزیاس درباره تیث‌روست گفته 
است: «مردی ابن‌الوقت و جاه طلب است. او مانند کسی 
است که دیر آمده و می خواهد زود برود». پریساتیس او 
کاری می کند و پیرو هیچ قانون و اصولی نیست. 

روزی که قر ار بود تیث روست به سوی‌لیدی حر کت 
کند. پریساتیس اورافراخواند و گفت: پنج سال است که 
تیسافرنس به‌لیدی‌حکومت می کند ودر آنجاريشه 
دوانده است. این رانیز می‌دانی که به ما خیانت کرده 
که توبه لید ی رسیدی وحکم پادشاه رابه‌اودادی.ممکن 
است در ظاهر تسلیم شود و تاج پادشاهی لیدی رابه تو 
بدهد ولی در باطن دسیسه کند وتورابکشد بنابراین 
همین که حا کم لیدی‌شدی به او امان نده‌وسرش را 
بزن و برای من بفرست و پاداشی درخور بگیر! 


ارو ۳۶۹۲ 


ندانست چه کسی وچگونه او رامسمو مکرده‌است. غلامبچه‌ای به نام خاگوا شکه 
شاید مامور پریساتیس بود.باهمان زه رکشته‌شد.بالتاسا رکه از م رگ استاتیرا 
وخاگواش بسیار اندوهگین شده بود تصمیم گرفت پریساتیس را بکشد بنابراین 
دشنه‌ای زه رآگین برداشت وبه خوابگاه اورفت.آیاموفق خواهد شد یا پر یساتیس 
ا ز کارا و گاه می‌شود و کار بالتاسار رامی‌سازد؟ دنباله تار یخ تاراجرابخوانید تا 
از حوادث عجیب تار یخی باخبر شوید: 


تیث روست نیز چنین کر د. چون به لید ی رسید 
حکم پادشاه رابه دست تیافرنس داد واو هم حکم شاه 
رابر چشم گذاشت و تخت رابه او داد واز همه خواست 
فرمانش رااطاعت کنند اماباوجود این طبق دستور 
پریساتیس.اوراگردن‌زدوس بریده‌رادرظرفی 
نقره ای برای مادر شاه فر ستاد. 

پریساتیس‌بادیدن آن سر به‌بالتاسار فر مود 
بهترین زر گر پاسار گاد رافر ابخواند. هنگامی که زر گر 
آمد. پریساتیس گفت:از این سر برای من جامی زرین 
بساز و آن رابا گوهرهای زیبا تزیین کن. می‌خواهم از 
امروز در این جام آب بنوشم. 

چنین کاری در طول تا ریخ بارهااتفاق افتاده‌است. 
برای نمونه شاه‌اسماعیل صفوی دستور داد از جمجمه 
شیبک خان شیبانی که امیر ازبک‌ها بود.جامی‌زرین 
ساختند و پیوسته از آن جام آب می‌نوشید. 

شورش کادوسیان 

تیث‌روست چند بار به اسپارتی‌ها حمله کرد و هر 
بار شکست سختی خورد.اردشیر دوم که یونانی‌ها به 
او منه‌مون(هوشیار) می گفتند. آهی کشید وبه مادرش 
گفت: افسوس که |کنون تیسافرنس رانداریم تابرای 
مافرماندهی کند. 

پریساتیس گفت:به جای افسوس خوردن به فکر 
چاره باش!ما باید آتن را علیه اسپارت به جنگ تشویق 
کنیم.من‌به آتن می روم وبا مجلس آنهامذا کره‌می کنم. 
تونیز نگران نباش زیر امن دراین جنگ پیر وز خواهم شد 
و دمار از روز گار اسپار تی‌ها در خواهم آورد. 

پریس‌اتیس از راه خلیج فارس و دریای عمان و 
دریای‌قلزم وار د کانال داریوش شد و خود رابه‌ مد یترانه 
وسپس به آتن رساند. کار اوبسیار پر خطر بود زیرا 
در مسیری که پیمود. هر آن ممکن بود با کشتی‌های 
اسپار تی روبه روشود. از سویی ممکن بود پس از ورودش 
به آتن, دستگیر و محاکمه شود زیرااوبود که به جزیره 
قبر س تاخته بود وحا کمش را کشته بود.این زن عجیب. 
بی‌هیچ بیمی برای مجلس آتن نامه نوشت و خبر داد که 
دارد با هذایایی گرانبها به آتن می آید. 

دی‌نون مورخ می گوید:«بز ر گان آتن به پیشوازش 
آمدند و دیدند آن‌قدر هدیه اورده‌است که می‌تواند 
به همه مردم چیزی بدهد. همین کار راهم کرد و به هر 
خانواده آتنی هدیه‌ای ارزنده نثار کرد سپس با بزرگان 
اتن به مذا کره نشست». 


موضوع مذاکره‌این بود: کشور آتن وتسالی وهر 
کشوری که‌امکانش هست.باایر ان متحد شوند و به 
اسپارت بتازند. بزرگان آتن گفتند: 

اها رم مال وچ وی ی ااه 
متحد کنیم وبه اسپارت بتازیم ولی‌این کار هزینه زیادی 
دارد و خزانه آن خالی است. 

پریساتیس گفت: 

_خزانه ایران سر شار از زر وسیم است. حساب کنید 
و بگویید هزینه این جنگ چقدر است. 

آنها پس از پاسی حساب کردن. گفتند به پنج هزار 
تالان طلانیاز دارت د. پولی که آنها تقاضا کر دند به 
حساب مر وز دو میلیون لیرهانگلیسی است زیر اهر 
تالان چهار صد لیره است. پریساتیس گفت: 

-من با این پول می‌توانم آن قدر کشتی و سر باز اجیر 
کنم که برای فتح سر اسر دنیا کافی باشد. بر ای‌اين که 
بدانید به‌خوبی می دانم هزینه چنین جنگی چقدر است. 
مبلغ سه هزار تالان را پیشنهاد می‌کنم. 

آتنی‌هاآن مبلغ راپذیرفتند وقرار شد نیروی 
دریایی ایران زیر فرمان فرمان ده‌نیروی دریایی آتن 
باشد تا بهتر بتوانند متمر کز شوند و کارایی خود رابالا 
ببرند. نام فر مانده آنها کونون بود وبه خوبی می دانست 
فر مانده‌اسپارتی‌هاء آژزیلوس در جنگ چه شیوه‌هایی 
دارد. پریساتیس نیز پیمان بست به ایران باز گر دد وسه 
هزار تالان طلا بار کشتی کند و برای آنها بفرستد. 

پریساتیس شتابان به ایران باز گشت و طلاهای 
مزدوران رابرای آنهافرستاد سپس فرمان داد تمام 
کشتی‌های جنگی ایران به سوی مدیترانه بروند. قرار 
بود از دریاو خشکی به اسپارت بتازند و انهاراعقب 
برانند. آتنوتسالی نیز پ س از دریافت طلاها جانی 
دوباره گرفتند وارتشی بسیار مجهز آماده کر دند و 
علیه اسپارت بسیج شدند. پریساتیس نیز در یکی از 
کشتی‌های جنگی نشست و فر مان حمله داد. 

کار جنگ به‌ خوبی پیش می‌رفت. اسپار تی‌ها در 
همه جبهه‌ها شکست می خور دند و عقب می‌نشستند. 
پریساتیس می خواست تا آ خر ین لحظه جنگ زور داشته 
باشد ولی اتفاقی افتاد که ناچار شد به ایران بر گردد. 

سه تن از مورخان به نام دی‌نون. گزنفون و پلوتارک 
توضیح داده‌اند که در گرماگرم جنگ, خبر رسید 
کادوسیان شورش کرده‌اند. کادوسیان, قومی بود ند 
کشاورز که در سواحل دریای خزر و در جنگل‌های 
انبسوه زند گی می کر دند. اگر باران کافی می‌بارید و 
کشتزارهای بر نج که به آب فراوان‌نیاز داشتند. محصول 
زیادی تولید می کر دند. کادوسیان به شهرهای دیگر 
حبله تمی کردندولی آن:سال به دلیل بارش کج باران و 
خشک شدن شالیزارها ناجار شد ند شورش کنند.اين 
شورش‌ها گاهی روی می داد و باچماق و تبر به شهرهای 
جنوبی حمله می کر دند واگر سربازان دولتی جلوی آنها 
رانمی گر فتند. شاید تافارس هم می‌تاختند. 

شورش آن سال کادوسیان بسیار وسیع بود و 
مردمش که همگی بلند قامت وجهار شانه بودند. چماق 
و تبر به دست به جنگ‌های نامنظم پر داختند وارتش 
رابه ستوه آوردند. پریساتیس نیز ناجار شد جنگ خود 
رابااسپارت ناتمام بگذار د و برای سر کوبی کادوسیان 


راهی ایران شود. او پیش از حر کت.به آتنی‌ها یاد آوری 
کرد که باید جنگ راتاعقب‌نشینی کامل اسپارتی‌ها 
ادامه بدهند. 

پریساتیس به‌ایران آمد ویکی از سه نوه‌اش‌ رابه 
نام داریوش باخود به جنگ با کادوسیان برد.ارتش 
منظم پریساتیس وارد جنگل‌های انبوه شد وبه پیشروی 
خودادمه دادند وس انجام پس از نبردهایی سخت و 
دشوار کادوسیان کشته‌های بسیاری دادند و گریختند 
ودیگر دیده نش دند. مورخان نوشته‌اند علت ناپدید 
شدن آنها تغییر اوضاع جوی و بارش باران‌های موسمی 
بود. کادوسیان هنگام باران جنگ نمی کر دند و به شکار 
می‌رفتند. پیش از این نیز گفته پودم که آنهااگر سیر 
بودند. جنگ نمی کرد ند بنابراین جنگ پریس‌اتیس با 
کادوسیان تمام شد و پس از چندی به سوی پاسار گاد 
حر کت کردند. 

عشق وم رک 

پریساتیس فرمان داده بود در راه رفتن به پاسا ر گاد 
از سرزمین نسا(ماهید شت کرمانشاه) بگذرند تانذری 
را که به معبد بز رگ آنجادارد.ادا کند.حتی بالتاسار که 
نزدیک ترین فرد به پریساتیس بود واز همه اسرارش 
خبر داشت. نمی دانست نذر پریساتیس چیست. 
هنگامی که به‌نسارسیدند. پریساتیس همراه‌نو‌اش 
به معبد بز رگ رفت و صد گاو و دویست گوس فند و 
پانصد خروس تقدیم کرد آنگاه در حضور موبد بزرگ 
به داریوش گفت: من علاقمند تو شده‌ام. باید همین جا 
در همین معبد با من ازدواج کنی. 

شاید بر ای شما عجیب باشد که مادربزر گی بخواهد 
بانوه‌اش ازدواج کند اما توضیح می‌دهم که آن روزها 
چنین عملی سابقه داشته. البته زر تشتیان این موضوع 
راانکار می کنند وهی گویند پادشاهان ایراتی همواره 
کنیزانی می‌خریده‌اند و وانمود می کر دند که نها 
دختران پادشاه هستند تاا گر روزی ناچار شد یکی از 
دخترانش رابه پادشاه کشور دیگری بدهد. یکی از آن 
کنیزان رابه نام دختر خودش اهدا کند. اما این درست 
نیست زیرابرخی از این دختران وخواهران مشهور 
بودند مانند ازدواج کمبوجیه با خواهرهایش که در 
تاریخ شناخته شده هستند. 

باری... پریساتیس از داریوش خواستگاری کرد. 
داریوش نیز بی‌درنگ در خواست‌اورارد کرد واز معبد 
بیرون‌رفت. پریساتیس به‌سرایر ده‌نوه‌اش رفت وبا 
زبانی نرم به او گفت: 

من بودم که پدربزرگت رابه شاهی رساندم.من 
بودم که ایران رااز همه کشورها ثروتمندتر کردم.ومن 
هستم که می‌توانم توراقوی‌ترین و ثروتمندترین مرد 
جهان کنم. درخواست من از تو پیش از این که به سود 
خودم باشد, به سود تو و ایران‌زمین است. 

داریوش روی در هم کشید و گفت: 

-حتی اگ رمادربز رگ من نبسودی وحتی اگر پیر 
نبودی و مانند روزهای جوانی‌ات زیبا و شاداب بودی. 
باز هم دوست نداشتم زنی مانند توداشته باشم زیر از 
هر ناخنت خون بی گناهی می‌ریزد. 

پریساتیس دندان بر هم فشرد و گفت: 

-اگر مرادژخیم و خونخوار و ستمگر بخوانی: هیچ 
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ناراحت نمی‌شوم ولی اگر به من بگویی زشت وپیر 
شدهام» بسیار ناراحت می‌شوم... 

این را گفت و به سراپر ده خود رفت و بالتاسار را 
فراخواند و فر مان داد کاروان بر چینند وبه راه خود 
ادامه بدهند. بالتاسار فرمان او راابلاغ کرد و چون راه 
افتاد ند. دلیل ناراحتی بانویش راپرسید. پریس‌اتیس 
چندی درنگ کرد و خاموش ماند سرانجام گفت: 

_بالتاسار؟ آیامن زشت و پیر شدهام؟ 

-بااین که‌من احساس ندارم ونمی‌دانم زیبایی 
زن‌ها چه معنایی دارد. با اطمینان می گویم که تو هنوز 
زیباترین زنی هستی که تا کنون دیده‌ام. 

پربساتیس آهی کشید و گفت: 

اگر راست میگویی,چراداری وش بامن‌چنین 
کرد؟ من می‌خواستم او را جانشین آردشیر کنم. 

حال زکازوان ند موه تیان بیش رسترم 
اردشیر دوم برو و بگو حکمی بنویسد و داریوش را 
پادشاه کاپادو کیه کند. تانزی رانیز همر اهش بفر ستد 
تا مشاورش باشد. 

بالتاسار کرنشی کرد وبیر ون رفت. در تمام مدتی 
که به سوی پاسار گاد می‌رفت. با خود فکر می کر د. 
نمی‌توانست باور کند که پریساتیس دارد نقشه کشتن 
نوه اش راطراحی می کند. شاید پریساتیس راست گفته 
بود و فقط می‌خواست دار یوش رابه جایی دور بفر ستد 
تااورانبیندو اتش کینه‌اش تیز نشود... بالتاسار زیر 
لب گفت: 

-محال است که بانویم بخواهد نوه خود را بکشد. 

بااین فکرها به با رگاه‌اردشیر دوم رسید وپیام 
پریساتیس راداد.پادشاه که آن روزها بیمار بود و کمتر 
از تختش پایین می آمد. به بالتاسار گفت: 

-مادرم چرامی‌خواهد پسرم داریوش به کاپاد و کیه 
برود؟ بهتر نیست همین جا پیش من باشد تا در کارها 
کمکم کند؟ 

_بانویم می گوید بهتر است اخوس پیش توبماند و 
داریوش به کایادو کیه برود. 

اردشیر پرسید: چرامی‌خواهد تانزی هم با اوبرود؟ 
تانزی مردی لشکری است نه کشوری و بر ای مشاوره 
در کارهای کشور مناسب نیست. 

-نمی‌دانم سرورم. بانویم این چیزها را بهتر از من 
می‌داند. 

اردشیر دوم حکم رانوشت و به تانزی داد تا شتابان 
برود و داریوش رابین راه ببیند تابااوبه کاپادو کیه برود. 
بالتاسار دلش می‌خواست چیزی به شاه بگوید ولی بیم 
داشت جانش به خطر بیفند. شاه که متوجه حال اوشده 
بود. گفت:حرفت رابزن!چر ادودل‌هستی؟ بالتاسار 
گفت: گمان می کنم خطری بز رگ همراه‌داریوش است 
که می‌خواهد... 

اردشیر درس خن‌اونشست و گفت:نمی‌خواهم 
چیزی بشنوم. من بیمارم و تاب شنیدن خبرهای نا گوار 
راندارم..بالتاسار خاموش شد وبی رون رفت... در 
قسمت بعدی تاریخ تاراج‌به‌شماخواهم گفت که 
سرنوشت داریوش واخوس و آراسپ واردشیر چه شد 
و پریساتیس با پسر ونوه‌هایش چه کرد. 

ادامه دارد 
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بر اساس خاطرات سرهنگ بازنشسته مقیم خارج از کشور؛ 


کلانتر محمد فروزش 


این خاطره مربوط به سال ۱۳۸ می باشد. یعنی سه سال پس از رفن نکلاتتر و خانواده اش به سود 


یک هفته‌ای از حضورم در ایران می‌ گذشت و 
عین هفت روز را یا میزبان بودیم یا میهمان. البته 
فلت ام اعد برد ار اال او 
استراحت داشت. ولی من«دو شیفت» باید جوابگو 
می‌بودم. صبحها باهمکاران و عصرها با فامیل! 

تفاوفش آن بود ه صبح‌ها فقط میزبان بودم؛ به 
این شکل که هر روز داخل کلانتری می‌نشستم و 
«هم قطاران» و هم‌دوره‌های قدیمی (که خیلی‌هایشان 
نیز مانند خودم بازنشسته شده بودند) به دیدنم 
می‌آمدند و ساعتی را با هم گپ می‌زدیم. در این 
ميان ظلم واقعی به محسن می‌شد که دست کم 
دو پرس و گاهی اوقات تا پنج پرس غذا از بیرون 
مار ماد راک ا ریک یر 
دو نفر میهمان داشتیم. 

تا اینکه آرام آرام تعداد دوستان کم شد. مثل 
آن روز که فقط خودمان بودیم. من و محسن و 
سروان صادقی و استوار و گروهبان پورهمت. چند 
دقیقه‌ای با تک‌تک همکاران سابقم گپ زدم: 

«چه خبر؟ بچه‌هات خوبن؟ درجه بعدی‌ات کی 
میاد؟ مشکلی. گر فتاری. نداری؟»... 

در همین گپ و گفت‌ه ابودیم که متوجه 
اشاره‌های محسن و استوار به هم شدم و متوجه 
شدم که پچ‌پچ‌های انها سری دارد. لذا رو به انها 
گفتم: بسه دیگه, بازی در نیارین. حالا درست و 
حسابی بگین ببینم قصه چیه؟... محسن که اشتیاق 
مرا دید پا پیش گذاشت و گفت: 

دیک ته شش ماو 1 
مأموریت (که دستگیر کردن یک باند جعل دلار 
بود) راهی کرمان شدیم. اعضای باند را[ که هسته 
مرکزی فعالیتشان تهران بود و بعد از شناسایی 
توسط بچه‌های کلانتری ما به آن شهر گریخته 
بودند] که همان دو روز اولی که وارد کرمان شدیم 
دستگیر کردیم. منتهی چون یک روز و نیم تا 
پایان روز ماموریتمان فرصت داشتیم که به تهران 
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برگردیم. تصمیم گرفتیم از فرصت استفاده کنیم و 
دیدنی‌های استان را ببینیم. حمام گنجعلیخان بازار 
شهر و... و از همه دیدنی‌تر«باغ‌شازده» در شهر 
بای ی 

خلاصه در باغ شازده که بودیم. چون مأموران 
حراست و نیروی انتظامی «باغ شازده» ما را 
شناختند. با اصرار زیاد تعارفمان کردند که برای 
خوردن یک چای داخل دفتر مرکزی آنجا شویم. 
ولی ما برای اینکه دستشون‌رو رد نکرده باشیم. 
همان جا جلوی در ورودی و کنار اتاقک نگهبانی. 
دور یک میز نشستیم و داشتیم گپ می‌زدیم که 
دیدیم نگهبان باغ که یک مرد میانسال و باذوق 
بود. تعدادی اطلاعات هفتگی قدیمی[مر بوط 
به چند سال قبل که سری دوم خاطرات شما 
چاپ می‌شد] گوشه اتاقش جمع کرده ما هم به 
رسم«وصف‌العیش - نصف‌العیش» هم که شده 
بود. اون مجله‌ه ارو برداشتیم و ورق زدیم و با 
خواندن «خاطرات کلانتر» مشغول مرور گذشته‌ها 
بودیم که دیدیم یک جوان هیجده ساله که کنار ما 
ایستاده بود. با دقت و ذوق زیادی حرف‌های مارو 
داره گوش می‌ده. بعد هم امد جلو و پرسید«شما 
کلانتر رو می‌شناسید؟» و موقعی که فهمید ما دو 
نفرمان«استوار و محسن» خاطرات شما هستیم. 
ابتدا اظهار خوشحالی کرد و... و بعد حرفی زد که 
تکانمان داد. اون جوان که اسمش«شروین» بود 
بی‌مقدمه گفت: 

«من مطمئنم اگه کلانتر ايران بود می‌تونست 
قاتل پدرمو که راست راست داره راه می‌ره دستگیر 
کنه» و بعد که ما ازش توضیح خواستیم ادامه 
داد:«پ در من هميشه دنبال پیدا کردن گنج و 
زیرخاکی بود[ که عمرش راهم سر همین گنج 
گذاشت و خودش رفت زیر خاک ] آن روزها, 
یعنی یازده سال قبل. پدرم یک شریک داشت به 
نام‌«جاسم» که ظاهرآ با پدرم شریک بودن. به این 
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شکل که جاسم نقشه های زیرخاکی را تهیه می کرد 
و پدرم هم نصف شب می‌رفت وسط بیایان و آنها 
را پی دا می کرد و بعد از فروختنش هم «نصف - 
نصف» سهیم می‌شدند. تا موقعی که جاسم نقشه‌ای 
پی دا کرد که نشان می‌داد در بیابانهای ورامین 
یک تعداد لوازم زیرخاکی طلا وجود دار طبق 
معمول پدرم رفت و انجا را کند و دست خالی 
هم برنگشت. اما حاصل دور روز بیل زدنش فقط 
دو تا کاسه قدیمی بود که البته خوب فروختنش 
و پدر سهم شریکش را داد. اما «جاسم» باور نکرد 
و معلوم نبود کی بهش گفته بود که پدرم پانصد 
تا سکه طلای قدیمی را برای خودش پنهان کرده! 
هر چی هم پدرم قسم می‌خورد که طلایی در کار 
نبوده اون جاسم نامرد قبول نمی کرد! 

تا اینکه یک شب وقتی من هفت سالم بود. 
همراه مادرم رفتیم خونه عده‌ای و اخر شب که 
ب رگشتیم دیدیم پدرم کشته شده یعنی سیم تلفن 
را دور گلوش پبچیده و خفه‌اش کرده بودند! برای 
هیچ کس تردیدی وجود نداشت که قاتل کسی 
اون نامرد بسا اينکه چند 
ماه بازداشت بود و تحت بازجویی قرار گرفت.اما 
چون اعتراف نکرد و در ضمن چند نفر نامردتر 
از خودش هم شهادت دادند که جاسم آن شب 
[یعنی از ساعت ۵ بعد از ظهر تا ۸ صبح فردا] 
پیش آنها بوده‌قتل را گردن نگرفت و سرانجام 
آزاد شد! ولی ما اگر چند درصد هم تردید داشتیم 
که شاید واقعا جاسم قاتل نبوده‌با اتفاقات بعدی 
که برایمان رخ داد مطمئن شدیم که او قاتله. بعد 
از آزادی جاسم از زندان. چند مرتبه وقتی به خانه 
برگشتیم دیدیم که دزد به خونه‌مون آمده! 

ولی معلوم بود که دزدی کسی نیست جز جاسم 
و دار و دسته‌اش که دنبال طلاها می گشتن! ظاهرا 
در شب جنایت. جاسم نتوانسته بود طلاها را که 
وجود خارجی هم نداشت] پیدا کندا واسه همین 
چندین مرتبه در غیاب ما وارد منزلمون شد و حتی 
باغچه خانه را شخم زد. موزاییک‌های کف زیرزمین 
را کند و... موقعی که نتیجه‌ای نگرفت. شروع کرد 
به زدن تلفن‌های تهدید آمیز[البته خودش تلفن 
شی زد فا مادا صخاش رو فیط کی و به کین 
نشان ندهیم ] برامون پیغام می‌فر ستاد که:«اگر 
امانتی مرا بهم ندهید همه‌تون رو می کشم!» 

E E e |‏ وتا باه کد 
از مرگ پدرم؛ مادر بیچاره‌ام که وحشتزده شده 
بود و می‌ترسید جاسم بلایی سر من بیاره. یکروز 
قید تهران را زد و بدون اینکه به کسی چیزی بگه 
مرا برداشت و راهی کرمان شد! البته ما چند نفر 
از اقواممان در کرمان زندگی می کنند و از این 
مهاجرت اجباری ناراضی نیستیم! 

الین در هه ای مسال ما واو کک 
بودم. اینکه انتقام پدرم را از جاسم بگیرم! منتهی 
چون اهل«آدمکشی» نیستم. هر شب از خدا 
می‌خوام که وسیله‌ای فراهم کنه تا جاسم به سزای 


اعمالش برسه! یکی از آرزوهام این بود که« ميشه 
یکروز کلانتر پرونده پدرم رو دنبال کنه؟» 

محسن نفس عمیقی کشید و حرف‌هایش را تمام 
کرد. اما استوار جمله را تکمیل کرد: «بله کلانتر... 
موقعی که حرف‌های شروین تمام شد. آقا محسن 
که دلش به حال یک بچه قناری هم می‌سوزها 
چه برسه به یک بچه یتیم!! طوری احساساتی شد 
که همان جا به ان جوان قول داد«درسته کلانتر 
نیست.. ولی اگر جاسم واقعاً قاتل باشه من اونو 
دستگیر می کنم!» 

محسن خندید و گفت:«اين یکیو استوار راست 
ا کک ہن وکا 
منظورم اينه که خود استوار هم این قول را به 
شروین دادا با اين حال ما هر جفتمون خیلی پیگیر 
پرون ده قتل ابوالفضل (پدر شروین) شدیم. این 
نامرد «جاسم» از اون خلافکارهای اسم و رسم‌داره 
که مخصوصاً در کار«زیرخاکی و گنج» خیلی فعاله! 
منتهی ری کا ہے که کے فک رود 
خلاصه که جناب کلانتر می‌دونیم که دردسر برات 
درست کردیم... اما... 

نگذاشتم حرفش تمام شود و گفتم: 

این حرفها رو نزن پسر... من کی برای کمک 
کردن به یک بچه یتیم «اما و اگر» آوردم که 
این دومیش باشه؟ فقط جواب این سوالم رو بده 
محسن... گفتی این جاسم توی کار زیرخاکی و گنج 
و اينطور ا01 ا ا 

به جای محسن «استوار» جوابم را داد: 

-بله کلانتر۔ بعنی ۲ او ها ا 
خیلی اسم در کرده. 

حتی تعدادی از عتیقه‌فروشی‌ها (که مالخری 
انجام می‌دن) آمار همه کارها رو به جاسم می‌دن! 

سری تکان دادم و از جا برخاستم و گفتم: 
«منتظر شنیدن همین جمله بودم... الان که خیلی 
خسته‌ام و فاطمه خانم هم توی خونه منتظرمه تا 
سری به منزل دخترخاله‌اش بزنیم... اما شب هر 
جفتتون بیایید خونه تا بهتون بگم چه نقشه‌ای دارم. 
ضمنأ اخلاق زن من که یادتون نرفته, اگه همراه 
خانماتون و بچه‌هاتون نيایید. راهتون نمیده! 

بچه‌ها داشتند تعارف می کردند که حرفشان را 
قطع کردم و رو به محسن گفتم: 

«محسن یادت باشه همین امروز به شروین 
زنگ بزنی و بهش بگی بدون اينکه به کسی حرفی 
بزنه[ حتی‌الامکان مادرش هم نفهمه] در اولین 
فرصتی که می‌تونه بیاد تهران و موقعی هم که وارد 
تهران شد یکسره بیاد کلانتری و خودش رو به 
شما معرفی کنه! 

قرار شد محسن تا آخر وقت به شروین تلفنی 
زنگ بزند. 

حدود ساعت ٩‏ شب هم بود که خانه پر 
از میهان شد. محسن و استوار.همراه با زن و 
فرزندانشان! بعد از سال‌ها دوباره آن جمله را از 
فاطمه شنیدم که گفت:«آدم وقتی مهمون داره تازه 


متوجه می‌شه که چقدر زند گی قشنگه! 

آن شب تا حوالی ۲ نیمه شب خانه پر بود 
از خنده و خاطره محسن و کریمی که اگر روزی 
یکبار با هم کل کل نکنند مریض می‌شوند! مدام 
سر به سر هم می‌گذاشتند و البته با چاشنی 
طنز! و هر وقت هم بهانه‌ای برای گیر دادن به 
یکدیگر نداشتند. یادی از گذشته‌ها می‌کر دند. از 
مموریت‌هایی که سه نفری پیگیرش بودیم و... 


۷ صبح بود که فاطمه بیدارم کرد. غرولند کنان 
گفتم:«خانم جان دیدی که دیشب ۴ خوابیدیم ؟» 
اما وقتی گفت محسن کار واجب داره از سر تاقجه 
گوشی را برداشتم و قبل از اینکه حرفی بزنم محسن 
گفت:«دعوا نکن کلانتر... این پسره شروین به عشق 
دیدن شما[و البته انتقام از جاسم] با پرواز ساعت ۵ 
صبح امروز امده تهران و الان هم اینجاست.! 

یک چایی در خانه خوردم تا زودتر به کلانتری 
برسم و با بچه‌ها صبحانه بخورم. 

پورهمت با ماشینش امد دنبالم تا زودتر به 
شروین برسیم. جوان باشعور و فهمیده‌ای بود. چند 
دقیقه‌ای از خاطراتش درباره«خاطرات کلانتر» 
گفت و سپس نوبت من شد تا به او بگویم: 

«یک نقشهای دارم که اگر درست اجرا کنی 
و در صورتی که جاسم واقعا قاتل پدرت باشه. 
دو روزه دستگیرش می کنیم! پس خوب گوش 
کن. یک سکه طلای زیرخاکی که ما برات فراهم 
می کنیم می‌گیری دستت و راه می‌افتی سراغ 
عتیقه‌فروشی‌هایی که آدرسش رو بهت می‌دم و 
می گی پونصد تا از این سکه ها داری, اما باید قیمت 
بالا پیشنهاد بدی که به راحتی خریدار پیدا نکنه... 


با هماهنگی‌هایی که محسن بار«نیرو»‌انجام داده 
بود. سه اکیپ به صورت نامحسوس و دورادور 
مراقب شروین بودند. آن دو اکیپ از آگاهی بودند 
و گروه سوم بچه‌های خودمان, صادقی و پورهمت 
یک تیم بودند و من و استوار و محسن هم یک 
تیم که لحظه‌ای هم پسر جوان را از نظر دور 
نمی کردیم. غروب روز دوم بود که سروان صادقی 
با بیسیم محسن تماس گرفت: 

«حدس کلانتر درست بود.. جاسم و یک 
تفر دیگه از بعد از ظهر دارند اطراف هتلی که 
شروین اتاق گرفته می‌پلکند. شروین هم توی اتاق 
خودشه...» 

معطل نکردم و همراه محسن و کریمی راه 
افتادیم و نیم‌ساعت بعد با لباس شخصی وارد هتل 
شدیم و طبق هماهنگی‌هایی که از قبل کرده بودیم. 
اتاق ۲۰۴ را اشغال کردیم. اتاقی که دیوار به دیوار 
۲ یعنی محل سکونت شروین بودا ساعت حدود 
| نیمه شب بود که استوار که از «سوارخ چشمی» 
در اتاقمان راهرو را می‌پایید با عجله گفت:«آمدن 

جاسم با یک نفر دیگه داخل راهرو هستند... 
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ظاه را قراره جاسم بره داخل اتاق شروین و 
همدستش جلوی اتاق توی راهرو نگهبانی بده..» 
همانطور که نقشه کشیده بودیم عم کردیم. 
محسن با خونسردی داخل راهرو شد و به بهانه 
پرسیدن ساعت. با فشار دادن قسمتی از غضروف 
سر شانه «همدست جاسم» او را ببهوش کرد. در 
همان حال من از طریق بالکن مشترک اتاق‌های 
۴ ۰ خ ود را پشت پنجره اتاق شروین 
رساندم, محسن هم که مسلح بود داخل راهرو و 
پشت در اتاق ۲۰۲ منتظر بود که هر وقت من 
اع ای ف ول 

شروین که عمدا خود را به خواب زده بود با 
دیدن جاسم که با یک قمه بالای تحت استاده بوو 
از خواب پرید و وحشتزده پرسید: «تو کی هستی... 
از جون من چی می‌خوای؟» و جاسم خنده‌ای 
شیطانی سر داد و گفت:«حق‌ام رو می‌خوام... 

اون سکه‌هایی که این همه سال دنبالش بودم... 
ولی خوشم اومد... آنقدر زبل بودی که منتظر ماندی 
آبها از اسیاب بیفته و بری دنبال فروختنشون!» 

شروین که مطمثنم هنرپیشه خوبی از آب در 
می آید با لکنت زبان گفت: 

ار 
حرف می‌زنین؟ 

جاسم قمه را نشان پسر جوان داد و گفت:«همان 
سکه‌های زیرخاکی که دو روزه با یک نمونه‌اش راه 
افتادی توی بازار... اون سکه‌ها مال منه... اگر مثل 
بجه آدم بهم دادی. حق خودت رو بهت می‌دم. 
وگرنه همان بلایی که سر بابات آوردم نصیب تو 

من که منتظر شنیدن همین جمله بودم و سوای 
ضبط صوتی که زیرتخت قرار داشت و صدای 
جاسم را ضبط کرده بود. حالا با شهادت دو مأمور 
[یکی بازنشسته و دیگری هم افسر تجسس] همه 
چیز برای محکوم کردن جاسم کافی بود. معطل 
نکردم و با لگدی که به پنجره کوبیدم«شيشه» را 
ان که لب نقشه خود را 
کشید زیر تخت تا از ضربه احتمالی جاسم در امان 
بماند. هم فریاد زد:«از جات تکون نخور جاسم...» 

جاسم لحظه‌ای جا خورد. اما وقتی مرا غیرمسلح 
دید خندید و گفت: 

«اين بلوفها قدیمی شده که با دست خالی بیایی 
جلو و..»محسن به سرعت در اتاق را باز کرد و 
کلت‌اش را گذاشت پس کله جاسم و گفت: «ولی 
گلوله‌های داخل اسلحه من اسلا از بلوف خوششون 
نمیاد...!» 

جاسم یخ کرد و قمه از دستش افتاد! 


چند ماه بعد جاسم به اتهام قتل پدر شروین[ آن 

هم به خاطر هیچ گنجی] اعدام شد! شروین حتی 
پس از باز گشت من از ایران. همچنان جزو دوستانم 
می‌باشد و از طریق محسن با من در ارتباط است! 
ادامه دارد 
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نمونه شعر نو 
پزواک 
به پایان رسیدیم. اما نکردیم آغاز 
فرو ریخت پرها نکردیم پرواز 
ببخشای ای روشن عشق بر ماء ببخشای 
ببخشای اگر صبح رابه مهمانی کوچه 
دعوت نکردیم 
ببخشای اگر روی پیر آهن ماه 
نشان عبور سحر نیست 
ببخشای ما رااگر از حضور فلق 
روی فرق صنوبر خبر نیست 
نسیمی گیاه سح ر گاه را 
در کمندی فکنده‌ست 
وتادشت 
بیداریش می کشاند 
وما کمتر از آن نسیمیم 
در آن سوی دیوار بیمیم 
ببخشای ای روشن عشق بر ما ببخشای 
به پایان رسیدیم. اما نکردیم اغاز 
فرو ریخت پرها نکر دیم پر واز 
محمدرضا شفیعی کد کنی 


زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


به خاک پای عزيزت که عهد نشکستم 
ز من بریدی وباهیچ کس نپیوستم 
اگر به دامن وصلت نمی ر سد دستم 
یکی منم که ندانم نماز چون بستم 
نماز مست. شر بعت روا نمی‌دارد 
نماز من که پذیرد که روز و شب مستم؟ 
جنین که دست خیالت گرفت دامن دل 
اگر خلاف تو بودست در دلم همه عمر 
نه نیک رفت. خطا کر دم و ندانستم 
سعدی 
حسرت 
در من دلی در حسرت دریا شدن بود 
این من همیشه در هوای ما شدن بود 
وقتی عصا آمد به دستم تازه ديدم 
قد بلند من برای تأ شدن بود 
باخون دل می‌شستمش غافل ازاینکه 
این ینه در انتظار «ها» شدن بود 
بر روی مردم سالها بیهوده بستند 
از ابتدا دروازه حقش وا شدن بود 
در زیر دیوار بلند آرزومرد. 
افتاده‌ای که ارزویش با شدن بود 
این شاعر آزرده دل هم سال تا سال 
بیچاره در انديشة «پویا» شدن بود 


E‏ 0 علی حیدری(پوبا)-ورد آورد کرج 
شا کک مصا سے ےو 


سه شعر کوتاه از دانیال رحمانیان -جهرم 


we 
صبح یعنی‎ 


آغاز ذره‌ای لبخند 
کنج لبهایی که بوی خواب می‌دهند 
وعطر چای سبز با طعم پاییز 
در اتاقی که 
ت۲0 
با مداد آپی‌ام 
باران می کشم 
توعاشق می‌شوی 
عاشقی کن 
مداد آبی‌ام تمام می‌ شود 
وباران بندمی آید 


,۳( 
ناچارم 


به کری هايم دلخوش باشم 
وفتی هیچ نیوتنی 

جاذبه‌ی خنده‌های مرا 

کر ۰ نمی کند 


خیمه گاه عشق 
۱ تقدیم به حضرت زینب(س) 
ستار گان گم شده در مه را 
از گرده‌ی خونین دشت بر آورم! 
می‌خواهم. 
از زلالی سوسویشان 
برای تو خیمه گاه روشنی از عشق جاری سازم 
...توان ماهی که 
عاشقان هر گز فراموشت نمی کنند 
که هنوز بانگ رسایت 
در کاخهای یخی 
...ی آسمان ببار 
خیمه‌های سوخته راخاموش کن 
تاهمپای گریه‌های جانسوزم 
_خونرنگ- 
به پای این شعر 
ام موم ۱ 
اصغررضایی گماری-شهرستان گتوند. آذر ٩۰‏ 


تابلو 
| یک تابلو کشید. و خون ریخت پای آن 
حالاقلم بگوبنویسد کجای آن؟ 
یک تابلو به و سعت تاریخ ماند گار ِ 
درآن کشیده طفل سه ساله, که زار بود 
باعمّه‌ای که کرد دعاهاء برای آن 
تصویر کرد نقش برادر که تشنه بود 
اما فرات نعره زنان در هوای ان 
نی می زدند عالم و ادم غریب‌وار ِ 
برحالت حسین من و نینوای آن 
یک گوشه بود زینب کبری. گر فته حال 
شاهد. فقط, به معر که چشم خدای آن 
ری که بود بین حسین و خدای خویش _ 
خون شکفته کرد د گر بر ملای آن 
می گفت: با پدر همه‌ی ماجرای آن 


تورا 
تو رااین بار هم جامی گذارم 
توراباشهر تنهامی گذارم 
تمام شهر رابا خاطر اتش 
به چشمان خودت وا می گذارم 
تو رابا آرزوی دیدن من 
میان کاش وامامی گذارم 
تمام سهمم از دلواپسی را 
کمی يا می‌برم یا می گذارم 
پر از بغضم ولی هر طور باشد 
توراباشهر تنها می گذارم 
زهراصرامی-خمینی شهر 


امواج‌نگاه 
من به سودای دو چشم سیهت دل دادم 


کنج ویرانه‌ی دل عشق تو منزل دادم 
بی‌خبر از گذر عمر و شب وروز وزمان 
جان خود در طلب عشق تو کامل دادم 
تابه امواج نگاه تو نگر دم مغروق 
زورق عشق خودم راسوی ساحل دادم 
کشش عشق تو مانع زنجاتم گردید 
جسم خود بر سر آمواج تو منزل دادم 
بیدل و غرقه به دریای نگاهت من زار 
این جزائیست که من بهر تو و دل دادم 
تابه سر منزل مقصود رسم دانستم 
دل خود در گرو عشق تو غافل دادم 
از سر کوی تو چون واله و شیدارفتم 
گوش دل بر سخن واعظ عاقل دادم 
کی توانم برسم در بر آمید«صفا» 
خوشدلم چون به ره دوست سر و دل دادم 
غلامرضامحمدعلیان ارشاد-اردبیل 


لبخند می‌زنی که فراوان شود غزل 


دوغزل از شعبان کرم‌دخت -بابلسر 
غزل 


در سایه‌ی بهار گل افشان شود غزل 
می‌خواست چون سیاهی شبهای گمشده 
درلابلای زلف تو پنهان شود غزل 
دستی بیار و آینه را پر کن از خودت 
گیسوبلند کن که پریشان شود غزل 
پلکی بزن تمام جهان راخراب کن 
تاچون هميشه بی‌سر و سامان شود غزل 
گر کفر چشمهای توروشن کند چراغ 
مثل صدای عشق مسلمان شود غزل 


رتولرع 


#+رضامنطقی -شیراز 
ردیف در شعر سنتی يا کلاسیک اختیاری 
است. اما استفاده از قافیه ضر وری است. 

# نازنین شاهسون-شاهر ود 

باغ باکلماتی چون چراغ وداغ قافیه 
کی ارو 

# فرشاد احمدیان-کرج 
بیت مورد نظر تان این چنین تقطیع می‌شود: 
دلی دارم خریدار محبّت 
دلی‌دارم: مفاعیلن 
خریدار:مفاعیلن 
کزو گرم اس: مفاعیلن 
ت بازار: مفاعیلن 

# حبیب بدری-کرمان 
خواندن شعر معاصران رابه شما توصیه 


فقط عشق 
| جهان پر می‌شود از توء اگر خالی شوی از خویش 
فقط عفن امت مانت فقط عق است اق درویشن 
ببین‌ ای عشق! با این جاده واین باد و بارانها 


به دنبال تومی آیم اگر دارم سری در پیش 
دل من! آسمان تو به پایان می رسد؟ نه, نه 


فراوان می‌شوی وقتی نداری با خودت تشویش 
برو سمت افقهای تما شا با چراغ ماه 

نمی‌داند کسی در این هوای کور. گر گ از میش 
چه سال و ماه غمگینی! چه خورد و خواب سنگینی 

تمام زند گی یعنی. همین: گه نوش و گاهی نیش 
اگر آیینه هم باشی سیاهت می کند این چرخ 

به زیبایی قسم. سودی نمی‌بینی ز هم دستیش 


مهشید بزر گ‌منش-سبزوار 

از نثر فاصله بگیرید و با استفاده از تخل به 
ooo‏ 
تو رامی‌بینم 
و آینده‌را 
باتو 
ور 

#۶ شبنم حمید زاده-تهران 
شما با مطالعه دواوین شعرای متقدم و شعر 
متأخران می‌توانید بهتر از این بسرایید: 
ررر 
از عشق سرچشمه می گیرد 
از دستهای تو 
ایامی‌توانم 
همچنان شاعر باشم! 

#محمد ناصری -کرج 
نويد راباقاب قافیه کرده‌اید که درست 
نیست.نوید با کلماتی چون اميد و سعید 


شما اگر صبر 
شما از عشق گفتید من‌اگر صبر می کنم 
ورنجهارا تورابرای دنیا تااولین شکوفه را 
درون خود پنهان کردید معنامی کردم بر شاخه ببینم 
شما ور واولین حرف 
خورشید را هر گز غروت نمی کرد بر لبان تو بشکفد 
بر پیشانی داشتید سعید عباسی -مهر شهر نازگل معینی -تهران 
و فر دارا 
بر پیرآهن 


مولود حبیبی-تهران 


۳۳ 


مس سس جو انر دی ور استی 


رضم 


ډېشه کن همه یکدی اندر 


» 


انددشه کن 


0 دوسی 


شماره ارسال: ۰۳۵۶۹۲۰۳۴۹ : 


لطفاً فقط ماهی دو نوشته پیامک کنید * 


نوشته های ناب 
سنک آسمانی yahoo@طNeveshte_Na‏ 

نازنینم خوبم! 

آن که می‌خواهد پرواز را بیاموزد. نخست باید ایستادن» 
راه‌رفتن»دویدن وبالارفتن رابیاموزد. پر وازراباپرواز 
آغاز نمی کنند برباد رفته 
بهت رین خاطره‌هاءبهترین خوبی‌هاءهمه با یاد عزیزان 
زیباست. از خدامی‌خواهم هر چه نیکی و قشنگیست در 
این هنگامه, همه را نقش زند بر یادت رضی 
گل در برو می‌در کف و معشوق به کام است. سلطان 
جهانم به چنین روز غلام است ساحل 
##این چه شوریست که در دور قمر می‌بینم / همه آفاق 
پر از فتنه و شر می‌بینم /ابلهان راهمه شربت ز گلاب و 
قند است /عاقلان راهمه در خون جگر می‌بینم / اسب 
تازی شده مجروح به زیر پالان /طوق زرین همه بر 
گردن خر می‌بینم شهر آشوب دل آرام 
##حسین پناهی: لنگه‌های چوبی درب حیاطمان گر جه 
کهنه‌ان د و جیر جیر می کنند. ولی خوش‌به حالشان که 


لنگه‌ی هماند بابک محمودی 
و وی او کهآ 


Ce‏ بود فرهاد به جای 
بیستون دل می کند لاوین 
به کسی اعتماد کن که بتواند سه چیز را در تو تشخیص 
دهد: اندوه پنهان شده در لبخندت را/عشق پنهان شده 
در عصبانیتت را/و معنای حقیقی سکوتت را 


بانوی شرقی 
#اعتبار آدم‌ها به حضورشان نیست. به دلهره ایست که 
در نبودشان حس می‌شود رنگارنگ 


# د کتر شریعتی: دیشب که نمی‌دانستم به کدام یک 
ازدردهایم بگریم. کلی خندیدم 
گاهی وقت‌ها زند گی تمام حواسش را جمع می کند 
تا ببیند تو چه را دوست داری تا درست همان راازتو 
بگیرد خورشید خانوم 
#به درختان جنگل گفتم چرا شم با این عظمت از تکه 
آهنی به نام تبر می‌ترسید. گفتند. رنج و ترس ما از تبر 
نیست. از دسته آن است که از جنس خود ماست! 
ونوس 
aT‏ غمزده 
#مانند مسجدی در بین راه تنهایم» هر که می گذرد 
مسافریست. می آ ید می‌شکند. هم نمازش راء هم دل 
مرا! فد ابو در ارم اس نی 
گر چه آلوده دنیای فریبم اما/سینه‌ای پاک به پهنای 
سبزتر از عشق رفاقت دارم عشق صورتی 
تو این حس و حال عجیب و غریب /دو تا بال می خوای 
که روشونته / تو از هرمسیری بری می رسی /تو از هر 
دری بگذری خونته زهرامجنون 
«در ذهن اگر نیافرینمت می‌میرم /از شاخه اگر 
نچینمت می‌میرم /ای عادت چشمهای بی حوصله‌ام / 
یک روز اگر نبینمت می‌میرم! سیما عسگری 


۳۴ 


سجاد امیری 


ی 
لا ES‏ 


,ء 


# آخرین شعر مرا قاب کن و پشت تگاهت بگذار تا که 
تنهاییت از دیدن آن جا بخورد. و بداند که دل من با 
توست» در همین یک قدمی گلمان 
کرک کیرک و رود غاا ق نر 
ای بارانی / همصدا با نفس دریا باد / تو به اندازه‌ی آواز 
قناری خوبی /و من از پنجره آبی عشق / جنگل سبز دلت 
رادیدم/یک سبد غنچه‌ی شوق /از نگاهت چیدم / 
شادی آینه‌ها همه ارزانی تو سیما 
*#یافته‌هایت را با باخته‌هایت مقایسه کن اگر خدا را 
یافتی هر چه باخته‌ایی مهم نیست ملکه آدرباتیک 
آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد. به زودی 
موفق می‌شود. ولی او می خواهد خوشبخت تر ازدیگران 
باشد. این ممکن نیست. چون او همیشه دیگران را 
خوشبخت‌تر از آنچه هستند تصور می کند . . وحیده 
آنقدر گرم است بازار مکافات عمل / دیده گر بینا بود. 
هر روز روز محشر است 5 
؟«خداون دا: زیباترین روزها را نصیب کسی کن که 
زیباترین لحظه‌های عمرش رابرای ساختن لحظه‌های 
دنیای دیگران از دست داده جور جوری 
#۴ ند گی همچوباد کنکی در دستهای کود کی است که 
ترس همیشگی تر کیدنش, لذت بازی را از بین می‌برد! 
میترا فخرالدبنی 
#برای پیدا کردن یک مسیر درست. یک عمر هم کم 
است. اما برای گم کردن آن یک لحظه کافی‌ست 
۱ ِ شهروز 
آنکه می گفت ندانست/و آنکه دانست. زبان بست! 
زهرا 
#آنق در خوبتر راه می‌رویم با عقل ودل که د گر هیچ 
نگویند بیچارهپا گم کرده‌است ‏ حکیمه کمایی 
##امید همیشه وجود دارد. آما این ماهستیم که تصمیم 
می گیریم با آن زندگی کنیم یا بدون آن! لبیک 
#دوستی ب رگ گلی نیست که بر باد رود. تشنه را آب 
محال است که از یاد رود ز. بزرگان 
#عاشقی درد است و درمان نیز هم /مشکل است این 
عشق و آسان نیز هم/ جان فدا باید به این دلدادگی /د ل 
که دادی می‌رود جان نیز هم شهربار بی‌بار 
#زیبایی را چشم می‌بیند و مهربانی رادل سیم‌سیم 


نازندنهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
آزاده اند یمشک(اند يشه بلند خدا) نیلو فر آبی (باد 
باچراغ خاموش) سجاد معروفی-سراب (از انتظارت 
چشمم کور شد) در بای عاشسق(هیچ ثروتی بالاتر از 
مهربانی) نیلیا(آموخته‌ام کسی که یادم نکرد) بلای 
طلا(ای زمانه من از این گردش تو) ناهید(۲)(دوری اگه 
هزار عیب داره) نگین(۲)(هرگز فراموش نخواهم کرد) 
آسمان سنگی(در آغوش خودم هستم) ۸۷1619211 
1 (شادیهایم رابه تو هدبه می کنسم) سحر 
مشکین شیر (خداوندابه‌ماعاشقی عطاکن) آ تناو بنا(به 
تعظیم مر دماین ز مانه‌اعتمادنکن) بابک محمدی (آنقدر 
ارزوهایم رابه گور بردم) برباد رفته(کوله‌بارم‌بردوش» 
سفری باید رفت) حس عشسق(رویاهایت را بر آورده 
کند) [(بعضی وقت‌ها چشام) غریبه( آنچه هستید 
هدیه خدا به شماست) رضی( به تعظیم مردم این زمانه) 
فرباد(گویند خداهمیشه باماست) آور بل(دل می‌گیرد 
و می‌میرد) مالک(دنیا عوض شده دهقان فداکار) مهسا 
مهدی (زندگی تنها عبور نفس‌ها نیست) فاطی(نگار 
من که به مکتب نرفت) محسن روشن(ساعت از پنج 
گذشت) سیما عسسکری(۲)(خدایا آنگاه که از من 
گرفتی و با) 


بابیغام ها ۰۰۳ گفتی‌من 
۱ خیلی لوسم و تظاهر به خوبی مطلق 

می کنم ممکنه من چنین خطایی کر ده‌باشم آمابه نظر م 
خوب مطلق فقط خداست و آدمی مثل من (با تعریفای تو) 
آرزش دوست داشتن نداره راستی مطمئن هستی که زیر 
پیغامت اسم‌نوشتی؟الاو ین عزیز,باورش برای تونازنین 
سخته که خوندن پیغام پر از مهرت بعلاوه‌اون چیزی که 
خواسته بودم چقدر خوشحالم کرد خوش به حال من که 
خواننده‌ای چون تودارم3206101ذهنم بهم می گه من حداقل 
یکی دو بار اسمت روچاپ کردم حالا تو تکراری‌ها يا غیره 
نمی‌دونم. اماتکرار می کنم هیچ دلیلی ن داره‌من ازیک 
نوشته ناب بی تفاوت رد بشم چون فقط براهمین کار اینجا 
هستم.همین کاراهمیلاجان.ممنون که‌یادآ وری کردی. 
روی چشمم! رالی عزیز, نوشته تو رو چاپ نکر دم چون هنوز 
نوبتت نشدهبود آمانازنین من آون نوشته بنا به تأیید ده‌نفر 
ازاعضای تحریریه (وقتی معنی اون رو شنیدن) ناب بود. 
درضمن امید وارم نوشته تواز اون نوشته البته بسیار زیبا, 
ناب‌تر باشه امیدوارم!! پل شکسته نازنین, نیمه واقعی که 
نمی‌تونه ترک کنه:امااگر چنین شد. یقین بدون واقعی 
نیست!رنگارنگ عزیز و مهر بون.نمی‌دونم چراخیلی از 
دستم عصبانی‌هستیآماهر چه باشه به توحق می دم وسر 
تعظیم فرو می آورم. ولی‌نازنین کاش با خودت فکر کنی 
من چه پدر کشتگی با تویادیگران دار م» به طور مثال سجاد 
امیری که خیلی هم قدیمی نیست از د کتر شریعتی پیغامی 
داده که خیلی هم زیباست و حتی من گاهی شعر دیگران رو 
نصفه و نیمه چاپ می کنم تاشر مند شون نشم» چون اون شعر 
یاقابل چاپ نیست یاقبلاًچاپ شده و گاهی حتی به جای‌اونها 
نوشته ناب می نویسم تاشرمنده نشم مثل زهرا...!ماه عسلی 
بارها گفتم و در پیغام بالایی‌هم تکرار کردم که اگر چندین بار 
پیغام دادین وچاپ نشده‌یقین بدونید نر سید هوبا گلایتون یه 
پیغام دیگه هم بدین که...! جوجو«به چه می‌خندی تو» خیلی 
طولانی بود نازنین! حکیمه جان من اسم تو رو خیلی دوست 
دارم در ضمن مطمئن باش که دل باید کامل و سالم باشه 
که هست.باقی چیزاحاشیه‌ان و مقصود از دل روح بلند تو 
نازنینه که از روح دههاانسان مثل من کاملتره! شقایق ۶۱ 
روی دیوار من یاد گاری‌ننویس که امکان رنگ کر دن مجدد 
اون روندارم. رسید. در ضمن گلم تو که قبلاً نوشته‌ات چاپ 
شده‌این رو می گی دیگه نازنین‌هایی که هنوز تو نوبتن چی 
باید بگن؟! 5.۷ ورودت مبارک باشه اما کاش اسمت رو هم 
می‌نوشتی‌نهاینکه از دوحرف لاتین کمک بگیری تابگی 
که چه کسی هستی خو نآشام مهربون!!فکر می کنم قبلا 
هم گفتم که اسم پر از احساستوعوض کنی البته خودسرانه 
هفته گذشته این کار رو کر دم و بقیه ماجرابه لطف توبستگی 
داره توایی که اتفاقاً نوشته‌های قشنگی هم می فر ستی! عشق 
صو ر تی قبلآهم به کنایه گفتم که بدون‌پار تی چطورانتظار 
داری پیغامت چاپ بشه و جالب اينکه یکی از نازنین‌ها این 
حرف روباور کر دو... بگذریم نازنین من خودم پارتی تمام 
شم نازنین‌ها هستم.اگر که‌لایق بدونین اما تو یه نازنین؛ 
دنبال پارتی باش!! یانا جون«م به دنا آمده‌ایم.امادنیا 
به‌مانیامده» رسیده‌عزیز! آدم گیج ناز من‌قرار بودبا 
شماره ۲۲۲۶۲۶۷ ۲( آقای کیانی) تماس بگیری و بگی تو رو 
سنگآسمانی معرفی کرده تا به خواسته خودت برسی, پس 
چرازنگ نزدی البته اگر موفق نشدی روابط عمومی رو بگیر 
نکنه واقعا فراموش کاری! 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۸۸ 


۱-متقاطع:علی اکبر عبدزاده-رشت 
۲-شرح در متن:حمید جلالیان-تهران 


۲-سودو کو:سوسن سوداگر -تهران 


جوایز برندگان مستقیمابه آدرس آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 
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۱-مرکز روسیه -دیرین شناسی ۲- 
نوعی روغن مرغوب ”منصب وزیر وهم و گمان ۳- 
نشان مفعول بی‌واسطه پول قدیم انگلیس -ظرفی برای 
پختن غذا -سوراخ سوراخ ۴ -خوی.سرشت -حمله, 
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چاهی در جهنم - پارسا عابد -لاستیک فصل سرمای 
خودرو ۶- بایگانی -چهره قیافه -پول تر ک -گچ بتونه 
۷-بیماری سگی محل فروش نوشابه و خوراکی در 


بیست و چهارم از قر آن مجید -بیماری میکروبی ”وی ا 
۱۶ -یاری دهنده -از توابع استان هرمزگان "تجزبه : 
تحلیل ۱۷ -یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی که 
همه ساله در کشورمان بر گزار می‌شود - عضو اصلی - 
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طراح جد ولها:داود باز خو تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه» حتماً با پست عادی ارسال نمایید. 


جدول سود وکو ۲۴۹۶ 
اعداد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری 
قرار د هید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


باهوش خود کلنجار بروید 
نقطه به نقطه 


زیرنظر: سهراب صفادار 


دراینجایک نقاشی در میان این نقاط و اعداددر هم پنهان شسده‌است. برای 
دست یابی به آن کافی است نقاط رااز شماره ۱ تا ۷٩باخط‏ مستقیم به هم وصل کنید. 


پس از پایان کار ناگهان یک تصویر زیبا در مقابل چشمان شما ظاهر خواهد شد. 


می آیند ولی با کمی دقت ۱۰ اختلاف در میان آنها پیدا خواهید کرد. 


۰ ااختلاف در تصویر 1 عنکبوت و تارش 
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در اینجادو تصویر از یک عنکبوت و تارش تهیه شده که به نظر کاملاً شسبیه به هم 


2 
1 
1 وه Û‏ کر 


شکلهای پنهان در تصویر عروسکها 
دراین تصویر تعدادی عروسک وجود دارد که خودشان مشغول دوختن ورنگ 
کردن یکدیگر هستند. اما ۱۶ شکل دیگر نیز در اینجا پنهان شده‌اند که آنها رابه همراه 
اسامی‌شان برایتان آورده‌ايم و حال از شسمامی‌خواهیم فا آنهارابیبید. چنانچه موفقبه 
این کار نشدید در قسمت پاسخها. جواب صحیح را ببینید. 


مارپیچ ماهی 

در اینجا تصویری 
ازینک‌هاهن‌یه ضورت 
مارپیچ نقاشی شده‌است 
بالای تصویر وارد شده و 


می‌شود. 


پاسخها در صفحه ۶۵ 
خروج 


سم ی 
کل تسس باه ۷" 


بر سے کدی که خوب‌ود! 
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6 شکیپییر 


سخنی با دوستان عزیزم:من هر گز دوست 
ندارم داستان‌های غم انگیز و ناراحت کننده بنویسم 
اما گاهی پیش می آید و سوژه‌های غم‌انگیز به پستم 
می‌خورد؛ مثل سر گذ شت واقعی این شماره.روی 
نویسی می کنند ومی گویند داستان‌هایم افسرده‌شان 
می کند؛ دوستان خوبم بد نیست باور کنید که غم و 
غصه بخشی عجین شده از زند گی ماست. به هر حال 
از همه عزیزانی که باخواندن سر گذشت‌های‌واقعی و 
گذاشتن ایمیل‌های پر از لطف ومحبت مراش منده 
می کنند قدردانی می کنم.وامی‌دوارم لایق مهر و 
محبت شماباشم. دوستدار شما: صبا ادیب 


برای دیدن «کتایون» که بارها برایم ایمیل‌هایی 
سراسر فحش وناسزافرستاده‌بود به پار ک طالقانی 
رفتم.صبح‌یک روز پاییزی بود وهوااند کی سرد. 
کتایون که زود تر از من رسیده‌بود روی‌ نیمکت فلزی 
سبز رنگ پار ک منتظرم نشسته بود. صد ایش را که 
پشت تلفن شنیده بودم تصور می کردم دختری همسن 
وسال‌خودم‌باشد اما کتایون بر خلاف تصورم خیلی 
کم سن وسال بود. با وجود آرایش غلیظ و ماهرانه‌ای 
که داشت وابروان ناز کش. خیلی راحت می‌شد فهمید 
که هفده» هجده سال بیشتر ندارد. ظاهر وسرووضعش 
توجه آنانی که از کنارمان می گذ شتند رابه خودش 
جلب می کر د.من و کتایون با فاصله از هم روی نیمکت 
نشسته بودیم و کتایون سعی می کرد هنگام صحبت 
کردن کمتر نگاهش بامن تلاقی کند.او در حالیکه 
خیره شده بود به برگ‌هایی که قلم موی پاییز رنگشان 
کر ده بود دوباره پرسید: «عذر خواهی منو بابت بد و 
بیرآههایسی که ثارت کردم کول می کتی؟ راعش 
باخوندن قصه ات فکر می کردم یه ادم عقده‌ای 
خالی بن دی که قصه ه ای چاخان می نویسی, فکر 
نمی کردم وقت بگذاری و بیای دیدنم...» نمی‌دانم 
چراامااز هم ان لحظه‌اولی که کتای ون رادیدم‌دلم 
۴۸ 2 


کح 
ات وی 


صب ادیب co‏ ممطه ۸060 5202 


عجیب برایش سوخت.حس می کردم باوجود سن 
کمی کهداردبهناجار کوله‌باری‌از تلخی‌هاراروی 
شانه‌هايش حمل می کند.بالبخند گفتم:«ازاینکه 
صادقانه بامن حرف زدی‌ازت ممنونم. باور کن من 
آدم خوب و فدا کاری نیستم و گاهی حتی حس می کتم 
وجودم پر از عقده‌است ام ابابت یک چیز خداوند رو 
شاکرم واون‌اینکه دلم می خواد به‌دیگران کمک کنم. 
در ضمن تو کاری نکر دی که من ببخشمت. اصلامن 
کی باشم که بخوام تو رو ببخشم؟» و سپس خودم رابه 
کتایون نزدیک کردم و دستم رادور شانه‌اش انداختم 
اما کتایون ناگهان به سر عت از جایش بلند شد و گفت: 
«به من نزدیک نشید لطفا. من یه بیماری وحشتناک 
دارم!»ازرفتار و چهره پریش ان ومشوش کتایون که 
تادقایقی قبل خونسرد و ارام بود جاخوردم. خن 
می کردم از غم بز ر گی رنج می‌بر د وب رخلاف آنچه‌ادعا 
می کند. دنبال کسی ست که شاید بتواند کمکش کند. 

نفس عمیقی کشیدم و گفتم:«آروم باش. من 
معذرت می خوام.» و سپس سر نیمکت نشستم و گفتم: 
«بیا بشین سرجات کتایون جان!» کتایون با چشمانی 
که ترس در نگاهش موج می‌زد. زل زد به من و بی‌هیچ 
حرفی گوشه دیگر نیمکت نشست و گفت:«به خاطر 
رفتارم معذرت می خوام.وقتی حر فامو شنید ی خودت 
علتش رومی‌فهمی!» چشمکی به او زدم و گفتم:«خود تو 
ناراحت نکن جونم. گاهی پیش میاد.الانم بر ای شنیدن 
حرفات آماده آماده‌ام.» 


_دیگه حرفاتوباور نمی کنم «آرش»! تویه 
دروغگوی تمام عیاری. تو یه بیماری. می‌دونی, عقده 
داری که دیگران بهت توجه کنن و تولذت ببری! 
هر وقت بهت گفتم بعضی از دوستام وفامیل تورو 
بایه زن یادختر جوون تو کافی شاپ و جاهای دیگه 
دیدن.قشقرق به پا کردی و گفتی نه‌اهمچین چیزی 
امکان نداره.اونایی که این حرفاروبهت می‌زنن چشم 
دیدن خوشبختی مار وندارن وبرای‌همین این حرفا 
رو می‌زنن! به تلفنای وقت و بی‌وقتت مشک وک شدم 
واعتراض کردم اماطوری‌باه ام برخورد کردی که 
دیگه جرات نکردم دربارهش حرفی بزنم. من چهارده 
سال تو خونه تو همه رفتاراتو ديدم و تحملت کردم. تو 
شوهر من بودی ومن بابی‌غیرتی تموم. همه چیزایی 
که دیگران درباره تو می گفتن‌رو نشنیده می گر فتم 
امااین با رخودم‌دیدمت.باچشمای خودم. این بار 
نمی تونی انکار کنی و بگی من نبودم. خودم دیدمت که 
«گلی» روسوار ماشینت کرده‌بودی وباهم می گفتین 


ارم ۳۶۹۲ 


دختری‌از ج 


ومی‌خند یدین. دیگه نمی تونم آرش:دیگه نمی تونم به 

پدرباحالتی عصبی دستش را در موهایش فرو 
برد و گفت:«طلاق می‌خوای؟ پس اون همه عاشقی‌ها 
ودوستت دارم گفتن‌هات دروغ بود. آره؟ طلاق 
می‌خوای ؟ د بر یادت‌افتاده‌جونم.بعد از چهارده‌سال 
زند گی طلاقت بدم که چی بشسه؟» مادر اسپندروی 
آتش بود. در حالیکه عرض و طول سالن راطی می کرد 
گفت:«طلاقم بده و برو با گلی ازدواج کن.می‌دونی 
آرش !من يه دختر بچه دبیرستانی بودم که توسر راهم 
قرار گرفتی واونقدر از عشق وعاشقی گفتی که حرفاتو 
باور کر دم.من به خاطر رسیدن به تو به خانوادهم پشت 
کردم ومتاسفانه همون‌یکی, دوسال بعد از ازدواج مون 
به حرف پدرم رسیدم که می گفت «نگاه به خوشگلی و 
قد وقامت آرش نکن. نگاه‌ نکن که از دولتی سرپدرش 
شر کت داره ووضع مالی ش خوبه. آرش مرد زند گی 
نیست دخترم!» من به حرف پدرم رسیدم آمااون موقع 
ازت يه بچه داشتم و فقط به خاطر دخترم کتایون تو 
این خونه موندم.موندم وعکس ونامه‌های عاشقانه 
دخترای جوون رو از جیب کتت پیدا کردم. موندم 
وجواب تلفن‌هایی‌رودادم که تامن بر می‌داشتم و 
می گفتم «الو» قطع می کر دن. موندم واز در وهمسایه‌ها 
شنیدم که آرش‌خان يه دوست دختر جد يد پیدا کرده. 
من همه اینارو به خاطر کتایون تحمل کردم اما دیگه 
نمی‌تونم. آرش, گلی دختر خواهر منه. تسوبادختر 
خواهر مطلقه من رابطه بر قرار کردی و اونوقت انتظار 
داری به روی خودم نیارم ؟! 

می دونی البته خیلی هم خوب شد که گلی رو 
انتخاب کردی. اون مثل من و دخترای دیگه نیست 
که رام حرفات بشه و فریب توروبخوره. گلی بعد 
ازاینکه شوهر اولش روحسابی دوشید. ازش طلاق 
گر فت. همه فامیل می‌دونن گلی زن درست وحسابی 
نیست وبه همین خاطر خواهرم هم خجالت می کشه 
ازاینکه د ختری مثل گلی داره. خوب شد. خیلی خوب 
شد... حالا گلی یک پدری از روز گارت در میاره که اون 
سرش ناپیدا...» 

پدر با شنیدن حرف‌های مامان» ناگهان از کوره در 
رفت و به سمت مادر یورش برد و بعد از سیلی محکمی 
که به صو رتش نواخت چند بار پشت سرهم فریاد زد: 
«خفه شو... خفه شو...» 

مادر که شاید انتظار چنین ح ر کتی رانداشست. 
چن د ثانیه غضب آلود به پدر خیره‌شد وسپس با 
غیض آب دهانش رابه صورت پدر پرت کرد و گفت: 
«خیلی پستی آرش.. تویه حیوونی!» وپدر برای‌اینکه 


ت...! 


دعوایشان بیشترازاین ادامه پیدانکند وهمسایه‌ها 
بیر ون رفت.من ان روزها سیزده سال بیشترنداشتم و 
در حالیکه از شدت اضطراب ناخن‌هایم رامی‌جویدم 
به دعوای آن دو خیره شده بودم. 

این پدراست که مادر را آزار می‌ده د.همه چیز 
زن د کی مان عالی بود؛ ماشین مدل بالا. آپار تمان ویلای 
ش مال وبهترین امکانات را داشتیم امادلمان خوش 


نبود. از وقتی یادم می آید چشمان مادر راخیس اشک 
وقرمزومتورم دیده‌بودم.اوبه قول خودش تاوان 
عشقش به پد ر راپس می داد و به خاطر من چاره‌یی جز 
سوختن وساختن نداشت. راستش گاهی از این حرف 
مادرم که «اگه تونبودی من تاحالا صدبار از بابات 
طلاق گر فته بودم» به شدت افسر ده و غمگین می‌شد م 
و آرزومی کردم که‌ای کاش من هیچ‌وقت به دنیا 

فردای‌همان شب بود که خاله(مادر گلی) با گریه 
به خانه‌مان آمد.به مادر گفت:«به خداشر منده آبجی. 
من اصلافکر نمی کردم گلی بخواد قاپ شسوهر تو رو 
بدزده!» ومادر در حالیکه مانتویش رامی‌پوشید گفت: 
«مقصر گلی نیست. مقصر شوهر نامرد منه. آرش 
خیلی قبل تر ازاین برام مر ده بود!» مادر همان روز 
درخواست طلاق داد و وقتی پدر به خان ه امد به‌او 
گفت: «من امر وز رفتم داد گاه آرش. چاره‌ای ندارم جز 
اینکه اینجا بمونم تانوبت داد گاهمون بشه!» و پدر که 
انگار در این سالها جز صبوری از مادر جیزی ند یده بود 
گفت:«من طلاقت نمی دم.این پنبه رواز گوشت در 
بیار عزیزم من طلاقت نمی‌دم! آره‌حق با توئه. من گلی 
رودوست دارم واونوبه عقد موقت خودم در آوردم 
اما اون هیچ وقت نمی تونه جای تو روبرام پر کنه. توزن 
خونه منی و من هیچ وقت از تو جدانمی شم!» 

داد گاه‌رفتن‌ه ای‌پدر ومادر چند ماهی کش وقوس 
پیدا کرد واز آنجایی که مادرم نتوانست پدر رامتهم 
کند.رای طلاق صادر نشد اماای کاش پدر مادر را 
طلاق‌می‌داد تا آن‌اتفاق نمی‌افتاد...مادر در حياط خانه 
پیت بنزین راروی خودش خالی کرد و کبریت را کشید. 
جرقه کوچک کبریت ناگهان تبدیل به کوهی از آتش‌شد 
وهمه‌وجود مادرم رادر بر گرفت و تاپدرم وهمسایه‌ها 
به دادش بر سند. سوخت وجادر جامرد...من کوچک 
بود م آماخودم رادر م رگ مادرم مقصر می دانستم وشب 
وروز گریه می کر دم.بعد از فوت‌مادرم‌دیگر مدرسه 
نرفتم و خودم رادر خانه حبس کردم.بعد از چهلم مادر 
پدرم گلی رابه خانه آ ورد واز همان بدو ورودش به خانه. 


جنگ و جدل بین من واو آغاز شد. 

گلی‌زن‌بی‌بند وباری‌بود که هر کاری‌دلش 
می‌خواست آزادانه انجام می‌دادوبرایم جا ی سوال 
داشت که چرا پدر به هیچ ک دام از رفتارهای گلی 
اعتراض نمی کند. گلی هر روز ساعت‌ها پای تلفن 
می‌نشست وباغریبه هاصحبت می کرد و من وقتی 
جری ان رابه پدرم می گفتم به حمایت از گلی کتکم 
می‌زد ومی گفت:«تو کاری که به تو مر بوط نیست. 
دخالت نکن!»البته پدر حق اعتراض هم نداشت.او 
خودش هم مرد بی‌قید وبندی بود ونمی‌توانست گلی 
رااز کاری که خودش انجام می‌داد. منع کند. 

من از گلی متنفر بودم و آنقدر در دوسالی که باهم 
زند گی کردیم آزارش دادم که یک شب وقتی پدر 
به خانه آمد. گلی با گریه گفت:«من دیگه نمی تونم 
کتایون رو تحمل کنم!» شاید باورش سخت باشد اما 
پدربعد ازشنیدن حرفهای گلی و در حالیکه ساعت 
نه ونیم شب بود.به حمایت از همسر روشنفکرش!و 
برای تنبیه کر دنم.مرااز خانه بیرون کرد.اومی‌دانست 
من‌جایی برای رفتن ندارم و تصور می کرد بعد از چند 
ساعت پشت در ماندن, دوباره به خانه برمی گردم و 
به دست وپای خودش و گلی می‌افتم که مر اببخشند 
امااین کار رانکر دم. ترس وجودمراپر کر ده‌بود اما 
آوارگی رابه دوباره نزد پدر و گلی بر گشتن ترجیح 
می‌دادم. بی‌هدف در خیابان‌ها قدم می‌زدم. حتی یک 
هزار تومانی‌هم در جیبم نداشتم. کوچکتر وبی تجربه 
تراز آن‌بودم که بدانم ودر ک کنم همان یک شب 
بیرون از خانه ماندن چه بلایی بر سرم خواهد آوردو 
چگونه زندگی ام رابر باد فنا خواهد داد... 

به گمانم نیمه‌های شب بود ومن در یک خیابان خلوت 
پرسه‌می‌زدم که ماشین مدل‌بلاییجلوی پیمترمز کرد 
راننده‌زن‌میان سالی باظاهری | راسته بود وبالبخند 
مهربانش مرابه سوار شدن‌دعوت می کرد.حسابی سردم 
بودوپاهایم بس که پی‌اده‌راه‌رفته بودم درد می کرد.به 
زن بودن راننده‌اعتماد کردم و سوار ماشینش شدم. زن 
که نامش «طوبی» بود خیلی زود توانست اعتمادمر اجلب 
کند و من خیلی زود سفره دلم رانزدش گشودم. 

طونی آن شسپ مرابه حافهان بردو شام مقصلی 
برایم آوردویکی زاتاق‌ه ای خانه اش رابرایم آماده 
کرد تابخوابم. طوبی بامن مهر بان بودومی گفت مرا 
مانند دختر خودش دوست دارد ومن فریب حرف‌ها 
وظاه ‏ مهربانش راخوردم وهمانج اماندم. بعد از 
چند روز میهمانی و در خانه طوبی خوردن و خوابیدن 
فهمیدم که اوضاع ازچه قرار است و طوبی در ازای 
آن همه مهربانی چه انتظاراتی از من دارد.من کسی 
رانداشتم ودلم نمی‌خواست دوباره نزد باباو گلی 
بر گردم. من از باباو گلی که مسبب مرگ مادرم بودند 
متنفر بودم. مجب ور بودم همانجا نزد طوبی بمانم و هر 
کاری که از من می‌خواست انجام دهم. 

او دختر کان زیادی همچون من را در اختیار داشت 
وازاین طریق پول و پله‌ای بهم زده بود. طوبی در ازای 
فروختن ما پول خوبی به جیب می‌زد و مبلغ ناچیزی به 
مامی‌داد.دوس ال از بودنم در خانه طوبی‌می گذشت و 
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قرار بود مرا برای کار به یکی از کشورای خلیج بفر ستد 
اما...من ایدز گرفته بودم. یکی از همان شب‌هایی 
که طوبی مرادر ازای پول زیادی فر وخته بود.این 
هیولای لعنتی وارد خونم شده بود. فر دای همان شب 
آن مر دک به طوبی تلفن زده‌و باحالتی جنون آمیز گفته 
بود ‏ لوده‌به ایدز بوده‌و خوشحال است از اینکه از یک 
دخترخیابانی دیگر هم انتقام گرفته. 

اولش باورمان نمی‌شد اما وقتی به اصرار طوبی و 
برای راحت شدن خیالم رفتم و آ زمایش دادم پی بردم 
که من هم در منجلاب غرق شدم... طوبی همان روز که 
نتیجه ازمایش رادید مرااز خانه‌اش بیر ون انداخت 
ومن باز هم بی سرپناه‌شدم اما این بار بااین تفاوت که 
همه وجودم راخشم و نفرت پر کر ده بود. این پدرم بود 
که مرابه این حال و روز انداخته بود.اگر او به‌مادرم 
خیانت نمی کرد من هم حالا همچون دختران همسن و 
سال خودم کنار خانواده‌ام ز ند گی می کر دم نه‌اینکه... 
این پدرم بود که مرابه این روز انداخت ومن انتقام 
زند گی تباه شده مادرم و خودم را از مردانی چون پدرم 
خواهم گرفت.سزای مردانی چون پدرم فقط مرگ 
است. فقط مر گ... مر گ... 


حالت کتایون.حالتی‌عادی‌نبود. کلمه «مر گ»را 
باخنده‌ای تلخ ادامی کرد و باصدای بلند می‌خندید و 
سپس آسمان چشمانش بارانی می‌شد ومی‌زد زیر 
گریه.دلم برایش می‌سوخت ونمی‌دانستم چه باید 
بگویم تا آرامش کنم؟ آرام نزدیکتر شدم ودستش را 
در دستانم گرفتم و گفتم:«آروم باش کتایون جان!» 
لخد روف اش م ایدو حالنی غاص تکام کرد 
و گفت:«توازمن‌نمی‌ترسی؟» گلویم پر از بغض بود 
امانمی‌خواستم اوراغمگین تر کنم. به هر بدبختی 
بود لبخندی زدم و گفتم: «نه,برای چی باید ازت 
بتر سم ؟» ودستانش رادردستان یخ زده‌ام فشر دم. 
کتایون درحالیکه لب هایش اش دت بغضن می لزید 
گفت: «من از مردن می ترسم صباء تورو خدایه کاری 
برام بکن!» دیگر نتوانستم جلوی ریزش اشک‌هایم را 
بگیرم.خدایاء کتایون این دختر ک هفده‌ساله پانگاه 
سر دش خیره شد هبو د به من و از من کمک می‌خواست. 
اواز مر گ می‌تر سید وحق‌هم داشت.اوهنوز نوجوان 
بود. سر کتایون رادر آغوشم فشردم و چیزی نگفتم. 
یعنی نمی دانستم چه باید بگویم! کتایون به گمانم از 
سکوتم پی به درماند گی‌ام برده‌بود که به کمکم امد 
و گفت:«من دیگه نابود شدم.دیگه تباه شدم...هیچ 
کس نمی تونه کمکم کنه!» سر کتایون‌در آغوشم 
بودومن‌انگار لال شده‌بودم. هر چه تلاش می کردم 
نمی توانستم حرفی بزنم. کتایون سرش رابلند کرد و 
بازهم با همان حالتی که تنفر درچشمانش موج می زد 
خیره‌شد به چشمانم و گفت:«اما تاقبل از اینکه بمیرم 
اتقام واز همه مردایی كمال ب درم خائن ونمک 
به حروم هستن می گیرم!» کتایون بازهم شروع به 
خندی دن کرد واز جایش بلند شد وبی خداحافظی 
رفت...و من گیج و منگ فقط نگاهش کردم در حالیکه 
جگرم داشت می سوخت... ۳ 


سس هیچ چیو بہ اند 


۱ 


ده قد 


رت ق ماز وای نفس آدمی دا خشنهد نمی سازد 


ااسون 


آقای عقیلی به تاز گی از سفر آلمان باز گشته‌اید. 
سفر چطور بود و کلاس‌هایتان چگونه بر گزار شد؟ 

#6دوره آموزشی مستر کلاس‌هایم که‌از آن به 
عنوان ورک شاپ نیز نام برده می‌شود بر گزار شد که 
دوره‌چهارم کلاس‌های من در شهر برلین بود. این 
بار ۳۸هنرجوداشتم ودر ۴جلسهتوانستیم دستگاه 
ماهور رابه پایان بر سانیم. بعد از آن تصمیم گرفتم 
درایران‌هم همین روال را پیش بگیرم. از آنجایی 
که مشغله‌های کاری بسیاری همچون اجرای بر نامه 
در خارج از کشور. ضبط آثار و همین ط ور اجرادر 
ایران دارم. این‌هاافرصتی برای تدریس موسیقی برایم 
باقی نگذاشته به همین دلیل تصمیم گرفتم در ایران 
نی زهمین روال راپیش ببرم و هر سه ماه در حدود 
۴یا ۵جلسه یک دستگاه‌موسیقی به هنر جویانم در 
ایران آموزش دهم و این کلاس‌ها دقیقا همان بازدهی 
کلاس‌هایی رادارد که در روال قبلی طی حدود ۴ماه 
هنرجویان یک دستگاه رافرا می‌گر فتند. 

#از اجرا در خارج از ایران گفتید. اجرای کنسرت 
در خارج از کشور به لحاظ صدابرداری در مقایسه با 
ایران از استاندارد بیشتری بر خور دار است... 

من اصلاً این مسأله راقبول ندارم‌امامشکل 
صدابر داری‌درایران نداریم ومن‌بهترین کنسرت‌هایم 
رادر همین تالار وحدت خودمان بر گزار کر دم.دلیلش 
هم این است که دولت برای وضعیت صدای این 
ال هه دس ان تم ات رایران اف 
می‌شود اما مقرون به صر فه نیست.؛ به همین دلیل 
مشکل اصلی در کشور ما به این مسأله برمی‌گردد که 
ماهیچ مبلغی بابت صدابرداری در ایران نمی دهیم 
۵۰ کات ی 
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سالار عقیلی: 
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تعد اد خوانند گان خوب ډه 
لا ر 
2-۷ 3 هه هه ۳ 
ن دو دست هم دمی ر سل 
جوان است ومعتقدبه اینکه‌باید کار یکر که جوانان نیز سراغ موسیقی اصیلایرانی بروند... 
او د ر تیتراژ سریال‌های «پریدخت» «نبر یز در مه «و «سال‌های مشروطه »مان دگار می‌خواند 
ونشان می دهد موسیقیایرانی می‌تواند جوان پسند باشد.ایران برایش مهمترین دغدغه است 


و همه این ارادت را در قطعه مان دگار «وطنم» به رخ م ی کشد.گفت وگویی با سالا رعقیلی 
خواننده موسیقی ایرانی داشتی که ماحص لآن از نگاهتان م یگذرد: 


یعنی درست این است که بگویم 
نمی توانیم بدهیسم. تصور کنید 
درآمد یک کنسرت موسیقی 
دار ااا 
و شماباید ۵ میلیون تومان هزینه 
صدابرداری کنید تاصدایی 
حیرت انگیز از خواننده را بشنوید 
ما خوشبختانه صدابرداران موفقی همچون آقایان 
بقایی کبریایی.اردستانی ومقدم داریم ام تجهیزات 
مختص یک اجرای موفق به لحاظ صدابر داری در 
ایران وج ود ندارد به همین دلیل ماش اهد ضعف 
صدای‌اجرای موسیقی درایران هستیم.شمامی‌بینید 
در یک کنسرت موسیقی پاپ وضعیت صدابه مر اتب 
بهتر است چرا که جنس این موسیقی پولساز است و 
تهیه کننده کمی‌سهل تر می‌توان د هزینه ای رابرای 
صدابر داری اجرا بگذارد. 

#ا گر صدای یک اجرا مناسب و خوب نباشد بر کار 
خواننده و اعضای گروه چقدر تأثیر دارد؟ 

از آنجایی که صدا مستقیماً با اعصاب در 
را گر وا رس ال 
می‌اف م ما صد اتان تاثر می گذارد. 
تصور کنید وقتی عصبانی می‌شوید صدایتان تغییر 
می کند. درعین حال وقتی خوشحال می شوید و خبر 
خوشی به شما می رسد صدای شما نیز خوب و به بیانی 
دیگر باز می‌شود.برای من نیز به عنوان خواننده دقیقاً 
همین‌طور است اگر صدا خوب نباشد حسم گرفته 
می‌شود. من بارها برایم اتفاق افتاده وقتی قبل از اجرا 
از موضوعی دلخور شده یا به عکس موضوعی من را 
خوشحال کرده دقیقاً تأثیرش رابر لحن و صدایم در 
زمان خواندن می‌بینم. 

#میحث دیگری که‌دراجرای یک کنسرت در 
ایران مربوط می شود خواننده محوری یاهمان خواننده 
سالاریست. هر فردی که می‌خواهد به دیدن کنسر تی 
بروداولین‌سوّالی که‌می‌پر سداین‌است که‌خواننده اش 
کیست نظر شما در این خصوص چیست؟ 


سارو ۳۶۹۲ 


عکس: سعید حسین گلزار 


۶ صمی‌خندد) یاد خاطره ای از یکی از دوستانم 
افتادم که‌می گفت کنسرت‌داشتیم خانمی‌تماس 
گر فته بود و می گفت خواننده‌این کنسرت کیست؟ 
مسوول فروش بلیت کنسرت گفت خواننده ندارد 
موسیقی بی کلام است و آن خانم در پاسخ گفت:مگر 
کنسرت بدون خواننده‌هم می‌شود ؟ نه مانمی آییم 
ما فا پوس ما ای ع محر ات 
نمی‌گویم خوشبختانه چون از این موضوع خوشحال 
نیستم|چرا که معتقدم در یک کار هنر ی چه خواننده 
چه‌نوازنده‌به شر طی که‌در یک سطح هستند باید دارای 
ار 
است و تنهامختص کشور مانیست. ببینید وقتی شما 
قرار است یک سوچی از کنسرت های پاواراتی تهیه 
کنید نمی گویید من سی‌دی آن هنر مندی رامی خواهم 
که پشت سر پاواراتی ساز می زند.بلکه سی دی پاواراتی 
رادرخواست می کنید با وجوداینکه‌اومیان ۰ ۸نوازنده 
می‌خواند. از آنجایی که کلام در دستان خواننده است 
او می‌سودنماینده ای‌از آهنگساز و نوازنده که همگی 
دست به دست هم می دهند تا پیامی‌منتقل شود و در 
نهایت خواننده منتقل کننده آن پیام است. من هميشه 
دراین باره‌می گویم تنبک در اختیار ساز ساز در اختیار 
اواز. اواز دراختیار کلام. کلام برای رساندن پیام. 
به همین منوال این پروسه در حال رخ دادن است و 
تمامی‌اعضای گروه‌دست به دست می دهند تاپیام 
توسط کلام از سوی خواننده به مر دم منتقل شود واز 
آنجایی که کلام در اختیار خواننده است مردم ار تباط 
بیشتری با آن برقرار می کنند همین باعث شده که 
خواننده محوری اتفاق بیفتد. 

#]یامی‌شود به این سمت رفت که موسیقی ایر انی به 
تنهایی و بدون خواننده حرفی برای گفتن داشته باشد؟ 

نه نمی شود!چرا که خوانند گی مستقیما ار تباط 
دردنیاست حاف ظ رادر کنار گوته قرار می‌دهند و 
گوته در برابرش تعظیم می کند. آرزو می کند بتواند 
تنهایک بیت همچون حافظ بگوید این ادبیات کهن 


ایران رانشان می دهد که تاچه حد غنی وقوی‌است» 
همین قدرت به خواننده محوری کمک می کند. شعر 
شاعران ایرانی همچون حافظ مولانا سعدی و... آنقدر 


لذت بخش است که در دنیا تبی به عنوان تب مولاناراه 
افتادهاست و همه عاشق مولانا شده‌اند حدود اسفند 
ماه در فرانسه تور کنسرت‌هایی بر گزار خواهیم کرد 
کد ر را ادا ری 
رادنوازندهسنتور بهره گرفته‌ایم و در قالب گروه‌مولانا 
روی صحنه می‌رویم. با این وجود تعداد خواننده های 
خوب کشورمان به اندازه انگشتان دو دست نمی رسد 
در حالی که ما نوازند گان بسیار خوبی درایران داریم. 
#شمامی گویید تعداد خوانند گان خوب به 
انگشتان دو دست هم نمی رسد من از شما این سوّال را 
می‌پرسم چه تعداد پزشک در ایران داریم ؟ 

د زیاد. 

#حالا چه تعداد پزشک خوب در ایران داریم؟ 

باز هم زیاد. 

#+حال چه تعداد یز شک متخصص قلب خوب در 
ایران داریم؟ 

E‏ دیگراینجا تعداد کم می‌شود دقیقاً خوانند گی 
هم به همین منوال است ماخواننده‌های بسیاری در 
ایران داریم؛ خواننده‌های موسیقی سنتی هم زیاد 
هستند ام خواننده موسیقی سنتی که خوب باشد به 
همان انگشتان دو دست نمی‌رسد. 

یکی از دوستانم مثال جالبی می‌زد ومی گفت 
ےل ام رن هل رشان ی های ما 
شاگردان‌مان هستند و کنسرت‌هایمان عمل جراحی. 
شمادست روی بهترین‌ها گذاشته‌اید به همین دلیل 
می گویید تعداد کم است. من خودم به تنهایی در مدت 
۲ سال تدریسم حدود ۰۰ اشاگرد داشتم. 

#آیاهمه آنها خواننده می‌شوند؟ 

۴ خیلی چیزها کنار هم جمع می‌شود تاخواننده 
خوبی همچون استاد محمدرضاشجریان به این مرحله 
بروسد و وا غك مک را سر ان تیاس 
نیست بلکه یک مجموعه است مجموعه‌ای از تکنیک. 
معرفت. معلومات و هنرهای دیگر هنر مندی همچون 


رنراک راک کے بحواهد متل استاد 
شجریان بخواند واز ایشان تقلید کند به جایگاه‌ایشان 
تی رسد جرا کہا وداک ہک 

#اجراهای متعددی در خارج از ایران در قالب 
تور کرت ا د2 ےا 
در کنسرت‌هایتان حضور دارند؟ 

گر کنسرت یا فستیوالی رایک غیر ایرانی 
مثلاً یک آلمانی بر گزار کند تعداد آلمانی‌هایی که به 
کنسرت می آیند بسیار است حال برعکس اگر بر گزار 
ریا کا لے سا ار 
ار اههد 

#این اجراها چقدر توانسته نگاه مر دم غیر ایرانی 
رابه موسیقی ایرانی و ایران مثبت کند؟ 

##۶جرای موسیقی در خارج از ايران ریک تعهد 
می‌دانیم وبرای‌مان اهمیت دارد که نام ایران ر اسر بلند 
ببینیسم. من چندی پیش در فستیوال فز مرا کش در 
حضور ۵ هزار تماشاگر و پادشاه و ملکه مرا کش اجرا 
داشتم که استقبال بسیار خوبی از آن اجراها شد. 

#وقتی در سالنی حضور دار ید که | کثر مخاطبان 
ایرانی وهمزبان شما هستند در مقایسه باموقعیتی 
عکس این شرایط چه حسی در اجرا دارید؟ 

۴ موسیقی یک زبان بین المللی است و ار تباطی 
ای ار که فزدی را په با راو ارت ها 
رهاط قاری سار مه 
اشعار شود که چه بهتر در غیر این صورت باز هم 
سار لے کم بت دار ار ال ا 
برد. ما بزودی در استرالیا ۶ کنسرت خواهیم داشت 
که اشعار رااز قبل فرستاده‌ام وهمه ترجمه شده و 
قرار است در بروشور کنسرت منتشر شود که مردم 
استرالیاهنگام کنسرت‌باموضوع ومضامین آن‌نیز 
اشناش وند.همه ملودی‌هایی که در موسیقی وجود 
داردباهمین ۷انت که در موسیقی وجود دارد ساخته 
شده‌است. واقعاً آثار موسیقی از دل بر آمده که این 
چنین بر دل می‌نشیند واگر افرادی که دریک کنسرت 
حضور داشته باشند اشعار رامتوجه شوند قطعا لذت 
بیشتری خواهند برد و گرنه اینگونه نیست که‌لذت 
نبرند. مثل بسیاری از جوانان ما که متوجه موسیقی 
غیرایرانی نمی‌شوند اما آن را گوش می‌دهند واز آن 
لذت هم می‌بر ند. 

#بلیت‌های کنسرت گران است وشایدقبلتراین 
گرانی مختص بلیت‌های موسیقی پاپ می شد اما امروز 
این تب موسیقی سنتی راهم فرا گر فته در این باره 
نظر تان چیست؟ 

تعر فه‌ای برای قیمت سالن‌ها در نظر گرفته 
شده که دیگر برای مدیر آن سالن فرقی نمی کند 
گس را ادرا کد ی سور اند 
یانه.اوبرای‌بخش‌های مختلف سالنش قیمت‌های 
گوناگون در نظر گرفته و کسی که می‌شواهد کنسرت 
خود رابر گزار کند مجبور است این بهارابیردازد 
و طبیعتاً بر گزار کنند گان یک کنسرت مجبورند این 
قیمت رابرای بلیت‌ها درنظر بگیرند. 


نماشای «عصر عاشورا»خودم 
راهم به که می‌اندازد! 


۳ ۱ 1 
در حالی که یکی از بهترین جلوه‌های عاشورایی در 
سینمای‌ایران تو سط اثر زیبای «روز واقعه» ایجاد شد 
عر صه‌هنرهای تجسمی ای ر آن‌و اصلی تر ین زیر مجموعه 
آن یعنی نقاشی هم عاشورارادر زیباترین شکل خود 
در تابلوی «عصر عاشورا»ی محمود فر شچیان متجلی 
دیده‌است.فرشچیان که متولد بهمن۱۲۰۸در 
اصفهان است. پس از آموزش نقاشی نزد استاد امامی‌و 
بهادری و دانش آموختگی از مدرسه هنرهای زیبای 
اصفهان» برای گذراندن دوره‌هنر ستان‌هنرهای زیبا به 
اروپاسفر کرد و چندین سال به مطالعه آثار هنر مندان 
غربی در موزه‌هاپرداخت. فر شچیان‌باتاکید براینکه 
این جوشش در ونی بوده که باعث خلق «عصر عاشورا» 
ده حال دروتی یت خود رااضلنی ترین‌غامل 
خلق‌این‌ نقاشی دانسته است.بخشهایی از گفته‌های 
فرشچیان دربارهشروع کار نقاشی خود وهمچنین خلق 

تابلوی «عصر عاشورا» رادر ادامه می‌خوانید: 
استادم متعجب شد 

چهار ساله بودم.روی زمین می‌نشستم ونقش‌های 
قالی راروی کاغذ می کشیدم. پد رم هم از این وضعیت 
راضی بود. پدرم نماینده شر کت فرش در اصفهان 
بود.استادی بود که برای ایشان نقش فرش می کشید. 
یک بار پدرم مراپیش او برد. استاد, نقش یک آهورا 
به‌من‌دادو گفت ازروی آن‌نقاشی کن. تاصبح فر دا 
حدود دویست طرح در اندازه‌ها و جهت‌های مختلف 

کشیدم. برای استاد باور کردنی نبود. 

دستم پینه بست 
هنر جویان امروز بعد از اند ک زمانی خداراهم‌بنده 
نیستند.من آنقدررنگ برای استادم سابیدم که کف 
دستهایم پینه بست. 
حال عجیبی داشتم 
سه هال یش از انفلاب روز عاقورا هارم گنگ: 
بروروضه گوش کن تاچند کلام حرف حساب بشنوی. 
گفتم.من حالا کار دارم بعد خواهم رفت. رفتم اتاق.اما 
خودم ناراحت شدم.حال عجیبی به من دست داد. قلم 
رابرداشتم وتابلوی «عصر عاشورا» راشروع کردم. 
قلم را که برداشتم همین تابلو شد که‌الان هست. 
بدون هیچ تغییری. الان که بعد از سی سال به این تابلو 
نگاه‌می کنم می‌بينم اگر می‌خواسستم این کار را آمروز 
بکشسم.باز هم همین تابلو به وجود می آمد. بدون هیچ 
تغییری... یک چیزی دار د این تابلو که خود من هم هر 
وقت نگاه می کنم گریه‌ام می گیرد. 


حذهب 


هر فر دی ر 


مه 
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» 


ان وو جدان اوواگذار ک د 


6 جمس مار سون 


پس از پیروزی انقلاب اسلامی. مجموعه‌های 
تلویزیونی فاخر ی در کشورمان ساخته شد که نمونه 
بارز آن آثاری همچون هزار دستان. کوچک جنگلی 
وامیر کبیر بود. طی سالیان اخیر نیز روند تولید 
مجموعه‌های تلویزیونی باتوجه به گسترش شبکه‌های 
مختلف افزایش یافته و مجموعه‌های مختلفی در قالب 
خانواد گی.اجتماعسی.فرهنگی ود راماتیک ساخته 
شده. چند سالی است که مجموعه سازان علاوه‌بر 
ساخت آثار هفتگی و شبانه, آثاری راهم برای پخش 
درایام‌های مناسبتی همچون نور وز رمضان, محرم و 
دهه فجر تولید می کنند که می‌توان به میوه ممنوعهء 
آخرین دعوت. شب دهم پایتخت. در مسیر زاینده 
رود و اغما و اين اواخر هم «تا رهایی» اشاره کرد. 

دراين گزارش به معرفی چند مجموعه تلویزیونی 
در دست تولید پرداختیم. 

ادیسه ۲۰۱۳ 

کار گردان: بهرنگ توفیقی 

نقش آ فرینان: پور ی پورسرخ.فرزاد حسنی. پر ستو 
گلستانی, بهنوش بختیاری و شقایق دهقان 

چکیده قصه :مجموعه «اد یسه ۱۳ ۰ ۲» قصه 


خداراشکر که متولیان گر وه‌مخاطب خاص به 
که این عزیزان بالاخره‌توانستند گره کوراکران 
مخاطب خاص راباز و روی عقده گشایان راباشروعی 
خیره کننده کم کنند! 
اساس عملکر داومی‌شناسند و شکر خدادر همین 
دوماه گذشته عملکر د دوستان درا کران فیلم‌های 
سطحی خودشان روشن است و فروش فیلم‌هایی که 
ما عقده گشایی کرده‌ایم روشن‌تر. 

همچنان‌اعتقاددارم این روشا کر ان‌ره‌به تر کستان 
است‌واین نحوه من در آوردیاکران فیلم‌های 
مخاطب محد ود چیزی جز شکست به همر اه نخواهد 
داشت.ای کاش گر دانند گان این گر وه‌یک کار کیفی از 
عملکر دشان ارائه می‌دادند تا نگرانی‌هایمان فرو کش 


چندین مسافر یک هواپیما راروایت می کند 
کته هو یس ایسا هل ات ان درک معل 
ناشناخته سقوط می کند و آنان باید باوضع 
| جدید خود کنار بيایند. 

درباره مجموعه‌این مجموعه را 
«سید محمد هاشمی» به سفارش شبکه سوم 
سیماتهیه‌می کند وقراراست نوروز ۱٩روانه‏ آنتن 
این شسبکه شود. فیلم نامه آن با قلم «پیمان عباسی» 
به رشته تحریر در آمده‌است و شنیده‌ها حاکی از ان 
است که مضمون این مجموعه تا حدی شبیه مجموعه 
گمشده(/109) است اما سازند گان این مجموعه این 
موضوع رارد کرده‌اند. 

کارگردان: بهمن گودرزی 

نقش آفرینان: پسولاد کیمیایی» نر گس محمدی. 
رحیم نوروزی. نادر فلاح. بهشادفر. رضا اخلاقی. 

چکیده قصه : مجموعه «ششمین نفر» داستان 
زند گی فردی به نام سر گرد آسایش راروایت می کند 
کهدرپی‌قتل‌پدرش که ازافسرآن ار تش بود.به 
داوود (بر ادر همسرش) مظنون می‌شود واورادستگیر 
می کند. در واقع این موضوع. س ر آغاز روشن شدن 
ماجراهای پنهان دیگری است. 

درباره مجموعه:« کامبیز کاشفی» تهیه کننده‌این 
مجموعه است که ساخت آن. روز عیدقر بان کلید 
خورد وف ایتک در تک از فک سر سا 
پخش شود. 


بن روش اکران رب ترکتان میرد رسیم 


دوستان‌عزیزی که هر انتقادی رابه مثابه 
غوغاسالاری و سیاسی کاری می گذاری د.بهتر آن 
است«| ژانس ازدواج» و «ماه‌وش» و...رااز کارنامه‌تان 
می‌زد و دید تاشاید نگاه‌مان به حر کت شمادر سطح 
فیلمسازی روشن‌تر می‌شد. 

اعتقاد راسخ داریم که از آن سطحی‌تر اعتماد 
دولت به شما بزر گواران است: بر اساس رفاقت‌ها و 
بده‌بستان‌های گر وهی. و گر نه هر عاقلی می‌داند این 
روش اکران به جز خسارت به فیلم‌ها و سینماها و 
دورتر شدن مخاطب از سینمای ایران دستاوردی 
نخواهد داشت. 

همانند تولیدات وی و تاثیر گذار شمادر این 
چند سال که نه دنیا رادارد ونه آخرت را؛ این همان 
خسرالد نیا و الاخره است که سینمای ایران رادارید به 
همین سمت می‌بریداخدا آخر و عاقبت مارا با تدبیر 
شمابه خير کند. امین! 


ارو ۳۶۹ 


همه بچه‌های ما 

کار گردان: تاجبخش فنائیان 

نقش آفرینان: ستاره اسکندری, امیر آقایی. مارال 
فر جاد.اسماعیل سلطانیان, داوود پورحسن واردلان 
شجاع کاوه. 

چکیده قصه:در مجموعه «همه بچه‌های ما». 
زندگی بچه‌ه ای کار و بچه‌ه ای بی‌سرپرست و 
بدسر پرست دستمایه تولید داستان‌های مختلف قرار 
گرفته‌است و تلاش می شود در قالب روایت داستان 
به بحث لزوم همکاری مردم نسبت به برطرف کردن 
این گونه ناهنجاری‌ها در جامعه پر داخته شود. 

درباره مجموعه :این مجموعه را «علیر ضا سبط 
احمدی» به سفارش شبکه دوم سیما تهیه می کند و 
«تاجبخش فنائیان» علاوه‌بر کار گر دانی. نگارش فیلم 
نامه این مجموعه اجتماعی را بر عهده دارد. 

ماهی خانم 

کار گردان: بیژن بیرنگ 

نقش آفرینان: گوهر خیراندیش, لاله اسکندری, 
سیاووش خیرابی و صادق عاطفی. 

چکیده قصه :«ماهی خانم » داستان مادر وفر زندی 
رادر دوره جنگ تحمیلی روایت می کند. 

درباره مچموعه :مهران‌ر سام.تهیه کنندهمجموعه 
«ماهی خانم» است. این مجموعه مانند مجموعه «هم 
چون سرو» ساخته پیشین کار گر دان, به‌مقوله‌دفاع 
مقدس و مسایل آن می‌پردازد. 


حسین محب اهری 


و عوارض یک بیماری سخت 
اهری بازیگر قدیمی 
سینما و تلویزی ون 


ایبران این روزها با 
بیماری سختی دست 
به گریبان است. 

حادشدن بیماری محب‌اه ری ونیاز وی به 
درمان فوری موجب شده بر خی اهالی هنر برای 
تامین هزینه‌های بیماری وی دست یاری به سوی 
دست اندر کاران امور سینمایی دراز کنند. 

هر چند محب آهری طی مدت زمانی که به این 
بیماری‌دچار شده‌هیچ گاه‌زبان به گلایه از مسئولان 
نگشوده‌امابه نظر می رسد خانه سینما ومعاونت 
سینمایی می‌بایست برای تامین هزینه‌های‌هنگفت 
معالجه وی فکری بکنند. 


پرکارترین بازیگر جشنوا 

پیش‌بینی می‌شود حمید فرخ 
نژاد با شش فیلم. پر کارترین بازیگر 
جشنواره سی‌ام فیلم فجر باشد. 

این بازیگر که اخیر آبازی در 
فیلم «خانم و آقای میم» ساخته سید 
روح‌اله‌حجازی را به پایان رسانده 
است. پیش از این در فیلم «دوباره 
بامن» روزبه حیدری در قشم مقابل 
دوربین رفت.این‌باز یگر همچنین فیلم « گشت ار شاد» سعید سهیلی را اماده‌اکران 
دارد وقبل از آن‌هم‌سال گذشته در فیلم «روزهای زند گی» پرویز شیخ طادی 
١‏ ایفا گر نقش اصلی بود.«چر خوفلک» به کار گر دانی بهرام بهر امیان فیلم دیگر فرخ 
نژاد است که آن رااز سال قبل آماده نمایش دارد. 

فر خ‌نزاد «در انتظار معجزه» ساخته رسول صدرعاملی را نیز دارد که دو سال 

گذشته در آن به ایفای نقش پر داخته است. 
| فرخ نژاد در جشنواره گذشته‌فیلم فجر تنهابه‌عنوان کار گردان‌بافیلم 
«سفر سرخ» حاضر بود که سه جایزه اصلی را کسب کرد. این بازیگر قرار است در 
فیلم «محمد(ص)» مجید مجیدی در نقش ابوسفیان بازی کند. 


فرزادموتمن: جایزه بهتر ین تله فیلم را برای 
اثری گر فتم که فیلمنامه نداشت! 
فرزاد موتمن فیلمساز اند یشمند : 
ایرانی که سابقه ساخت آثاری نظیر 
«شبهای‌روشن»«صداها»و «هفت پر ده» 
را در کارنامه دارد به تاز گی در گفتگویی 
باانتقاداز رویه تلویزی ون در بالابردن 
تعداد تله فیلمها بدون توجه به کیفیت 
آنهاءاین مساله رامطرح کرد که بسیاری 
از تله فیلمپا, فیلمنامه خوبی ندارند. 
بخشهایی از گفته‌های موتمن رابه نقل از 
راد یو نمایش می‌خوانید: 
بیش از حد به مضمون آهمیت می‌دهند 
دارند آثار دارای ر گه‌های مذهبی باشد در صورتی که در کنار مضمون, ساختمان 
فیلمنامه‌هایی که پيشنهاد می شوند اغلب مشکل دارند 
فیلمنامه‌هایی که برای ساخت تله فیلم پیش نهاد می‌شوند اغلب مشکلات 
عدیده دارند وبدتر از آن‌اینکه اغلب تهیه کنند گان دوست دارند به محض اینکه 
فیلمنامه در اختیار شما قرار گرفت. فیلمبرداری آغاز شود. 
فیلمنامه امروز به دستم رسید و فردا کار کلید خورد 


ستاره‌ها لیوود با مجله «سوپر من »دو میلیون د لار به جیب زد 


یادم می آیدهنگام ساخت یکی از تله فیلمها, فیلمنامه امروز به دستم رسید وفردا شماره‌یک مجله «اکشن کامیکس» متعلق به 
فیلمبر داری شروع شد. معلوم است که در چنین حالتی کار درست پیش نمی‌رود. نیکلاس کیج در یک حراجی به قیمت دو میلیون و 
نمی دانستم که یک سکانس کجای فیلمنامه قرار دارد ۰ هزار دلار فروخته شد. 


ER MNS 
نیکلاس کیج به سرقت رفته بود. اما آوریل امسال‎ 
در یک انبار پیداشد. این نسخه کمیاب به قیمت‎ 
میلیون دلار به فروش رفت ور کوردی جدید‎ ۱ 
برای کتاب‌های مصور به ثبت رساند. شماره یک این‎ 
مجله ژوئن سال ۱۹۳۸ به قیمت ۰ سنت منتشر‎ 
شده‌است.مجله‌ای که در اختیار کیج‌بوداولین بارسال ۱۹۹۲ سروصدابه پا‎ 
سوتبی عر ضه‎ ۱۹٩۹۲ کرد.صاحب مجله در | ن زمان این نسخه رادر حراجی سال‎ 
کرد. پیداشدن نسخه‌ای با کیفیت عالی از شماره‌یک «اکشن کامیکس» آنقدر‎ 
هیجان‌انگیز بود که مجله بار کورد ۵ هزار دلار به فروش رفت. کیج سال‎ 
SD رایه قیمت‎ VY 

در ری ا ااا رخا ا ا 
بسیار با کیفیتی از اولین حضور بتمن در شماره ۲۷ مجله «دیتکتیو کامیکس» و 
شماره ۱ ۷«مارول میستری» نیز به سر قت رفتند. کیج این مجلات رادر قفسه‌های 
شیشه‌ای نگهداری می کرد. 

زمان‌دقیق سرقت مشخص نیست واحتمال‌می رود یک هفته پیش از آنکه 
کیج متوجه شود این مجلات سر جای خود نیستند دزدیده شده باشند. 


مشکلات مربوط به فیلمنامه باعث شده است که برخی‌اوقات حین 
فیلمبرداری یک سکانس از تلهفیلم.ندانم آن سکانس در کجای‌فیلمنامه قرار 
دارد و اصلا سکانس ماقبل چه بوده است. 

کمیت را فدا نکنیم 

بهتر است به جای آن که ۵ تله فیلم ضعیف ساخته شود یک تله فیلم خوب 

تولید شود اما ۵بار از تلویزیون پخش شود. 
اثری که اصلا فیلمنامه نداشت 

شاید باورتان نشود اما جایزه بهترین تله فیلم را برای اثری گرفتم که به لحاظ 

فیلمنامه‌ای به شدت ضعیف بود و به تعبیر ی اصلا فیلمنامه نداشت. 


فیلمبرداری «محمد(ص)» در عسلو به ادامه دارد 
4 پس از پایان فیلمبرداری بخش‌هایی 
به دلیل حمله ابرهه, هم | کنون گروه 
فیلمس‌ازی این پروژه به جنوب کشور 
رفته و فیلمبرداری فیلم سینمایی 
0 «محمد(ص)» در منطقه عسلویه ادامه 
1 دارد. براساس برنامه‌ریزی انجام شده 

گروه تا پایان آذرماه در منطقه عسلویه کار فیلمبرداری راادامه خواهند داد یک خواننده پاپ هم تئاتری شد 

کی اکل در کی اا عار کاچ رر ی در یں رادا کاک ای وک ا 

عبدالمطلب.محسن تنابند هدر نفش ساموئل. مینا ساداتی در نقش امنه.ساره 
بیات در نقش حلیمه وپانته آ مهدی‌نیادر نقش فاطمه‌بنت اسد از آغاز فیلمبرداری 


چرم شیر و کار گردانی آروند دشت آرای پیوست واین کار اواسط آذر ماه‌بر 
روی صحنه می‌رود. 
مقارن دورس ا این نمایش که این روزها آخرین تمرین‌های خود راسپری می کند.اواسط آذر 
ا و را ار دت ا ری هم ی رود ار ک ار کارا کار توان 4 رمیا ی ا 
حضرت آغاز می شود و در ۱۲ سالگی ایشان به پایان می‌رسد. در مقطعی که پس بیزن افشار. خسرواحمدی.جواد نمکی.سینارازانی.هانیه توسلی, طناز طباطبایی. 
از اولین سفر محمد (ص) به همراه عمویشان ابوطالب به شام و رسیدن به صومعه ‏ امیر حسین رستمی و حبیب رضایی اشاره کرد. 
بحیرآروی می‌دهد. بحیر ار اهب مسیحی است که درباره ظهور پیامبری جدید 
ا به ابوطالب بشارت می‌دهد. 


لن ار ار 


سم رس 
۳ .۹ راا صل کک ر ۵۴۳ 


سس عالی وین دشمنانو ظالمتر ین دشمنان, 


عشق است 


#دامی لی 


مون رمه ا 


دریکی از روزهای آفتابی سپتامبر «ادی» 
جیب بر باسابقه نیویورک پس از چند دستبرد که در 
مترو ایستگاه را آهن و اتوبوس به جیب مسافران زد 
خود را باعجله بهاتاقش رس اند و کیفهای بغلی را که 
دزدیده بود در آورد و مشغول جستجوی آنها شد. 
کاسبی بدی نکرده بود و مجموعاً حدود ۰٩دلار‏ و 
چند سنت پول نقد در این کیفها بود. چند گواهینامه 
راک کی دو ی جک وبالا عوه هش رخ کس از 
محتویات کیفها بود. این هشت عکس را که او در 
یکی از کیفهای مسروقه پیدا کرد از همه جالب‌تر به 
نظر می رسید. این هشت عکس را ادی با دقت نگاه 
کرد.همه آنهاراعکاس از یک صحنه گرفته بود 
و ظاه رآ عکاس غیر حرفه‌ای آنها را از جای نسبتاً 
بلندی مسلط بر پایین گرفته بود. شاید از روی بام 
یک خانه و یا پنجره مرتفع. صحنه یک باغچه کوچک 
با هیا ریسا تیان یک زورک 
درست می‌کنند. نشان می‌داد. در دو عکس اول دو 
زن را که روی صندلی نشسته بودند نشان می داد. 
در عکس سوم فقط یکی از آنها دیده می شد در حالی 
که دستهایش را باز کرده و بیهوش روی زمین افتاده 
بود. صور تش نشان می داد که ببهوش شد. روی شانه 
لباس او لکه بز رگ و قرمزی دیده می‌شد و کنار 
او روی زمین یک کارد بلند و تیز اشپزخانه افتاده 
بود. ادی سومین عکس را کنار گذاشت و مانند یک 
کارآ گاه به دقت چهارمین تصویر را برداشت ونگاه 


۴ ۵ ری ی 


کرد. دراین عکس دو جوان موبلند کنار جسد زن 
ایستاده بودند. یکی از آنها به طرف دوربین عکاس 
که ظاهراً به ط ور پنهانی از آنهاعکس می گرفت 
نگاه‌می کرد.شاید شک کرده‌بود که کسی مراقب 
آنهاست شاید هم تصادفاً نگاهش به آن سمت بود. 
در عکس پنجم یکی از جوانهای موبلند روی جسد 
خم شده و ظاهر | سر خود را روی سینه او گذاشته و 
گوش می‌داد که آیا قلب زن کار می کند یانه؟ در 
عکس ششم آن دو مرد جوان جسد زن را ميان پتو 
می‌پیچیدند و در عکس هفتم آنهاجسد را که در پتو 
پیچیده بودند. روی زمین کشیده و با خود می‌بردند. 
عکس هشتم باغچه روی بام را خالی نشان می‌داد 
واز مرده اوزنها و چاقویی که روی زمین بود اثری 
دیده نمی‌شد... 

ظاهراً قتلی صورت گرفته بود و یک نفر در جایی 
پنهانی شاهد این قتل بوده‌و از صحنه‌های آن عکس 
گرفته بود. اما چه عاملی آن شخص را وادار به گرفتن 
این عکسها کرده بود؟ اصلاً قصد او از گرفتن عکس 
هشتم که هیچکس در آن دیده نمی‌شد چه بود؟ 

ادی بار دیگر هشتمین عکس را با عکسهای دیگر 
مقایسه کرد و خیلی زود متوجه شد که‌اين عکسها 
رابه چه منظوری گرفته‌اند. در قسمت پایین تمام 


ارو ۳۶۹ 


عکسها قسمتی از خیابان هم دیده می‌شد که در کنار 
ان سه اتومبیل پار ک کرده بودند. اما در اخرین 
عکس در آن محل فقط دو اتومبیل دیده می‌شد و 
اتومبیل سومی که یک شورلت قدیمی بود از آنجا 
رفته بود. حتماً این اتومبیل یکی از قاتلان بود که با 
آن جسد دختر رااز آنجا برده بودند و شاید خواسته 
باعکس هشتم این موضوع راهم نشان دهد. این 
عکسهابرای او ارزش زیادی داشت واو می‌توانست 
به وسیله آنها قاتلان را تهدید کند و در مقابل هر 
عکس پول زیادی بگیرد. اما اصلاً صلاح بود این کار 
رابکند یانه؟ 

ادی مدتها فکر کرد که واقعاً مصلحت است از 
کار و تخصص خودش که همانا جیب‌بری بود دست 
بردارد و باجگیر شود؟ 

آیاامکان دستگیری او در این کار وجود داشت 
پانه؟ 

البته این کار این حسن راهم داشت که بازحمت 
کمتر پول بیشتری به دست می آورد. شاید عکاسی 
که این عکسها را گرفته قصد همین کار راداشته و 
حالااین عکسهها به راحتی دست او افتاده و می‌تواند 
از آنها استفاده کند. 

اماقاتلان رااز کجامی‌شد پیدا کرد؟ او مغز خود 
رابه کار انداخت وبه یاد آورد که کیف محتوی 
عکسها راز جیب خانم نسبتاً پیری در مترو دزدیده 
است و در کیف آن خانم فقط یک اسکناس ده دلاری 
و چند سکه پول وجود داشت. وی بار دیگر کیف را 
جستجو کرد و این بار نسخه یک پزشک را در آن 
پیدا کرد که ظاهراً پیرزن برای معالجه به او مراجعه 
کرده‌بود. پزشک نام بیمار یاهمان پیرزن را بالای 
نسخه نوشته بود: خانم «رنات اولسر» نام این زن به 
حل قضیه کمک زیادی می کر د. ادی در دفتر تلفن به 
اسم رتات اولسر پیدا کرد. آدرس یکی در خیابان سی 
ویکم و دیگری در خیابان چهاردهم بود. 

ادی اول سراغ خیابان سی و یکم رفت ولی خانمی 
که در آن آدرس زند گی می کرد دختر جوانی بود. 
ادی فهمید که آدرس دومی یعنی خیابان چهاردهم 
بایدمتعلق به عکاس باشد. ادی به آن آدرس رفت. 
خانه خانم رنات اولسر راپیدا کرد. اودر طبقه زیر 
سقف یک ساختمان قدیمی و کهنه زند گی می کرد و 
ظاهر آ از بالای دیوار عکسها را از باغچه روی سقف 
خانه مجاور گرفته بودند. ادی به جستجو و بازرسی 


خانه‌های اطر اف پر داخت و در جلوی ساختمان مجاور 
که ظاه رآ همان محل وقوع قتل بود یک اتومبیل 
شورلت قدیمی پا رک شده بود. این همان اتومبیلی 
بود که در عکسها دیده‌می‌شد و قاتلان هم ظاهراً 
با آن فرار کرده‌و جسد رابرده‌بودند.اما اپارتمان 
مشرف به باغچه روی سقف که کنار خانه خانم رنات 
اوسر ودره هخضی بام قران پرل تعلق داشت 
ولازم بود که ادی اطلاعی از صاحب این اپارتمان 
به دست آورد. زیرا در حقیقت یکی از قاتلان همان 
شخص بود و ادی از او باید باج می گرفت! 

ادی در کافه کوچکی روبروی این ساختمان 
نشست و به مراقبت از آنجا پر داخت. یک ساعت 


نگذ نش شته بود که مرد جوان موبلندی از آن ساختمان 
شد و رفت. ادی را خوب نگاه کرد و به خوبی تشخیص 
داد که او یکی از دو جوانی است که در عکس بالای 
جسد زن دیده بود. ادی در مورد فرانس پرل از 
دیگران سوّالاتی پرسید و فهمید که او دانشجوی سال 
و آمد دوستان وهم دوره‌ای‌هایش است. پدر او مرد 
ثروتمندی است و صاحب چند فر وشگاه در نیویور ک 
است.ادی از این اطلاعات خیلی خوشحال شد. چرا 
که به این تر تیب می توانست به راحتی از او باج بگیرد. 
روز بعد ادی از یک کیوسک تلفن شماره فرانس پرل 
را گرفت و گفت: 

-شما آقای پرل هستید؟ 

- بله, با من چه کار داشتید؟ 

-اگر عاقل باشید از من به شما آسیبی نمی رسد. 
بفروشم.این عکس از شما و دوستانتان است و از 
دختری که‌الان مرده‌و جسد او را پنهان کر ده‌اید. 
قیمت عکسها ارزان است و خیلی گران نیست. 

پرل خواست در جواب ادی چیزی بگوید اما ادی 
به او مجال نداد و اضافه کرد: 

-من فعلاً برای شما دو عکس اول را مجانی 
می‌فرستم ولی بقیه عکسها را شما باید بخرید! 

ادی این را گفت و تلفن را قطع کرد. 


معامله ادی با پرل شروع شد. او دو عکس اول را 
همانطوری که گفته بود با پست برای پرل فرستاد و 
از او برای سومین عکس طلب صد دلار کرد. پرل 
ناجار شد همانطوری که ادی تلفنی به او دستور داده 
بود پاکت صد دلار را در سبد کاغذ باطله کنار بندر 
بیندازد و عکس سوم را از همانجا بردارد. در مقابل 
چهارمین عکس ادی هزار دلار پول می‌خواست و 
این بار دستور داده بود که پا کت حاوی پول را زیر 
دفتر تلفن باجه واقع در ایستگاه راهآ هن بگذارد. ادی 
خودش در ایستگاه راه‌آهن در گوشه‌ای مخفی شده 
بود و از آنجا مراقب آن باجه تلفن بود و دید که آن 
مرد وارد باجه شد و پاکتی را زیر تلفن گذاشت و بعد 
همانطوری که به او دستور داده بود از کیوسک خارج 


و سوار اتومبیل خود در خارج از ایستگاه شد و حر کت 
کرد.ادی خود رابه سرعت به کیوسک رساند. پا کت 
پول رابرداشت ومی‌خواست از آنجا باعجله دور شود 
که ناگهان زن جوانی را با بلوز آبی رنگ مقابل خود 
دید که ایستاده و خیره خیره به او نگاه می کند. ادی 
با تعجب پرسید: 

-شماکی هستید؟ چرااینطور به من نگاه 
می کنید؟ با من چه کار دارید؟ 

زن جوان لبخندی زد و گفت: 
- من همان جسدی هستم که عکس‌اش دست 

ادی در حالی که داشت از تعجب دیوانه می‌شد 
گفت: 

- نفهمیدم چه گفتید؟ 

ولی قبل از آنکه دختر جوابی بدهد مردی از 
پشت کیوسک تلفن بیرون آمد. ادی این مرد را 
خوب می‌شناخت.او یکی از کار آ گاهان معروف به 
نام «هازه» بود که خنده‌کنان می گفت: 

-به به! این که همان آشناو رفیق قدیم خودمان 
است. اما ادی تو که فقط در جیب‌بری تخصص 
داشتی. پس چه شد که کار خودت را تغییر دادی و 
حالا با باجگیری و قتل هم سر و کار پیدا کردی؟ 

ادی مات و مبهوت مانده بود و نمی توانست چیزی 
بگوید. این اولین بار بود که او در کار خود اینطور بد 
آورده بود. کار آگاه که حیرت او را دید گفت: 

جیا را نبا و فر ای دام شب 
که دانشجویان برای خانم «اولسر» پهن کرده بودند. 
خا لس به اران مات رل که ااب 
دوستان و هم دوره‌ای‌هایش در خانه او جمع می‌شد ند 
ناراحت بود و چند بار هم از او به ما شکایت کرده بود 
اما ما خیلی به این موضوع اهمیت نمی‌دادیم. تا اینکه 
خانم اولسر تصمیم گرفت کارهای خلاف بچه‌ها را 
بامدرک به ماثابت کند. او یک دوربین عکاسی 
خرید و مرتب خانه پرل را تحت نظر داشت. انها 
که متوجه این موضوع شده بودند تصمیم گرفتند او 
را فریب دهند. به همین خاطر این نقشه را کشید ند 
ویک قتل ساختگی را طرح کردند وبا مهارت آن 
رااجرا کردند وبا مالی‌دن کمی رب گوجه فرنگی به 
شانه یکی از دخترها اینطور وانمود کر دند که او رابا 
کارد کشته‌اند و خانم اولسر که تصور کرده بود واقعاً 
قتلی اتفاق افتاده آن راجدی گرفت واز آن عکس 
گرفت و می‌خواست عکسهارا نزد ما بیاورد که تو 
کیف او را دزدیدی... اما خانم اولسر نزد ما امد و 
همه جریان را گفت وادعا کرد آنجا قتلی رخ داده. 
این بار ما مداخله کر دیم اما بعد از بازرسی معلوم شد 
که بچه‌ها با خانم اولسر شوخی کرده‌اند و جسد مرده 
همین خانمی است که مقابل تو ایستاده... ان وقت 
تو با ربودن عکسهای قلابی به دام افتادی... حالا چه 
می گویی و چه دفاعی داری؟ 

-ادی چیزی نداشت بگوید. فقط مات و متحیر 


کار آ گاه و آن زن جوان را نگاه می کرد. 
mw‏ 
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رفتارهاوواکنش ها 


بقیه از صفحه ۱۲ 


کسی یک دلار برایش شر ط بندی می کر ددرصورت 
پیروزی محمدعلی آن یک دلار تبدیل به ۱۰ دلار 
می‌شد ودر چنین شرایطی بود که آنها گام به درون 
رینگ نهادند. 
محمدعلی که خودش هم انسان هوشمندی 
بود وشانس‌های واقعی خود راخارج از تبلیغات و 
ک رکری‌ه ای‌ظاه ری به خوبی می شناخت تصمیم 
گرفت تا به یک استراتژی عجیب دست بزند و آن 
هم این بود که او در دو دقبقه و نیم از سه دقیقه هر راند 
خود را کاملاً در تیررس فورمن قرار می‌داد وتنهابا 
مشت‌هایش چهره‌خود رامی‌پوشاند تا سیب ‌مغزی 
متوجه او نش ود او می‌دانست که فور من بدون تردید 
برای ناک اوت کردنش اقدام خواهد کرد و تمام قوای 
خودرادر چند رانداول به کمک خواهد گرفت.اما 
محمدعلی برای ۳۰ ثانیه پایانی هر راند برنامه دیگری 
داشت.اوپس از آن که دودقیقه ونیم در زیر آماج 
ار 
داشت.ناگهان در ۰ ۳ثانیه پایانی شروع به وارد آوردن 
ضرباتی بر سر و صورت فورمن می کرد. زمانی که این 
رون د طی هفت راند ادامه پی دا کرد معنایش این بود 
که فورمن در تمامی‌هفت ران داز کلیه نیروی خود 
بهره گرفته بود وضربات بمب آسای خود رابربدن 
و چهره گارد گرفته محمدعلی وارد می آورد. و آنگاه 
راند هشتم فرارسید. 
وناگهان محمد علی کلی از گوشه چشم خود متوجه 
یک نقطه عجیب شد. فورمن را دیگر پارای تکان دادن 
دستهایش نبود.اودر حدود ۰مشت محکم بر 
محمدعلی وارد | ورده‌بود وعضلات او درهوای دم 
گرفته و آمازونی آفریقابه کلی دچار گرفتگی شده 
بود و زمانی که نوبت به ۰ انيه آخر در راند هشتم 
رسید آنگاه نوبت به محمدعلی کلی رسید که به قول 
خودش مانند سم زنبور روی‌حریف ان اثر می کردو 
ناگهان فورمن نقش بر زمین شد وپس از آن که داور 
ده شماره را اعلام کرد فورمن همان‌جا نقش بر زمین 
باقی ماند و محمدعلی کلی پس از هفت سال بی‌ر حمی 
وی‌تصافی که دول مر دان وسا اا ارک 
بر آورواداشته‌بودند. به‌مقام قهر مانی جهان رسید. 
او در ۲۲ سالگی بر خلاف همه پیش ‌بینی‌ها برحریف 
قدر تمند تر جوان‌تر و مدعی تر غلبه کرده بود. آن هم 
پیروزی که نه شانسی بود و نه عوامل خارجی در آن 
و ها تاو رنه 
در راند هشتم یکی از شگفت‌انگیز ترین. عجیب‌ترین 
پیروزی‌ه ادر تاریخ همه ورزش‌هارارقم زد وعنوان 
قهرمانی جهان رادوباره به‌دست آورد.پیروزی که 
به درستی پیروزی قرن در مسابقه قرن لقب گرفته 
اتی کان یکت های بای را كدان > 
چگونه از خداوند تشکر می کرد و همه رابه مسجد 
فرامی خواند. 
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ان تقلید کنی 


9مثل چىنى 


دختر بچه‌از ینجره‌خانه به فضای 
بیر ون‌نگاه‌می کند.اووسایر همسن وسالانش به اجبار در خانه‌مانده‌اند. زیرااداره 
گاز به علت پر داخت نشدن‌هزینه گاز مصر فی. گاز مدرسه راقطع کرده‌است و 
اکنون هیچ وسیله‌ای برای گرم کردن کلاسها در این هوای سرد وجود ندارد. دولت 


این فروشنده‌مشغول جایجا لهستان‌باشروع فصل‌سرما.هزینه مصرفی گاز راافزایش داده‌است و در نقاطی 
کردن درختهای کریس مس خود است.با وجود اوضاع ناپایدار اقتصادی دراروپا. مانند این روستا مردم دچار مشکل می‌شوند. 
میزان فروش درخت کریس مس امسال بسیار زیاد بوده و برخی فروشند گان‌از +7 7 
افزایش ۵۰ درصدی فروش خود صحبت می کنند. ۳ 3 ۸ 


AMAA: 


یک کار گر مشغول ساخت 
مردم مشغول قدم زدن در فروشگاه مجسمه‌هایی از حضرت عیسی(ع) در یک کار خانه سنگ تراشی است.این روستا 

جدید اپل در ایستگاه مر کزی قطار در نیویورک هستند. این شعبه به شعبه مر کزی که در جنوب غربی پکن قرار دارد به صنعت و تاریخچه‌اش در سنگ تراشی در دنیا 

اپل در این شسهر تبدیل خواهد شد. دواتاق فکر در این فروشگاه وجود دارد.هر فرد مشهور است. قدمت این کار در این روستابه ۲۰۰۰ سال قبل بر می گردد. 

علاقمند می تواند مدت ۱۵ دقیقه به صورت آزاد در این محل با دستگاهها کار کند. 2 yr IIS EHS HE‏ 

این شعبه ۳۱۵ کارمند خواهد داشت. و د : . 


در 
تصویر قطعه‌ای متعلق 
به قرن ۱۳ میلادی را 
می‌بینید که در واقع یک 
که تاریخ روزها رانشان 
می‌دهد در سال ۱۳۹۶ 
تاز گی برای فروش در 
یکی از نمایشگاههای 
انگلستان قرار داده 
می‌شود. ارزش تقریبی 
این تقویم بیش از ۳۰۰ 
هزار دلار است. 


روستاییان رامی‌بینید که مشغول 
درست کردن کودهای حیوانی در قطعات جدااز هم هستند. این کودها باید ابتدازیر 


نور آآفتاب خشک شوند. این سوخت منبع مهمی است که روستانشینان از آن به عنوان 
سوخت و همچنین هیزمی که آلودگی زیستی تولید نمی کند زا کا 


ِ ۳-۹ EN ye ۵۶ 


داستان‌زند گی 
بقیه از صفحه ۱۵ 


رومی کنم می‌بینم زیاد هم بد نیست... یعنی یک 
نوع«سورپرایز» خیلی فوق‌العاده است. فکرشو بکن 
پدر و مادرت[و حتی خواهر و برادرهات ] توی خونه 
نشستن که زنگ منزلشون رومی زنند و لحظه‌ای بعد 
پسر شون را بعد از هفده. هیجده سال می‌بینند. اونم در 
حالی که زن و بچه‌اش نیز همراهش هستند! قبول کن 
صحنه تاریخی و هیجان‌انگیزیه! 

مریم نیز ( که طی چند روز گذشته مدام از زبان 
من در مورد پدربز رگ ومادربزر گ نادیده‌اش شنیده 
بود) می گفت: 

-پدر خیلی دوست دارم مادربزر گ, همانطور که 
دربچگی برای شماقصه می گفت تا خوابتون‌ببره...برای 
من شبها موقع خواب. وقتی که سرم رومی گذارم روی 
زانوهاش«قصه دختر شاه پریون» يا «علی بابا و جهل 
دزد بغداد» راتعریف کنه...روزها هم دست پد ربزر گ 
رامی گیرم وباهمدیگه میریم توی خیابون‌های تهر ان و 
منم خودم رو برای پدربز رگ لوس می کنم و... 

آنهامی گفتند ومن هر لحظه که به ایران نز دیکتر 
می‌شدم. بیشتر از قبل این سوال را با خودم تکرار 
می کردم که:«من چگونه توانستم ۱۸ سال از پدر و 
مادر و اعضای خانواده‌ام بی‌خبر باشم ؟» 

اماهر مرتبه حرف مادرزنم را با خودم تکرار 
می کردم که:«ماهی راهر وقت از آب بگیری 


تازه‌است!» 


تزارش 
بقیه از صفحه ۳۵ 

ار تیدا ان در مان > اا 
بز رگ قرار دارد که بیشتر در اولین نگاه می‌پندارند 
که سنگ‌ها در حال فرو افتادن است. ریزش آب با 
گذشت قرن‌ها موجب شستن سنگ‌های آهکی کوه 
و ایجاد کانالی چند ده متری تا محل فعلی آبشار 
شده است. اب فراوان این ابشار که در دامنه کوه 
واقع شده آنقدر سرد است که حتی نمی‌توان به 
حند ری آن در دیی شد. آب آبشار تنگه‌داستان 
تأمین کننده بخشی از رودخانه شهر و منبع آب 
کشاورزی مردم منطقه است. در حال حاضر در این 
منطقه سد سازی شده تا برای تامین اب کشاورزی 
و آشامیدنی این شهر تلاش مضاعفی صورت گیرد. 
چشمه هفت رنگ واقع در منطقه گرماب در میان 
دره‌ای در دامنه کوه شاهوار در نوع خود کم نظیر 
است و آب گوگردی این چشمه‌ها خاصیت دارویی 
دارد که در قدیم برای درمان امراض جلدی و 
استخوانی استفاده می‌شده است. 

برخی از زنان این شهر نیز به بافت انواع صنایع 
دستی» پخت متنوع نان‌های سنتی و محلی اشتغال 
دارند. از دیگر ویژگی‌های این شهر که مهمتر از 


امانه...من‌یک واقعیت تلخ راازی اد برده 
بودم«اینکه گاهی اوقات ماهی را که صید می کنی... 
ماهی مرده است!» 


و ترس آور و وحشتناک و غیرقابل باو...! آن دو نفر 
نبودند. پدر ومادرم رامی‌گویم. پدرم شش سال قبل 
فوت کرده بود... 

چیزی حدود دو سال پس از آخرین تماسی که با 
من‌داشت.یعنی‌همان گفتگویی که از زبانم شنید«یادم 
رفته بود بهتون بگم ازدواج کردم!» آنطور که شنیدم. 
پدر بیچاره‌ام که از قبل ناراحتی قلبی هم داشت یک 
شب موقع خواب دچار سکته شده و... مرده بود!» 

اینه ارانه اززب ان‌برادرانم شنیدم‌ونه‌اززبان 
خواهرم. آنها که هر سه نفرشان حالاازدواج کر دهو. 
صاحب همسر و چند فرزند بودند. وقتی خبر آمدن مرا 
شنیدند. حتی یک نفرشان هم به دیدنم نیامد! به ناچار 
به سراغ تنها کسانی رفتم که می‌دانستم از خانه شان 
بیرونم نمی کنند. عباس و فرامر ز«پسردایی‌هایم»! 
انها که «پسر عمو»بودند.باهم شریک شده‌ویک 
شر کت توزیع مواد غذایی دایر کر ده‌بودند و وضعشان 
هم خوب بود (خیلی از وضعیت مالی من وضعشان بهتر 
بود) آن‌دو کهیک خانه‌دو طبقه راساخته‌وهمراه 
زن و فرزندانش ان در کنار هم زند گی می کردند. تنها 
کسانی بودند که‌مراتحویل گرفتند.اتفاقا خیلی هم 


جاذبه‌های زیبای طبیعی است. میهمان‌نوازی عجیب 
مردم باصفای این شهر با لهجه‌ای شیرین و آداب 
و رسوم خاص خود است که در نوع خود کم‌نظیر 
می‌باشد. مردم این شهر که همه ساله میزبان هزاران 
تن از عزاداران حسینی و گردشگران فرهنگی از 
اقصی نقاط کشور به خصوص تهران و استان گلستان 
هستند سالها پیش در شب سوم ماه محرم و در صحن 
دو تکیه بزرگ خود (تکایای بالا و پایین) مقارن با 
غروب آفتاب مراسم باشکوهی تحت عنوان «چلچلا» 
برپامی‌دارند واین آیین تاشب دهم با حضور 
نبوه عزاداران و خادمین ادامه می‌یابد. اوج مراسم 
سوگواری شهر مجن در روز عاشورا جلوه از مراسم 
نخ ل گردانی. حمل علم و پرجم. حرکت نمادین 
کاروان آسراطفلان مسلم. ذوالجناح و.. از دیگر 
آیین‌های معمول در این روز است و زنان و دختران 
باقرار گرفتن بر روی بام خانه‌ها نظاره گر اجرای 
مراسم بوده و اشک می‌ریزند. این آبین با اقامه نماز 
ظهر عاشوراو صرف اطعام نذری (بیشتر غذاهای 
محلی نظیر نان مجنی و نوعی چلوی مخصوص به 
یر ار 
به عقیده کارشناسان مردم‌شناسی سازمان میرات 
فرهنگی آیین چلچلا به همراه آیین نخل گردانی در 
این شهر می‌تواند نمونه مشی پیشنهادی جهت ثبت 


مابه حرمت پدر و مادرمان هم که شده. نمی‌توانیم 
دوهفته‌بعدوقتی‌درفرود گاه‌داشتم ازپسردایی‌هایم 
سال قبل فر زاد. تو تصمیم نمی گر فتی روی مار و کم 
کنی...» 
و عب اس ادامه داد:«ای کاش ما هم برای 
تو« کر کری» نمی‌خواندیم...! 


داخل‌هواپیما که به طرف لندن پرواز می کر دیم. 
مهمانداریک نسخه از مجله شمارابه دستم داد و 
همان جا بود که تصمیم گرفتم «داستان زند گی»ام را 
بنویسم و برایتان ارسال کنم.نمی‌دانم چرااین تصمیم 
را گرفتم؟ شاید برای اینکه از خودم انتقام بگیرم...اين 
روزها«سارا» تنها کاری که از دستش برمی آیداین 
است که شبهای جمعه بر ای پدر ومادرم «خیرات» 
درست کند وحلواو آش و...رابهایر انیانی که مارا 
می‌شناسند بدهد تا برای پدر و مادرم فاتحه بخوانند! 

مریم.دخترم نیز هروقت که فرصت گیر می آورد. 
آلب وم عکس خانواد گی‌ام را[ که عباس وفرامرز با 
التماس از خواهر وبر ادرانم گر فتند آجلویش می گذارد 
وبه عکس پدربزر گ‌ومادربز رگ ‌نادیده‌اش خیره 
می‌شود... 

ومن اماءاين کمترین تاوانی است که باید بابت 
بی‌وفایی‌ام بدهم. گاهی اوقات گر دیر کنی ماهی مرده 
نصیبت می‌شود! 


در فهرست میراث معنوی ملی و جهانی باشد. 

در تکیه پایین هم قبل از غروب افتاب ابتدا 
فراشان تکیه را آب و جارو می کنند و پس از آن 
فضای تکیه با تعدادی جاجیم و چادرشب فرش 
شده و چهل پایه چراغ شمعدان برای شکوه مر اسم 
در محل قرار می گیرد و گویا به همین دلیل است 
که این مراسم زیبای معنوي را جلجلا می‌نامند. 
خدام تکیه مقابل چراغها و رو به جمعیت عزادار 
می‌ایستند وف ردی که غالبأ متولی به اصطلاح 
محلی‌ها بابای تکیه است. آغاز به خواندن دعا با 
لحنی دلنشین می کند. 

در این بین زنانی که بر پشت بام‌ها مستقر 
شده‌اند بر این باورند که هنگام غروب دعای آنها 
مستجاب می‌ش ود و نباید این فرصت تاریخی را 
از دست بدهند. 

تکیه‌پایین از فضای معنوی پرفیضی در این 
شبهای خاص برخوردار است. پوشش جادری که 
به روی صحن تکیه و برفراز ستون چوبی بر اف اشته 
می‌شود. نمادی از خیمه اباعبداللّه الحسین(ع) 
تن 


چراغهارادست به دست می‌بوسند و 


میچ ر خانند و برای اقامه نماز مغرب آماده 


می‌شوند. 


سم سس سم از دهان دشمی محال است حر ف دو ستانه شد 


او کت 


ورزشی 


آند رانیک تیموریان: 


من عاش خود فوتبال هسم نه 


پولش... 


توپ طلا می خواستم 

نظر شخصی ام راجع به فوتبال. درس یا هر شغل 
و کار دیگری‌این است که در وهله اول باید عشق و 
علاقه وجود داشته باشد؛یک نفر باعشق به همه جا 
می‌رسد. من از لحاظ درسی موفق نبودم. یک روز هم 
آمدم‌خانه و گفتم نمی‌خواهم درس بخوانم و می خواهم 
فوتبال‌بازی کنم.دنبال فوتبال رفتم وسعی کردم که در 
لیگ آزاد گان بازی کنم وبه چیزی که دلم می‌خواهد 
یعنی بازی در لیگ بر تر ایران و انگلستان و تیم ملی 
ایران برسم. امادر کل وبه شخصه از میزان موفقیت 
خودم‌رضایت ندارم. من نه بهترین گلزن ایران ونه 
اروپاشدم نه جامی رادراروپا گرفتم ونه در فینال 
چمپیون_زل یگ بازی کردم.درباشگاه‌های‌اروپاهم 
نبودم. تنها تا حدودی موفق بودم. 

سقف آرزوها 

هرفوتبالیستی طرزفکر خودش رادارد. قبول 
دارم من تاحدودی در لیگ بر تر انگلستان موفق 
بودم و خیلی زحمت کشیدم.د راوج جوانی درلیگ 
بر تر(انگلستان) بازی کردم اما آ نچه می‌خواستم 
نشدم. تلاش هم کردم ؛ نشد. برای فوتبالیست‌های 
ایرانی سقف ارزو و موفقیت‌شان یک ماشین خوب. 
یک خانه خوشگل و بازی کردن در لیگ بر تر و حضور 
در بهترین تیم ایرانی است. 

این سقف موفقیت کوتاه است. هیچ بازیکن ایرانی 
این شانس راندارد که بتواند در بهترین تیم‌هاوبهترین 
لیگ دنیا بازی کند. ما به‌عنوان فوتبالیست ایرانی ۲ 
شانس داریم:یاقهر مان جام ملت‌های آسیا بشویم یا 
به جام جهانی برویم و آ نجابازی کنیم. دلیلش هم این 
است که با تیمهای اروپایی بازی و مراوده‌نداریم.من 
۷سال است که‌بازیکن تیم ملی‌هستم ,ماد ایران 
فوتبالیست‌های خوب و خلاقی داریم اما آن‌ها نهایتا 
درایران بازی خواهند کرد و آن انگیزه‌لازم برای 
رسیدن به قله‌های بلند در بین فوتبالیست‌های ایرانی 
وجود ندارد. 


۵۸ ر گار سے 


ناامیدی 
من در زند گی‌ام هیچ چیز نداشتم و آدمی هم نبودم 
که به جایی بر سم خودم را گم بکنم. وقتی چیزی هم 
نداری‌هیچچیزبر ای ازدست دادن نداریبر ادرم. 
خواهرهایم و خدابیامرز پدرم فوتبالی بودند و همه 
تشویقم می کر دند که فوتبالست شوم. من هميشه 
دنب‌ال این بودم که به جایی برسم که به خانواده‌ام 
بگویم من‌اين کار را کر دم.نظر شخصی و عشقم ر ادنبال 
کردم‌اما آن موفقیتی که مد نظر شماست من خودم را 
در آن نقطه نمی‌بینم. 
فوتبال 
خواسته‌های‌هر فوتبالیست بادیگری فرق می کند. 
بعضی هامی گویند در فوتبال ایران رابطه در موفقیت 
آدم‌ها نقش دارد. باید بگویم در فوتبال اروپا هم رابطه 
هست. مدير برنامه خوب می تواند یک بازیکن را به 
جایگاه خوب برس‌اند. همان مشکلی که من در اروپا 
داشتم. شاید در یک مقطعی باید مدير برنامه‌هایم 
راعوض می کردم ونکردم. پیشنهاد خوب داشتم اما 
متوجه نشدم. به خاطر ویزای کار و مصد ومیت مجبور 
شدم بر گردم. 
مجتبی جباری 
من ومجتبی ۱۰-۱۲سال است که باهم رفیق 
هستیم. احساس واعتمادی که به‌هم داریم خیلی 
مهم تراز کار بدنی و تاکتیکی است و چیزهایی مثل 
احساس متقابل من و مجتبی صد درصد تاثیر دارداما 
من اینطوری نیستم که از کسی خوشم نیاید با اونتوانم 
بازی کنم.من زاین نوع فوتبال بازی کردن‌لذت 
می‌برم:تیم موفق شود من موفق شده‌ام. این طر ز فکر 
من است. هميشه در خدمت تیم هستم. 
خشونت 
یگ باز کر درک رشان در شتا ات 
قیافه‌ام خیلی عصبانی به نظر بر سد چون در زمین جدی 
هستم. مجتبی هم مقابلم باشد شاید او رابزنم. هر کسی 


ارو ۳۶۹۲ 


می توا اس رین زمیج کی شوش ام 
فوتبال کار وشغلم است واگر فوتبال بازی نکنم باید 
بروم سراغ یک کار دیگر. 
زند گی سالم 
اینجور مسائل فقط در ایران باب شده که اگر 
تیم ببرد آندو خوب زند گی کرده شیطونی نکر ده یا 
هر کار بد دیگری نکر ده‌امااگر ببازی همه این کارهارا 
انجام داده‌است. (فوتبالیست‌های ارویایی این کارها 
رانمی کنن)؟اریکاوری خوب نکر دی.دیر خوابیدی. 
بااین بودی با آن بودی و... تو فوتبال حرفه‌ای اصلا 
از این حرف‌ها نمی‌شنوی. اگر ببری هیچ کدام از این 
حرف‌هانیست. من ۵سال در اروپا بازی کردم و با 
حرفه‌ای‌ترین فوتبالیست‌های اروپایی دوست بودم. 
بیرون رفتم و خیلی چیزها دیدم. 
زن‌ها 
من همیشه دوست داشته‌ام تک‌تک اعضای 
خانواده‌ام در زند گی پیشرفت کنند.بله.اين رزوی هر 
انسانی است که بخواهد پیشرفت اعضای خانواد هاش 
راببیند. خواهر هایم وهمسرم همچون‌زن‌ هستنداز 
این قاعده‌مستثنا نیستند.من خیلی باز فکر می کنم. 
نمی‌خواهم فقط خودم موفق باشم. دوست دارم هر 
گنس فرنچه نی خواهد شتا باش هر کتین جرا 
موفقیت خودش قدم برمی‌دارد و خودش می‌داند 
چه کاری برای رسیدن به موفقیت باید بکند. بااین 
موضوع هیچ مشکلی ندارم. خودم خانواده خیلی خوبی 
دارم با هم خیلی نزدیک هستیم. خانه من و مادرم ۵ 
دقیقه فاصله دارد. 
بچه 
من بچه ندارم. بچه شیرینی ز ند گی است اما فعلا 
چنین قصدی‌ندارم.| گر بخواهم بچه‌دار شوم دوست 
دارم پسرداشته‌باشم.البته دوست‌ندارم پسرم 
فوتبالیست شود چون فوتبال کارسختی است.من 
خیلی کم خانواده‌ام را می‌بینم. 
فیام 
خیلی اهل موسیقی نیستم اما فیلم زیاد می‌بینم 
به خصوص فیلم‌های اکشن یا گانگستری. فیلم مورد 
علاقه‌ام اسکارفیس است. زیاد کتاب نمی‌خوانم. 
کتاب خواندن سخت است.من حتی روز نامه ورزشی 
نمی‌خوانم و برنامه ٩۰‏ راهم نمی‌بینم! 


* غیراز فوتبال کارهای سخت دیگری از جمله 
آهنگری, جوشکاری و ترافسکاری‌می‌کردم. 


کار من آهنگری بودو پدرم دستگاه تهویه و 
چیلر می‌ساخت و من هم کنارش بودم 


روزنامه‌ها 

یک خوبی‌یابدی که درایران داریم تعداد 
روزنامه‌هاست. مااینجا + + ۱ روزنامە و ۰۰ تاسایت 
داریم درحالی که در انگلستان در کل ۲-۴ تاروزنامه 
چاپ می‌شود. آن‌هابرای مصاحبه از فوتبالیست‌ها 
پول می گیر ند اما من اینجا کلی تلفن مزاحم دارم. 

چهره 

قیافه‌ام هر جوری که خوشم بیاید همانطور خواهد 
بود. مدل موهایم همانطوری است که راحت هستم. 
دراین مورد هم شخصیت هر کسی فرق دارد. بعضی 
از فوتبالیست‌های اروپایی هم خیلی به سر ووضع‌شان 
می‌رسند. دوست من در انگلستان(الحاجی دیوف) 
۰ هزار دلار داده بود وروی دندانش الماس کار 
گذاشته بودند. فوتبالیست خیلی خوبی هم بود. در 
فوتبال حرفه‌ای هر کس هر کاری می کند اما موقع 
فوتب-ال تمام فکرش قق ط فوتبال است. در ایران 
متأسفانه وسط بازی همه دارند اسکوربورد رانگاه 
ھی کتتبهاظ مربب نانک شوت مک کیرد 
ورزشگاه آزادی رامنهدم کرد. 

اروپا 

در اروپا ‏ کادمی است. اصلافوتبال بازی کردن در 
ایراناشستباهاست.ما آ کادمی فوتبال نداریم در بولتون 
بازیکنان ۰۱۴ ۱۵ساله وزنه‌هایی می‌زدند که واقعا باعث 
تعجب من بود. یک مربی داشتم که ازنظر فیزیکی با آن‌ها 
کار می کرد. آنجا با یکنان در جوانی پخته می‌شوند و 
کوچک‌ترین ضربه باعث نمی‌شود زمین بخورید. 

مد 

از مجله‌ای به من زنگ زدند. عاشق چه برندی 
هستید؟ ومن گفتم هر چی بهم بیاد می پوشم البته وقتی 
پول داشته باشم.لباس پوشیدن و آراسته‌بودن هزینه 
دارد. نمی‌شود با ۱۰ هزار تومان اراسته‌ترین ادم 
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۱ رگن 
أ i‏ 


ساعت بود. ساعت می‌خرید ۰۰ ۱میلیون تومان. فقط 
ساعت می‌خرید البته من خودم هم ساعت ۵میلیونی 
پولی بابت این چیزها نمی دهم نه برای خودم ونه برای 
خانمم.(می‌خندد)خانم هاهرچی می‌خرند باز هم در 
آخر می گویند ما هیچی نداریم. 
پول‌ها 
من پولی از فوتبال نگرفته‌ام. به خداء به این بر کت. 
به ارواح خاک پدرم پولی نگرفتم اما خدا را شکر همین 
که تنم سالم است خوب است. می گویند ۷۰۰-۰۰ 
میلیون بایک میلیارد می گیر ند. شاید یک جراح زیبایی 
درماه ۰ ۱ تاعمل‌بینی کند و در امدش‌درسال ۳ 
میلیاردیا ۲میلیارد باشد امامتاسفانه همه زوم کر ده‌اند 
روی‌فوتبالیست‌ها.فوتبالیست‌هادر چشم هستند. 
همه می گویند فلانی آنقدر گرفته هیچ کس یادش 
نیست که محمد پارسا بلند شده ضر به زده, چندسالی 
خودم که مصد وم شد رفت. خیلی از بازیکنان دعا 
می کنند که فقط سالم از زمین بیرون بیایند اما کار ما 
دیگر از دعا گذشته و خدامی‌داند وضعیت ماجگونه 
است. یک بار چند سال قبل یک پاس رو به جلو دادند و 
و 
من‌شده که ساعت ۰ ۱ شب خوابیدم والبته شده 
یک هم بخوابم. هر وقت خوابم بیاید می‌خوابم. فوتبال 
بازی کردن توی‌ ذهن ادم است.اصلااین‌نیست 
که ۲ صبح بخوابی یا ٩‏ شب. یک فوتبالیست شاید 
درطول‌هفتهدونیمه شب بخوابد اماشب قبل از 
بازی ده شب وبه زور خودش را بخواباند. از نظر من 
می‌ریزد به هم این بازیکن. موقعی که فیزیکت خسته 
باشد باید بخوابی. همش منتالی و ذهنی است. شنید هام 
زیدان سیگار می کشید و بهترین بازیکن جهان بود... 
خوب نخوابیدی. ناسالم زندگی کردی و... فقط در 
ایران مطرح است.من اخر هم نفهمیدم ناسالم یعنی 
چه؟باید یک دوره کلاس بگذاریم تا بفهمیم. 
در زند گی سختی‌های زیادی کشیدم. وقتی همه 
بچه‌ه ادر کلاس.درس می‌خواندن د من زیر آفتاب 
در زمین فوتبال می‌دویدم و سخت تمرین می کر دم. 
غیراز فوتبال کارهای سخت دیگری از جمله آهنگری. 
جوشکاری و تراشکاری‌می کر دم. کار من آهنگری بود 
وپدرم‌دستگاه تهویه وچیلر می‌ساخت ومن‌هم کنارش 
بودم ودر کنار کارم فوتبال هم بازی می کر دم.من حتی 
خودم و خانواده ام هر کاری می کردم.الان هم یک ذره 
زاین فوتبال وپولش رابرای خودم نمی خواهم. یک 
ریال از این پولی که در می آورم بر ای خودم نمی خواهم 
ومن خرجی ندارم. پولی که در می آوری باید خرج 
کنی.هزار تومان یایک میلیارد... اما من عاشق خود 
فوتبال هستم. " 


TY 


هرگزاوراندیدم؛امامی دانم 


شناخت کافی دارم و هموارهاخبار مربوط به ایشان را 
پیگیری می کردم.حتی در زمان بیماری نیز دورادور 
جویای احوال و سلامتی ایشان بودم وصادقانه بگویم 
که کمی خجالت مانعی بود تابه ملاقات وی بروم. 
زمانی که حجازی‌فوت کرد.احساس کردم که برادر 
خود را از دست داده‌ام وبرای وی تابد از صمیم قلب 
احترام ویژه‌ای قائل هستم. 

# تهمینه میلانی دلیل محبوبیت ناصر حجازی 
راچه می‌داند. 

حجازی به مر دم وورزش کشورش وفادار بود و 
همین وفاداری محبوبیت وی را محکم تر می کر د. 

# علیرضا رتیسیان در گفتگویی عنوان کرد که 
در فیلم نیمه پنهان به تهیه کنند گی وی و کار گردانی 
شماقرار بود تاناصر حجازی ایفا گر نقش اصلی‌مرد 
فیلم باشد که این اتفاق نیفتا... 

قرار بود از حجازی بدلیل محبوبیت» چهرهو 
جذابیت ظاهری د این فیلم استفاده کنیم اماشنید یم 
که حجازی مخالف حضورش در سینما است و قبل‌تر 
نیز به پیشنهادات دیگر پاسخ منفی داده است واز این 
رو همسرم محمد نیک بین آن نقش راایفا کر د. 

# و حرف پایانی. 

زند گی باستاره‌ها کار ساده‌ای نیست به خصوص 
ناصر حجازی که بسیار مور د توجه بود ومن همواره 
وی وهمسرشان را تحسین کر ده‌ام که کیان و قداست 
خانواده را حفظ کردند. برای بهناز شفیعی همسر 
ناصر حجازی احترام قلبی خاصی قائل هستم که در 
تمامی‌مراحل زند گی به خصوص این اواخر پشت 
مردش‌ایستاد.شاید بسیاری از افراد پشت پازدن 
به مسایل اخلاقی رانوعی روشنفکری و مدرن فکر 
کردن‌عنوان کنند که‌معتقدم‌اين افراد تظاهر به 
روشنفکری دار ند در حالیکه افکار باز همسو با اخلاق 
وانسائیت است و انسائیت جز تلاش برای رسیدن به 
درک و شعور والا و وجدانی سالم نیست. تلاش برای 
حفظ کیان خانواده‌بخشی از ر وشنفکر ی واقعی است 
که خانواده حجازی از این حیث نیز قابل تقد یر ند. 


خوضر د بماد تا 


اد همه کس تسلط داشته 


۰ 


داشد 


ورزشی 


جرابی بایان اسنیلی به این کل ؛ آن سه آه 


مهدی طاهر خانی 


۱ -یکی از همان‌هایی که در تمرینات بیشتر 
نزدیک دستیار بود تا سر مربی» لپ تاپ افشین قطبی 
رازیر پاانداخته بود و محکم به آن لگد می‌زد. طوری 
که جای استوک‌هایش کاملا بر آن حک می‌شد. این 
انتقام فوتبالیستی بود که به زعم خامش سرمربی 
تیم حقش را خورده بود و حالا جایگاهی در تر کیب 
نداشت. اگر چه هر گز در ظاهر مشخص نشد کدام 
بازیکن پرسپولیس در لیگ هفتم آن کار تاجرد انه 
را با لپ‌تاپ افشین کرد اما حالا با قاطعیت می‌توان 
گفت؛ هیچ اثری از آن بازیکن نیست. ولی از سوی 
دیگر می بینیم که قطبی قهرمان شد به تیم ملی رسید 
و سرانجام به جی لیگ رفت اما باند علیه او تقریباً به 
خاکستر نشست. یکی شان در لیگ یک است. یکی 
دیگر تا تابستان سال نود و دو محروم. آن یکی حتی 
در تیم‌های لیگ یکی هم خریدار ندارد و سرانجام 
آخری‌شان که شامگاه همین جمعه گذشته پس از 
خلق سنگین‌ترین شکست تاریخ داربی به صورت 
اسفباری رفت احتمالا برای همیشه. 

۲ -راینر زوبل عجیب ترین تجربه زندگی اش را 
در ایران و در پرسپولیس پشت سر گذاشت. مترجم 
او کسی بود که گاهی درست ترجمه نمی کرد و از 
سوی دیگر حمید استیلی به عنوان دستیار آرزوی 
جلوس بر صندلی زوبل راداشت. از همین روسرمربی 
آلمانی قبل از خروجش از ایران بدون رو در بایستی 
انگوست انهام زا سمت دس با رایراتی اشن گرفت: 
حمید استیلی. 

۳ - مصطفی دنیزلی تا اواسط فصل شرایط را 
تحمل کرد اما مرد باران دیده ترک هر چه سبک 
وسنگین می کرد می‌دید یک جای کار آن هم از 


۶۰ ماع تس 


درون می‌لنگ د. دنیزلی پخته‌تر از آن بود که نفهمد 
در زیر مجموعه اش باندی بصورت نامحسوس 
تشکیل شده است. از این رو بدون فوت وقت حمید 
استیلی را به در خر وجی باشگاه رهنمون ساخت. 
کاری که افشین قطبی بنا به حمایت سفت و سخت 
کاشانی هرگز قادر به انجامش نشد. اما در ابتدای 
لیگ هشتم به محض خروج کاشانی به پرسپولیس 
بازگشت و اولین شرطش را به خروج استیلی منوط 
ساخت وبا این شرط قطبی نشان داد اگر به اندازه 
دنیزلی وزوبل زور داشت یک ثانیه هم «دستیار » 
را تحمل نمی کرد. 

۴- انچه شرحش در سه بند فوق رفت فقط 
گوشه‌هایی از برخورد سه مربی وقت پرسپولیس با 
دستیارشان بود که در هر سه نوبت آن سه مرد 
یک تصمیم مشتر ک گرفتند؛ چشم‌پوشی از دستیار 
به گفته آنان ناشفاف! اما حمید استیلی نه در دوران 
بازیگری ونه تا اواسط دوران مربیگری به این 
خصیصه مع روف نبود. او در جام ملت‌های ۳۰۰۰ 
لبنان به راحتی می‌توانست بعد از عابدزاده کاپیتان 
تیم ملی باشد اما خودش ترجیح داد بازوبند گرانقدر 
رابه علی دایی بدهد. استیلی می‌توانست در آغاز 
لیگ هفتم به عنوان سرمربی پرسپولیس وارد زمین 
شود اما پیش نهاد قطبی را به کاشانی داد و ناباورانه 
خودش دستیار شد. شاید همین بلاتکلیفی در تعیین 
سرنوشت ( که ریشه در خود کم بینی او داشت) 
موجب شد خودش هم نداند تکلیفش چیست. از یک 
سو آرزو داشت زیر نظر مربیان خارجی پرسپولیس 
آبدیده شود از یک سو در اواسط فصل ناگهان ساز 
ناکوک خودش را می‌نواخت. مرد غالبا آ رام و اخلاق 
مدار که بعدها سرمربی استیل آذین شد یک روز 
در رختکن تیمش خفت فریدون زندی را چسبید 
و گوشهای از فرهنگ قهریه اش رابه رخ مسافر از 
آلمان بر گشته کشید. یک شب دیگر روی خط بر نامه 
نود آمد و شدیدترین اصطکاک ممکن را با فردوسی 
پور داشت اما در آخر همان دیال وگ عجیب از همه 
مخصوصا مجری نود عذر خواهی کرد. 

۵ - حمید استیلی فوتبالیست هرگز اینچنین 
نبود. در دو نوبت هر وقت اراده کرد با اغوش باز 
به پرسپولیس آمد. با تیم ملی به بز رگترین آرزویش 
در جام جهانی و گلزنی به آمریکا رسید و یک روز 
خیلی راحت کفش‌هایش را آویخت. در آن دوران 
هم هیچ مربی‌ای بخاطر حر کات مشکوک عذر او 
را نخواست اما در دوران مربیگری او مرد دیگری 
شد. فقط بیچاره هواداران پرسپولیس که ناخواسته 
شریک عذاب مردی شدند که ایکاش همیشه یک 
فوتبالیست باقی می‌ماند. 


ارو ۳۶۹۲ 


خون به دل ما نکن» ورش دار! 


در هیاه وی دربی روز جمعه اتفاق تاسف 
برانگیزی افتاد که شاید کسی حتی در روزهای 
آین ده هم به آن توجهی نکند؛ همیشه مسائل 
مهمتری برای زعمای قوم وجود دارد که این چیز ها 
به چشمشان نمی آید. تقریبا پانزده دقيقه به آغاز 
دربی مانده بود که یکی دو نفر, بنر بزرگی با تصویر 
مرحوم اسماعیل زرافشان را به محوطه دور زمین 
آوردند تا یاد و خاطره غائب بزرگ دربی را زنده 
کنند؛ باصفایی که عکسهای دل انگیزش سالها 
زینتبخش روزنامه‌ها و دیگر نشریات ورزشی بود 
و تا همین آخری‌ها دست از تلاش نکشید. 
بگذریم. آقای ان وارد زمین شدند و تازه اول 
که دیدند کار بی‌ربطی کرده‌اند. مثل پت و مت 
آکهی‌هاي کنار رمن گذاشتنند بدتر شد. حتی 
نصف عکس هم معلوم نبود. بعد عقلشان راروی هم 
ریختند و با همکاری پرسنل نیروی انتظامی. عکس 
را از یک سازه عظیم‌الجثه که در کنار زمین قرار 
فریاد «ورش دار ورش دار» تماشاگران که 
بلند شد تماشاگرانی که عکس. زاویه دیدشان را 
زرافشان دیده بودم. جلوی چشمانم رژه می‌ر فتند. 
تقصیر تماشاگرها نبود. آنها اصلا روی بنر را 
نمی‌دیدند و اعتراضشان به نصب آن در آنجا 
است که حتی حاضر نیست به خاطر پیشکسوت 
عکاسی‌اش هم که شده, آن دو نفر رایکی دو ساعت 
زودتر به استادیوم بفرستد تا جای مناسبی برای بنر 
پیدا کنند. مقصر ماییم که حتی دست از سر مرده‌ها 
هم برنمی‌داریم. به خدا قسم زرافشان نیازی به این 
کارها نداشت: خودش گفته بود که بز ر گداشت 
بعد از مرگ دردی از من دوا نمی کند. 
زرافشانهای فوتبال ما مثل زرافشانهای فرهنگ 
و اقتصاد و... مزدشان را از مردمی خواهند گرفت 
که همواره به احترام آنها کلاه از سر برداشته‌اند. 
که خودش می خواهد با مخاطبانش زند گی کند. 
بمیرد و وداع کند. شما هم به کارهای مهمترتان 
بیر دازید. اینقدر هم خون به دل ما نکنید. 
حمیدرضا ابک 


دیگر قهرمان ورزش پهلوانی هم نیستیم 


جمهوریآذر بایجان‌با ۰۴۷ ۱امتیازقهر مان رقابت‌های‌تیمی‌سومین 
دوره جام جهانی ورزش‌های زورخانه ای شد و تیم ایران با ۱۰۴۱ امتیاز 
در جایگاه 2 قرار گرفت. 

سومین دوره‌جام جهانی ورزش‌های زور خانه ای باحضور ۱۵ کشور 
از ۸ ۱ تا ۲ ذرماه در دهکده آلمبیک شهر مینسک در حال بر گزاری 
است کهرقابت ٩‏ کشور شر کت کننده د ر بخش مهارت‌های تیمی جمعه 
۸ آذرماه پایان یافت. 

اعتراض تیم ایران فنی نیست 

سیدعبداللّه سجادی رییس کمیته فنی فدراسیون بین المللی 
که امتیاز دو داور اختلاف چندانی باهم‌نداشت. طبق آیین نامه کمیته 
فنی نباید اعتراضی پذیر فته می‌شد. اما با نظر کمیته فنی فیلم تیم ایران و 
جمهوری آذربایجان بازبینی شد.وی افزود:بعد از ۲ساعت جلسه ومرور 
چندباره فیلم‌هاء اعضای ارشد کمیته فنی رای داوران را تایید کردند. 

د کتر سجادی بابیان این که تیم ملی ایران که در مسابقات بنگلادش 
شر کت کر ده بود بسیار قوی تر از تیم فعلی بود. تاکید کر د:متاسفانه یکی 
از ورزشکاران تیم ایران. آ ماد گی وهماهنگی لازم برای انجام ورزش 
تیمی را نداشت و به همین دلیل موجب کسر امتیازات تیم ایران شد. 

تیم ایران در حالی قهر مانی در جام جهانی رااز دست داد که اختلافات 
بین فد راسیون‌داخلی وفد راسیون جهانی بد ون شک نقش تعیین کننده ای 
داخلی به جای اینکه بیشتر وقت خود را به دعوا و در گیری و دادن بیانیه 
عليه هم صرف کنند کاش با تعامل وهمکاری بیشتر به فکر این ورزش 
ملی باشند تا قهرمانی‌ها در جهان به همین ساد گی از دست نرود. 


پایان مسابقات بسکتبال قهرمانی آجا 


رونمایی از تندیس «تیه‌ری آنری» 

تندی س یادبود تیه‌ری آنری که از جنس برنز و 
۰۰ ۲ کیلو گرم است در حالی که روی دو زانوی خود 
نشسته, در ورزشگاه امارات رونمایی شد. 

آنری که با دیدن تندیس برنزی خود اشک بر 
گونه‌هایش جاری شده بود. اظهار داشت: بسیار 
خوشبختم که توانسته‌ام در مدت زمان حضورم در 
آرسنال جام‌های بسیاری رابالای سر ببرم.اين روز 
برای من روزی فراموش نشدنی است. 

تیه‌ری آنری که در مدت زمان حضورش در 
آرسنال ۲۲۶ گل برای‌اين تیم به ثمر رسانده‌و ۲ 
مدالهای قهرمانی دو لیگ بر تر و دو جام حذفی رابالای سر برده در ادامه اظهار داشت: 
می‌خواهم از تیمم به دلیل این موفقیت تشکر کنم. ِ 

در مراسم صدوبیست و پنجمین سالگرد تاسیس باشگاه آ رسنال همچنین مجسمه‌های 
«هربرت چاپمن» و «تونی آدامز» نیز رونمایی شد. 


کشتی فرنگی آ زمایشی المپیک ۲-۱۲ 
تیم اران نایب قهر مان شد 


در پایان 
تیم روسیه با 
کس ۴۶ 
امتیاز اول 
با۰ ۴امتیاز 
بەمقام 
دوم رسید» 
۳ 
۵ امتیاز 
شوم ل 
کره جنوبی با ۲۸ امتیاز چهارم شد. کشورهای لیتوانی و سود با ۲۳امتیاز مشتر کابه 
مقام پنجم رسید ند و چین با ۳ ۲ امتیاز هفتم شد. کشتی گیرانی از ۰ کشور دنیادر این 
مسابقات حضور داشتند. 
۵ کیل و گرم سامان عبد ولی به مقام سومیر سید. از نات عجیب این مسابقات عنوان 
پنجمی حمید سوریان در وزن ۶۰ کیلو گرم و قهرمانی سامان طهماسبی بالباس تیم ملی 
آذربایجان بود. 


حبث چه ظاهر و چە باط .با کک 


و ۲ استه 


۰ 


داشد 


© جخ‌ف 


به گزارش روابط عمومی تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران. 
در این مسابقات که با حضور تیم های نیروی زمینی نير وی هوایی نير وی 
دریایی.هوانیروز,دژبان آجاو قرار گاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(س) 
توسط سازمان تر بیت بدنی آجابرنامه ریزی واجراشد, تیم نیروی زمینی 
بعنوان قهر مان این دوره‌از مسابقات و تیمهای نیر وی دریایی وقرار گاه‌پدافند 


هوایی خاتم الانبیاء (ص) به تر تیب مقامهای دوم و سوم را کسب کردند . 

بر اساس این گزارش, در مراسم اختتامیه این رقابتها که با حضور دریادار 
دوم ابراهیم نژاد رئیس محترم هیئت بسکتبال نداجاو سرهنگ صفری 
جانشین محترم سازمان تربیت بدنی آجابر گزار شد به نفرات و تیمهای 
پرتر احکام و مدال قهرمانی و هدایایی به رسم یادبود اهداشد. 


تعبیر خواب 


بینند گان محترم خواب می‌نویسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


درویش رانده شده. ۳۰ ساله. مجرد. خانه‌دار. تهران 

خواب دیدم شب است. بی‌اختیار به خانقاه رفتم. 
به خودم گفتم:راسته که آقا گفت آورده. اورده‌ حق 
است. زیرامن بی‌اراده به آنجا رفته بودم. وارد جمخانه 
شدم. آقا مرااحضار کرد. رفتم وایشان رادیدم که 
روی تشکچه سفید نشسته‌اند. به من فر مود:رفتی و 
به همه گفتی؟ ایشان بیمار و لاغر شده بودند. دیگران 
هم گفتند آقامریض است.چند خانم بی حجاب هم 
نجا بودند. یک لیوان شربت هم بود. یکی از خانم‌های 
بی‌حجاب. با نگاهش قاشق را در لیوان می‌چرخاند و 
شربت راهم می‌زد. گفتم: عجب تمر کزی!... و بیدار 

این خواب می گوید شما همچنان در حسرت 
با زگشت به خانقاه هستید. هیچ مر شد و پیری هر گز 
سالکی رااز خانقاه بیرون نمی کند زیر امعتقدند آورده 
آورده‌حق است اما شمارابیرون کرده‌اند بنابراین 
آقای آن خانقاه, سنت «آورده, آورده‌حق است» را 
شکسته و آن رازیر پا گذاشته است. آنجا که می گوید: 
رفتی وبه همه گفتی. یعنی چرارفتی و گفتی من تو 


تعبیر خوایهای ایمپلی 
مدام باردار هستم 


فهیمه ماهانی. ۲۰ ساله. مجرد. دانشجو. تهران 
Saturday, May 7, 2011 3:53 PM‏ 
From:<f??sir?.m?hry@yahoo.com>‏ 


می‌بینم. بار اول حدود ۲ ۳ ماه پیش خواب ديدم 
هنوز به مدرسه می‌روم و باردارم. بچه را در درونم 
حس می کردم که پسر بود. خیلی هم دوستش داشتم 
کسی نفهمد و برایم حرف درنیاورند. دوستی داشتم 
که می‌خواست بچه را سقط کنم اما راضی نشدم و 
گفتم این بچه هدیه خداست. به همه هم می گفتم او 
می خواهد بچه‌ام را سقط کند. حدود یک ماه بعد 
خواب ديدم بچه‌ام به دنیا آمده بود ولی دختری ۳ 
ساله بود و باز هم شوهر نداشتم. بار سوم که همین 
تازگی ها بود. شوهر و پسری داشتم. لطفا خوابم را 
عقده‌اختگی دارید و گاهی ناخواسته کوشش می کنید 
این حالت رادرمان کنید. او می‌گوید همه دخترها 
وزن‌ها عقده اختگی دارند مگر این که صاحب فر زند 
جر شون 


۶۲ وس ےس من 


sooshtraa@yahoo com 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


رابی رون کرده‌ام ؟اوازاین کار شماناراحت است. 
چرا؟ زیراکارغلط اوراافشاکرده‌اید. آنجا که بیمار و 
لاغر بوده و چند خانم بی‌حجاب اطرافش بودند. یعنی 
روز گار مرشدی او روبه افول است و کسانی که به او 
اعتقاد دار ند بی اعتقاد می‌شوند. وجود زنان بی حجاب 
در خانقاه‌باسنت خانقاه‌منافات دار د.د ر خواب شما 
همین زنان معنی دیگری نیز دارند:انگار رفتارهای 
دخترانه شسماسبب شده‌شما رابیر ون کنند به‌همین 
دلیل ناخود آ گاه‌شمااین قصه راطراحی می کند تا 
بگوید در آن خانقاه کسان دیگری نیز هستند که 
جنسیت آنها به سالک بودن‌شان می چربد درحالی که 
باید نخست سالک باشند سپس موّنث تازن بودن‌شان 
در رابطه مرید ومرادی‌اثری نگذارد. آنجا که آن خانم 
باتمر کزش قاشق راتکان می‌دهد. یعنی شمااز خانقاه 
رفتن و شاگردی کردن این انتظار را دارید که بتوانید 
کارهای محیر العقول بکنید. با نگاه‌میخ کج کنید. کاری 
کنید اب سر بالا برود. بتوانید طی‌الارض کنید و در 
چشم بر هم زدنی از خانقاه به سانفرانسیسکو بر وید و 
قدیسان راببینید. پیشنهاد می کنم از خود تان بپر سید: 
مکتبی که شاگر دانش رابه دیوید کاپرفیلدی تبدیل 
می کند که می توانند از دیوار چین بگذر ند وقطاری را 
ناپدید کنند. چه سودی برای بشریت دارد؟ مرشدی 
بتواند غیب شود وسنگی هزار منی رابا یک نگاه خرد 
کند. چه سودی برای مر دم دارد؟ هیچ! حافظ نازنین 


این عقیده امروز در همه جا مصداق ندارد زیرا 
امروز پبیشتر خانم‌ها باسواد و اجتماعی و دارای کار و 
عقیده واستقلالی نسبی هستند و چون مطالب زیادی 
هم درباره هوش و بردباری و حقوق زن خوانده‌اند. 
زیادی رامی‌بینید که مدیر شر کت یا سازمانی بز ر گند 
خانم‌ها در خانه هم صاحب منصبند و گاه به شوهر و 
فرزند نیز آمر و نهی می کنند. مطمتنم که اگر فروید 
زنان امروزی را دیده بود. موضوع عقده اختگی را 
مطرح نمی کرد. 

این خواب می گوید از چند ماه پیش به این طرف: 
اتفاق‌هایی‌افتادهو متحول‌شده‌اید.یکی ازاحساس‌هایی 
که در شما متحول شده. حس مادری شماست که 
غریزی و تقر یبا در بیشتر موجودات زنده وجود دارد. 
در دو خواب اول که شوهر نداشتید. فقط غریزه‌مادری 
شما بیدار شده بود. در خواب سوم. غریزه تشکیل 
خانواده‌هم در حال‌بیدارشدن است. در خواب اول بچه 
راهدیه الهی می‌دانستید که درست هم هست. 

بچه به‌راستی هدیه آفرید گار است و هیچ انسانی 
نمی‌تواند مانندش را تولید کند. در همین خواب. 
خجالت می کشیدید و نگران بودید که مبادا برایتان 
حرف دربیاور ند چون معتقد ید دیگران مانند شمافکر 
نمی کنند و آن را هدیه‌ای مقدس نمی‌دانند. در این 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وس شنبه ازساعت ۸ | تا * ۲ با 


شماره ۴ ۳۳ ٩ ٩ ٩۳‏ ۲ تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


فرمود: ۱ 

صوفی شهر بین که چون لقمه به شبهه می خورد 
پاردمش دراز باد این حَیّوان خوش علف! 

انسان‌سازی است.از جوی حقیر مر شدهای دراز پاردم 

مرواری دی صید نخواهید کرد.پیدا کردن مرشدی 

واقعی از یافتن راه‌های رسیدن به هفت شهر عشق. 

دشوارتر است... والبته جوینده یابنده است. 


مجید داداشی. ۳۱ ساله. متأهل. شاغل, کرمان 
عمه‌ام یک شب پیش از مرگ پدرش خواب دیده 
برادرش یعنی پدرمن که مرحوم شده سه نفر را کشته 
بوده‌وخون آنهارادر لیوانی ر يخته بود وبه عمه‌ام اصرار 
می‌کر ده که باید آن را بخورد. 
تعر 
این خواب می گوید عمه در نهانخانه دلش فکر 
می کند حق سه نفر از بازماند گان پدر شماراپایمال 
کرده‌است. با توجه به این که پدر شما زودتر از پدر 
بزرگتان مر حوم شده از پد ربز رگ ارثی به شمان سیده 
واین قانون ارت است اما | گر عمه کلام خود راقاضی 
کند. شاید بگوید به هر حال»برادر زاده‌هانیز سهمی 
دار ند بنابراین‌ زیر لایه‌ای‌از حسابگری وجدان‌درد 


کوچکی دارد. 


میان می‌فهمیم دوست‌تان از بارداری شما با خبر 
است.بااین که می‌خواستید این راز راپنهان کنید. جلو 
واین یعنی حس مادری شما به حس آبروداری غلبه 
می کند و مادر بسیار خوبی خواهید شد. در خواب 
سوم که مرحله بیدار شدن غریزه ازدواج ات و 
در تمام جانداران و گیاهان وجود دارد. در وقت 
معینی بیدار و در زمان مشخصی خاموش می‌شود. 
هدف اصلی این غریزه بیدا کردن جفت است برای 
تولید مثل. 

در خواب شما مرحله غریزه ازدواج بسیار 
کمرنگ است زیرا فقط شوهری و پسری دارید. 
همین. هیچ توضیح و هیچ جزئیاتی ندارد. چرا؟ زیرا 
در شما هنوز این غریزه تکامل نیافته است و وقتش 
نرسیده. کلاغ‌ها اخلاق جالبی دارند. جوجه‌هایی که 
پرواز یاد گرفته و بزرگ شده‌اند. بااین که از نظر 
جسمانی آنقدر قابلیت دارند که ازدواج کنند. تا پنج 
سال به خواستگاری نمی‌روند. 

در این پنج سال افزون براين که فنون زندگی 
را می آموزند. به جفت شناسی می‌پردازند تا برای 
انتخاب دوست و جفت. ماهر شوند. در شماهم حس 
جف بای فعال م ااا کاو جر به خود 
را بالا ببرید و جفت شایسته را از ناگوار تمیز دهید 


احساس غرور می کنید وبیشتر وقت‌هالبخند خاصی بر لب دارید در حالی که 
غمی سنگین در دلتان فریاد می‌زند ولازم است که خود رااز برزخ پیش رو نجات 
دهی دبه فریادها حداقل نیم‌نگاهی بیاندازید واز نتایج حاصل شده از تلاش خود 
غافل نشوید وبه زند گی شیرین تان فکر کنید تا بتوانید شیوه‌مناسبی برای رفع 
پیچید گی هاو تنهایی هابیابید وبدون زیر پا گذاشتن قواعد زند گی بر نگرانی‌های 
غیرواقعی چیره شوید و قاعده‌بازی راپیدا کنید تابتوانید در عمل به آ نها به خود 
ببالید و آهسته و پیوسته به راهتان ادامه دهید که بااین روش پیمودن هیچ راهی 


پرازایمان وامید هم همست اما برای رسیدن به‌ایده ال‌ها باید ذره‌ذره پیش بر وید. 
سماجت و پافشاری بیهوده‌نکنيد واین رابدانید که دنیابه حرف کسانی گوش می کند 
که اراده قوی دارند و اهدافشان را تا آخرین لحظه دنبال می کنند. در ضمن انتظار 
می‌رود که مراقب باشید تا دچار غرور کاذب نشوید و اجازه ندهید که اختلاف نظر 


برای شما دور نیست. 


راهکارهای لازم راایجاد کنید نه اینکه منتظر تولد آنها باشید. 


انسانی قابل اعتماد و دوستی لبریز از انرژی هستید و اگر عینک‌خوش‌بینی خود 
رابزنید حالا حالا ها هیچ بدی جر آت عرض اندام در مقابل شما راندارد و تنها در این 
شرایط است که گاه خوشحال و گاه آزاد می‌شوید. پس با دقت و حوصله کار کنید و 


بسیار مهرب ان هستید ودر مواقع بحرانی قوای ذهنی عجیبی رابه نمایش 
می گذارید وبه خوبی از یس کارهایتان برمیآیید و باوجود مشکلات.استقلال خوبی 
دارید و به کارها و وظایف تان متعهد هستید. ولی با این حال باید و نبایدهای خاص 
خودتان رامثل همیشه به همراه دارید ودوست دارید دنیا بر مدار آنها بچر خد و 
در این صورت شرایط روحیتان بهبود می‌یابد. دوست نازنینم! بهانه‌ها رااز خودتان 
دور سازید وازمرور زمان برای حل مسائل تان کمک بگیر ید و چیزی رامبهم باقی 
نگذارید و از اصول ساده و شفاف استفاده کنید. 


به مقررات نانوشته ذهنی خود پایبند می‌باشید وبه راستی که عمل گرایید.مگر 
بی‌سر و صدا کار تان را انجام می‌دهید وایرادی هم نمی‌شود به آن وارد کرد اما جای 
شکر ش باقیست که شکستن هر قید وبندی راهم درست نمی‌دانید. چون می خواهید 
با وآقعیت‌ها روبرو شود و تغییرات لازم موثر واقع شوید و موانع راخود از سر راهتان 


درست که بی‌حوصله و کم تحمل شدهاید. ولی نمی دانم از چه دلگیر اید و چرا 
فکر می‌کنید که به حمایت خاصی احتیاج دارید در حالی که با این شراط روحی هم 
مو رااز ماست بیرون می کشید! وابستگی عمیقی دارید که خود تان هم می‌دانید. باید 
به آن تعادل ببخشید وسعی کید که در قضاوت‌هایتان جانب احتیاط رامراعات 


نگرش خوبی به زند گی دارید ودید گاه‌های شماجالب‌است ودراین‌روزهانیز 
احساس قشنگی برایتان تعر یف خواهد شد که وصف ناپذیر است اما حالا که ذهنتان 
بازاست و تو کلتان به خدا. پس با تمام قوا پیش بر وید که در زمان‌های بعد به‌هماهنگی 


و آرام و منطقی عمل کنید و خود را از مشغله‌های بی‌دلیل دور نگه دارید. 


آذر | 


دوست خوبمابهترین سیاست در زند گی داشتن صداقت است. پس تسلیم 


کنترل کنید تامسیر اصلی خود را پیدا کنید چون شما به دنبال فضایی برای کسب 
آرامش وانرژی هستید واگر از تجربه‌های دیگران استفاده کنید به اندازه عمر 


جدی.سخت گیر.سخت کوش وانسانی متعادل هستید و امنیت ناشی از 
نفروختن هیزم تر به دیگران در شما موج می‌زند و حالا که بر امور جاری تمر کز 
کر ده‌اید و شرایط راخوب درک می کنید باید از تمام هوش خود کمک بگیرید تا 
مر تکب خطاهای گذشته خود نشوید که بر ای جبران‌شان گاه باید از تمام ان ژی 
خود مایه بگذ ارید و در حال حاضر چنین شرایطی برایتان مهیا نیست. پس اوضاع 
خوبمانظرات خود را بگویید. ولی وارد بحث نشوید و به جای انتقاد بیهوده‌با 
واقعیت‌ها کتاربياییدوانتظار نداش هباش ید که کار ها همیشه به یک روال پیش 
برون د وبدانی د کهاگر می‌خواهید موضوعی رابه دست آورید باید چیزی را از 
دست بدهیدا 


۱ 


عزت نفس خوبی دار ید ولی باید خود رابیشتر بامس‌ائل مانوس کنید و تحت 
هر شرایطی توانمندی‌های خود رابه رخ نکشید وبه‌هیجان‌ها وا حساساتتان تسلط 
داشته باشید و با ظرافت و هوشیاری دست به کار شوید. در ضمن انتظار می‌رود که 
تقسیم کار کنید و با برنامه‌ریزی دقیق مشکل کوچک پیش روراحل کنید و اگر فکر 
می کنید که اشکالی در کار تان وجود دارد همه تقصیر ها را در بیرون از خود نبینید 
وآن‌راریشهیابی کنید ومقتد رانه بانگر انی‌هایتان روبروشوید وشجاعت خودرا 


برخلاف آنچه که دوست دارید به نظر می رسد عاطفی و صمیمی هستید و 
توان ذهنی قدر تمندی دارید.ولی نمی‌دانم چراشاد بودن و شوخ طبعی تان را از یاد 
برده‌اید در حالیکه باید انرژی و تحر ک خودتان راپیدا کنید. دوست نازنینم! باید 
بپذیرید که سطح توقع شما بیشتر از توان و امکانات تان است و شما از مشکلاتی 
گله‌مند هستید که در دل آنها فرصت‌ها خوابیده‌اند واستفاده‌از آن می‌تواند استقلال 


زدان سرح سر سب می دهد د داد 


9حثل او ای 


سفره‌رنئین 
حتماهمه شماعز یزان ا زاين موضوع مطلع‌هستید ک هآشپزی د یگر یک شغل 
به حساب نم یآ ید بلکه یک هنر محسوب می‌شود.هنری که می‌تواند موجب 
سلامتی و یاعدم سلامتی‌انسان‌باشد.لازم به ذک راس تکه مدت زیادیاست 
که به ام رآشپزی به صورت حرفه‌ای پر داخته می شود وافراد متخصص زیادی به 
پژوهش وکاووش در مور داین هنر ف راگیر مشغول می‌باشند.ما سعی دار یم در هر 
فصل سال و با توجه به مواد اولیه‌ای که به صورت فصلی وجود دارند منوی غذایی 


سالادها و... که بايد به طور متنوع در سبد غذایی خانواده قرا رگیرد. علاوه بر تنوع» موجب تامین همه مواد مغذی ولازم 


برای بدن می‌باشد. خوب امروز ماهی در خمیر بنیه رابرای شما در نظ رگرفته‌ام. 


مواد لازم : 
ماهی: ۰ ۰ گرم 
جعفری:به میزان لازم 
گوجه فرنگی: به میزان لازم 
زیتون:۰ ۰ ۱ گرم 
آرد سفید: ۱۵۰ گرم 
لیموی تاژه: ۲ عدد متوسط 
سفیده تخم مرغ: ۶ عدد 
بیکینگ پودر: ۱ قاشق سوپ‌خوری 
روغن: ۱۵۰ گرم 
ماءالشعیر: نصف فتجان 
زعفران, نمک و فلفل:به میزان لازم 
طرز تببه: 
ابتداسفیده‌راباهمزن برقی به مدت ۵تا ۶دقیقه 
می‌زنیم تابه صورت خامه در بيای د وپف کند.ا گر 
همزن نداشتید می‌توانید با جنگال سفیده‌ها را بزنید. 
سپس آرد.زعفران.نمک وفلفل رابه سفیده‌اضافه 
کرده‌ومر تب هم می‌زنیم تامایه به غلظتی شبیه ماست 
در بیاید.بهتر است زعفران‌ساییدهه‌شده ودم شده 
باشد. بیکینگ پودر را افزوده و به مدت ۲ دقیقه دیگر 
با همزن می‌زنيم. سپس ماءالشعیر رابه آن افزودهو 
بازهم می‌زنيم تامایه یک دست و خمیر بنیه اماده 


شود.از ماءالشعیر تلخ استفاده کید ماءالشعیرهای 
طعم دار مزه خوبی به خمیر نمی دهند و کیفیت خمیر 
رااز بین می‌برند. 

بعدازاینکه خمیر آماده‌شد به مدت حداقل ۱ 
ساعت در یخچال به آن استراحت می‌دهیم تاکاملا 
اماده شود. 

کک فلفل و آب لیمو 
آغشته می کنیم. باز هم برای بهتر شدن طعم ماهی 
می‌توانید به ان استراحت بدهید. 

شما می‌توانید به منظور ایجاد تنوع از هر ماهی که 
در دسترس دارید برای این کار استفاده کنید. 

روغن رادر تابه ریخته ومی‌گذاریم داغ شود. باید 
حرارت زیر روغن ملایم باشدبهتر است ظرفی که 
برای سرخ کردن انتخاب می کنیم تو گود باشد تاماهی 
کاملادر روغن شناور شود.ماهی رادر خمیر بنیه زده‌به 
طوری که خمیر کاملا دو طرف ماهی رابپوشاند سپس 
دو طرف آن رادر روغن سرخ می کنیم. 

ماهی‌هارادر ظرفی گذاشته تاروغن اضافی آن 
گر فته شود. پس از اینکه همه تکه‌های ماهی سرخ شد 
آنهارادر ظرف سرو چیده و دور آن رابا زیتون» گوجه 
فرنگی و جعفری تزیین می کنیم. نوش جان... 


توصیه‌س رآشپز:اینجوریغذاکواکم| : 


ارو ۳۶۹ 


محمدامین و امیر محمد متولی 


امیر علی دلاوری 


پیام از شماچاپ ازما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این 


صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 
تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شما 
چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


8 اعظح عربرجابا گذشت سه سال, هنوز عشقت در قلبم جاری است. می‌خواهم 
با تمام عشقم بگویم دوستت دارم. محبوبه رنجبر -مشهد 
ل مچید جان اخوشحالم که بیست و سومین ستاره زند گیت هم در آسمان نمایان 
شد. نوزده آذر سالروز تولدت را تبریک می‌گویم. مریم فرشباف-گنبد کاووس 
# لاله عربونج در شب تولدت بهترینهای زند گیت را آرزو کن, چون من هم از خدا 
بهترینها رابرایت آرزومندم. همسرت رسول-اصفهان 
6 آقار حیج!همسر مهربانم. روزی که به دنیا آمدی, هرگز نمی‌دانستی زمانی 
خواهد رسید که آرامبخش روح و روان کسی شوی که با بودن تو دنیا برایش زیباتر 


است. عزیزم ۷ آذر تولدت مبارک. همسرت ربابه دهقان -منجیل 
ل همسرعزیزم. آذر جان اتولدت راباهجده‌سبد گل یاس ومیخک جشن می گیریم. 


عزیزم تولدت مبارک. 
همسرت اسماعیل و بچهایمان مهدی و میلاد نوری -نجف اباد اصفهان 
ل افسانه‌جان:چهار مین سالروزازدواجمان رابه تو تنهابهانه زیبای زند گیم تبریک 
می‌گویم. همسرت سعید -جاجرم 
همسر خوبم. اقاحسن:ازاینکه خداوند بزرگ تو را با تمام خوبیهایت شریک 
زند گیم قرار داد خوشحالم و سپاسگزارم. آرزومند سلامتی و موفقیتت در زندگی 
و در مسیر کمال انسانی هستم. سکینه هرسیج-چالوس 
8 یمان جان.اپسر گلم. ۷ آذر یازدهمین سالروز تولدت را در جمع باشکوه و زیبا 
جشن می گیریم. عزیزم تولدت مبار ک. 
مادرت طاهره سپند و خواهرهاناهید. نیلوفر کرمیار -تهران 
8 پدر و مادر جانامی‌خواهم با تمام وجود به شما دو فرشته عزیز و دوست داشتنی 
خسته نباشید بگویم و از خداوند می‌خواهم که هميشه سایه شما بالای سر ما باشد. 
دخترت نازنین پورشمس-تهران 
۴ کاشلمخان دایی خوبم. خداوند سایه شما را از سر خانواده ما کم نکند. از لطف و 
محبت شما نسبت به مادر نهایت تشکر راداریم. خواهرزاده سمیرا خلیلی -رشت 
ل همسر عزیزم. حجت جاناخداراشا کرم که در سر راه ز ند گیم تو راقرار داد که با 
تو خوشبختی را تجربه کنم. دوستت دارم تولدت مبارک. زهره‌نعیمی-تهران 
# البه جانخواهرزاده عزیزم: روز تولدت را با بهترین آرزوها تبریک می‌گویم. 
خاله زهره -تهران 
قل امیر حسین جان۰۱ ۲ آذر زیباترین و شاد ترین روز زند گی ماست زیرادر آن روز 
خدا ترا به ماهدیه داد. تولدت با رک. 
خاله مریم و محمد حسین و محمد مهدی و عمواصغرایرانی -شاهرود خلخال 
# فرزند عزیزم» امیر حسین جان اروز تولدت را با بهترین آرزوها تبریک می گوییم. 
مادر و پدرت سید امین کریم پور-شاهرود خلخال 
۴ محمد جان !همسر مهربانم. تو این روز طلایی تو آمدی به دنیا/ وجود پاکت 
آمد روی زمین همین جا/ تو تقويم‌ها نوشتم تو این ماه و تو این روز /از آسمان خدا 
فرستاد یه ماه زیبا. همسرت پونه پورتقی -اهواز 
علبر ضاخو بمپسر نازم, ۲۹ آذر هفدهمین سالروز تولدت رابا ۲٩‏ شاخه گل 
نسترن جشن می گیریم. دوستت داریم گل خانواده (محمدی). 
مادرت شیوا و پدرت کاظم محمدی-تبریز 
ق يدر و مادر عریونج۲۴۱ شاخه گل رز به یمن بیست و چهار مین سالگرد ازدواجتان 
تقدیمتان می کنم, با آرزوی سلامتی. از طرف نسترن بالش زر -شیراز 
8 پدر و مادر عرایزج!سالگرد بیست و چهارمین سال با هم بودنتان را تبریک 
می‌گویم و از خدای منان آرزو دارم سالهای سال با هم بودنتان را شاهد باشیم. 
از طرف نازنین بالش‌زر شیراز 


سلامتی و خوشبختي شبختیت را از خدای بزرگ خواستارم. 


زبرنظر: کریم ملکی 


2 پر ستو ی عدر جو خواهر کوچکم شیداجان آذر ماه ماهی است پر از سعادت و 
شادی زیراشمادو گل زیبادراین ماه به دنیا |امدین» همیشه دوستتان دارم تولدتان 
مبارک. خواهرتان پرسیا نصیری-واوان 
6 پر بو ش خانجاعروس گلم. ۲۸ آذر هفتمین سالروز پیوندتان با امیر محمد پسر 
مهربان و فدا کار مادر رابه شما زوج مهربان, تبریک می گویم. 
مادرت مریم دلجو -میانه 
ق پدر و مادر جون! نمی‌دانم آیا خداوند این سعادت را به من خواهد داد تا بتوانم 
روزی مهر ومحبت‌های تمام نشدنی شماراجبران کنم ؟ ای دو فر شته الهی دوستتان 
دارم تا ابد. تنها دخترت الناز نوروزی-رشت 
۴ کامبیر خو با مهربانی نگاهت در من توفانی از عشق بپا می کند و کلامت اميد به 
زندگی رادر وجودم زنده ۰ آذر سالروز تولدت را به تو همسرم تبریک می گویم. 
همسرت هستی احمدی -اهواز 
۴ سل اي نا( ننم اروز تولد تو, آسمان نبود که می‌بارید. بلکه فرشته‌ها بودند که 
اشک می‌ریختند. چون یکی از آنها کم شده بود. ۲ سالگیات مبارک. 
پدر و مادر-رضا و محبوبه قربانپور و خواهر صبا نودحی -بجنورد 
ق سار اجان شکفتن هیچ گلی در بهار زیباتر از شکفتن گل وجود تو در شب یلدا 
نبود. ۱۲ بهار زند گی‌ات مبارک. مادرجون و دایی‌مصطفی قربانپور -بجنورد 
E‏ محدو دم اهمسر خوبم» ۳۰ آذر سی و نهمین سالروز تولدت را با ۰ شاخه گل 
میخک جشن می گیریم تولات مبار ک. همسرت زهرا کلاکج-اهواز 
8 برادر عزیز وز حمت کش جناب آقای سید احمد طاهر ی جاو بدادبیر محترم شور 
یاری محله صادقیه با تشکر از تلاش و زحمات فراوان شما در عمران و | بادانی در 
شهرک صادقیه. امیدوارم در کارهایتان هميشه سلامت و موفق باشید. 


حسین شفیعی -شه رک صادقیه 
8 دوست عزیز و گرامی جناب آقای سید دادر سبحانیاقدم نورسیده‌ات بر شما 


و خانواده محترمتان مبار ک و فرخنده باد. حسین شفیعی 
6 مهدی عر یا می‌خواهم امشب در اوج آسمان پر بکشم و بر پر نورترین ستاره 
بنویسم: تو دنیای منی و من همیشه بی‌قرار توأم... ۶ آذر فولذت مبا ر ک. 
همسرت سمیه-تهران 
4 اتر مضاناداداش خوبم, ۲۸ آذر دومین سالر وز پیوند شما رابانیلوفر عزیز, زن 
داداش مهربان تبریک می گوییم. داداشت رحمان وزن‌داداشت اکرم سلیمانی -قم 
نامزد عزیزم. سمیه جان! وسعت دوست داشتن هميشه گفتنی نیست اما به 
وسعت تمام ناگفته‌هایم دوستت دارم. ۳ آذر تولدت مبارک. 
نامزدت ناصر بیابانی -اصفهان 
8 امیر حسین جاناپسر مهربانم. بودنت هدیه‌ای است از سوی خدا برای ماء در 
این روز پاییزی ۲۳آذر تولدت را تبریک می‌گویم. 
پدرت محمدرضا نو کاریزی و مادرت گوهر بختیاری -تهران 
8 محمدر ضای خو یج خدا را شکر می کنم که همسری مهربان چون تو رابه من 
هدیه داد. ۲۳ |ذر سالروز تولدت مبار ک. همسرت گوهربختیاری-تهران 


پاسخ های‌باهوش خود کلنجاربروید بتبهازمنه ۲۷ 


۰ | اختلاف در تصویر 1 عنکبوت و تارش شکلهای پنهان در تصویر عروسکها 


سح مه قلی که دوست نداد ده خاط دای نب ندار د 
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